د كالاهاى سیتمایی 
از پرداخت سود بازركانى 


-١‏ بازجونی (ایرانی) 
۲- هیولای درون (ایرانی) 
٣ے‏ سهانخاله خوش‌شانس 
؟- جزیره شجاعان 

۵- نبرد معدن 

ع کولیران 

۷- مادر ماریا 

۸- ربودن اسب‌های تندرو 
۹- داد شاه (ایرانی) 

۰ (-مپمانخانه شیطان 
1١‏ وك روياه ناشی 


١١‏ مبارزه در بلگراد 

۳ دام 

۴۔ اعدامی (ایرانی) 
۵- پرونده (ایرانی) 

۶- بيك جنگل (ایرانی) 
۷- قصه‌های زندگی 

۸- صدای صحرا (ایرانی) 
6 نبرد شیلی 

۰- دختر گلفروش 

۱- هاراگیری 


4 


در تاريخ ۱۴ اردیبهشت ۶۳ء بنا به تصویب 
هيثت وزیران, کالاهای عکاسی و سیتمایی از 
رذحت سود بازژگانی عاف شدند . متن: تصویب 
نامة* هیثت وزیران » به شرح زیر است : 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶۳/۲/۵ بنا 
به پیشنهاد شماره ۱۱/۱۰۴۲۰ مورخ ۶۲/۹/۲۲ 
وزارت ارشاد اسلامی بمنظور کمک به حرکت و زشد 
بیتمای کشور و حمایت و تشویق تولیدکنندگان 
داخلی جهت سرمایه‌گذاری در این صنعت - هنر 
تصویب نمود : 

مواد اوليه: تجهیزات و کالای فیلسازی زیر 
که توسط وزارت ارشاد اسلامی و ینیادا سینماتی 
فارابی از خارج خریداری و وارد کشور ميشود از 
پرداخت سود بازرگانی مربوطه معاف است . 


- کالاهای مندرج در قصل ۳۷ "محصولات 
و عکاسی و سینماتوگرافی " ذيل 
نگاتیو عکاسی ٠‏ نگاتیو ه کاغذ حساس شده و 


توزندیده ه فیلم ظاهر شده ولی چاپ نشده ۰ 
عکس‌های برداشته شده مثبت يا منفی و فيلفهاى 
غیرسینمائی ٠‏ فیلمهای میتمائی عکس برداشته 

شده و ظاهر شده با يا بدون صداى ضبط ث 
فيلمهائى كه فقط صدا در آنها ضبط شده 1 


یا 


با تصویب هيئت وزیران 


کالاهای‌سینمایی ازترداخت‌سودبازرگانی معاف شدند: 


عثیت ۲یا فی ا نولات کیمیاتی برای ہما 
عكاسى و همجنين محصولات برای ايجاد روشنائى 
آذرخش. 


کالاهای مندرج در فصل ۶۷: 
موی انسان دسته شده برای بافت مو و كيبن 
( كلاه گیس, ريش ابرو, سبیل ) ه و۰۰۰ موبند و 
سربند ۰ 3 
- كالاهاى مندرج در قصل 46 آلات و 
دستگاههای اپتیک و عکاسی و سینماتوگرافی و 
سنجش و آزمایش و دقت سنجی آلات . 
عدسی , منشور, آئینه و ساير عناصر اپتیک 
سوار شده و سوار نشده » دوربین دوچشمی و یک 
چشی , با يا بدون منشور » دستگاههای عکاسی 
برای فیلمهای عکاسی ۱۶ و ۳۵ و ۶۰ 
دستگاهها وادوات برای تولید آذرخش‌در عکاسی ه 
اجزاء و قطعات مجزا و لوازم برای دستگاههای 
عکاسی و غیره » دستگاههای فیلمبرداری و صدا 
برداری و توام و پروژکسیون ناطق يا صامت و... 
برای کمتز از ۱۶ میلیمتری ه دستگاههای فیلمبرداری 
و صدابرداری و توام و يروزكسيون ناطق يا صامت 
بقیه در صقحه ۵۶ - 


وره 


شمارہ سیزدهم اليتوكرافى : تهران لبتو -تلفن ۸۲۹۲۸۵ 

خرداد ۶۳ حروفجینی : كاميوزر تلقن ۸۲۹۱۱۹ 

سیمسرغ - تلفن ۶۴۷۲۳۴۳ 

تلفن ۶۷۹۳۷۴ چان لش ۷۵۰۶۳۷ 
صندوق پستی ۲۱۹۴ محافی : ايرانمصور تلفن ۷۶۸۰۵۸ 


روىجلد:نانوره . ساخنه‌کیومرث يوراحمد 


رویدادها 


کا وخبرهاق 
ےا وخبر 

۳ 

E 

a 


معرفی چند کتاب 
سينما ء بجای استاد دا 
تامهها . 
طرحهای 


گزارشبا ا یاباب نمايش 


با سینا واحد , مشاورفرهنگی دخست وزیری 
با محمدعلی مجادیء کارگردان فیلم بازجوى ۰۰ 
درباره سایقەھای تلویزیونی . . 
سای من از بک رويداد تاریخی ات 


نقد کتاب " آخرین تصویر از چاولی 


گزارش کار 


نے گذشته » با چند روز 


قد تا 72 


عوامل كوناكونى مربوط می‌شود که 
بخثى ازن موم 


ت مكوشيم با برنام‌ریزی 
ات رآن را برطرف كنيم : 
نگته‌ای که مورد اعتراض 
بسیاری از خوانندگان مجله, به 
ویژه در شهرستانهاست ؛ تاخیر 
در رسیدن مجله است . ما در مراکز 
استانها » ادن داريم که 
سہمیه هر استان را he‏ 
وان »ازطريق همگاران 


ندارنسد به وسیلسه* 
ترمينالباى سافربری فرستاده 
می‌شود . روز دوم سهميه مناطق 


دارای خط آهن » و روز سوم » 

بيه استانهایی كه هوابيما به 
آنجا پرواز م ىكند . مشكلترينروز» 
روز اول است كه بیشترین سهميدها 
نيز مربوط به ترمينا لهاست . بايد 


از اہین .سو بھآن سودويد + هرچه 
11 می‌خواهند پرداخت كرد تا 
یکی از تعاونیہا حاضر به قبول 
بنته‌ها قود + تازه هیچ رسد و 
مدرکی هم نمی دھند وآشگارا هم 
می‌گویند که اگر بسته به مقصد 
ثرسد ۰ جوابگو نخواهند بود .و 
درست هم می‌گویند ! 

در مراک زاستان نيز » برخیاز 
تمایندگان ما ٠‏ در تام شهرستانها 
همكار مطمئن و خوش حساب سراغ 
تدارند . بنابراین در برخی از 
شهرهای كوجك , مجله اصلا توزیع 
تم شود . ضمن آن‌که ارسال مجله 
مراكز استان به شهرستانها ؛ به 
مراتب مشكلتر از تهران است . 
مختصر آنكه ما توانایی اين را 
نداریم كه خودمان مستقیما به همه 
شهرستانبا مجله بفرستیم اما از 
عایتداهان دی ماگ تانب 
خواهش مي‌کنیم که در ارسال‌مجله 
يه شهرستانها سریعتر عمل ګنند 
تا خوانندگان علاقمند » زياد در 
انتظار نمانند . 


شماره سیزدهم / فیلم ۳ 


وزارت ارشاد اسلامى با تشكيل كميسيون اكران ؛ كوشيده است ضمن از ميان بردن روابط 


ناعادلانه‌ای كه در گذشته ميان صاحبان فيلم و صاحبان سينما وجود داشت » فیلمهای ایرا 


نظر اقتصادى حمايت كند . 


يرانى را 


به علت امرار كميسيون اكرآن و برخى از تهی‌کنندگان در عدم نمايش همزمان فیلمهای جدید 

ایرانی - كه گمان می‌رود به فروش يكد يكر لطمه مى زنند - فيلمهاى بسيارى در فهرست طولا نى نوبت 

انتظار می‌کشند . و این فهرست » با توجه به شتاب گرفتن توليد از سال كذشته؛ مدام طولانی‌تر 
می‌شود و ركود سرمايدها » سرعت تداوم توليد را گاهش می دهد . 

این تناقض را جكونه می‌توان حل كرد در این گزارش؛ ضمن گفتگو با مسٹولان و دست‌اندرگاران » 

وشش شده است که جوانب این موضوع مورد توجه قرار كيرد و در واقع ٠‏ به عنوان گام نخست » ابتدا 


مشگل را مطرح می‌کند« 


در كذشته؛ رابطه* ميان صاحب قيلم و صاحب 
نما ء تعیین‌کنند4* زمان و سینفای تمایشد هنده 
بود. نمایندگان کمیانیهای مریکاشی؛ وارد کنندگان 
عمدہء و "فولهای" تولید فیلم فارسی » به کمک 
بند و بستی که با صاحبان سيتناها داشتند, 
بہترین سینماها و بهترين زمان را برای تمایش 
قیلمهای خود تعيين می‌کردند . بسیاری از اين 
"بورگان :. غود ماب یک با یندا میتی 
بودند و از اين چت نزدیکی بیشتری با 
سینماداران دآشتند و آمکاټات برایشان مهیاتر 
بود:_پیونتگی. ماف آتان» 
شبکه‌ای مافیایی پدید آید . مکانیزم این 
چنان بود که قيلمهاى خودشان ٠‏ هرجه که يود . 
به وسیله* ترفندهای 'تجارتى با فروش خوب و 
دستكم قابل قبولی روبرو می‌شد . اما فیلمهای 
افرادی که خارج از این شبکه وجود داشتند 
حتی اگر تجارتی خوبی می‌داشت , با 
شکست روبرو می شد , 
بسیاری آز تهیه‌کنندگان کوچک که وابستكى 
به شبکه" قدرت در سینمای ایران 
اين ترتیب از ساقط شدند و بسیاری از 
واردکنندگان خرده‌پا. ثاجار بودند مدتها 
انتظار بكثند تا فیلمشان به نمايش درآید 
سینماها , هریک حد تصابی برای فروش فیلم 
داشتند که اكر در پایان هر هفته» از آن مبلغ 
پائین‌تر می‌آمد, فیلم از پرده پائین کشیده 
می‌شد . بدیهی است که با انتخاب زمان نمایش 
مناسب يا نامناسب ؛ فروش فیلم دیرتر با زودتر 
به این حدتصاب می‌زسید . اما آن شبکه* مافیافی 
علاوه بر این‌که زمانهای پرفروش(نوروزء عید 
غطرء عید غدیر ) را در اتحصار خود 
داشتند.. عبوما این حدتصاب را هم رعایت 
نمی کردند و می‌توانستند نمایش فیلمشان را تا 
هنگامی که سالن سیتتا با زيان مواجه تشود. 
ادامه دهند. در مقابل, به شکلهای گوناگون 
تی موکردند. فروش قیلمهای دیگران هرچه 


شده بود که 


از هنگامی ضرورت بيدا کرد که در سینما , مامور 
پار کردن. بلیت. بليتها را مالم به گیشه 
بازمی‌گرداند و همان بلیتها دوباره فروخته 
می‌شد و از آنجا که مبتاى محاسبه حد تصاب 
فروش, تعداد بلیتهای فروخته‌شده بود ر همواره 


می‌شد , اما گاهی نیز اتفاق می‌افتاد كه سینمادآر 
می‌توانست با تد ید و تطمیع او . حیله‌های خود 
را به کار بندد 

اون که گاهی حتی فروش ۱۰ یا 
۰ بلیت بیشتر می‌توا 
تغيير دهد , گاهی حوادث مضحک - و در واقع 
غم‌انگیزی - رخ می‌داد : صا يلم ناچار 
می‌شد در شب پایان هفته» دوستان و آشنایان 
و افراد خانواده و فامیل را در جلوق گیشه* 
سينما به صف گند تا شاید بتواند نمایش فیلم 
را يه هفته* بعدی بکشاند ! رابطه" صاحبان فیلم 
با سینماهای شهرستانها » خود حکایت غم‌انگیز 
و طولانی دیگری است 
پس از انقلاب 

يس از انقلاب , به رغم کوتاه شدن برخی 
از دستها در عرصه* ساخت و ورود و نمایش 
فیلم , مناسبات و روابط اقتصادی گذشته. 
همچتان. یه جای خوة باقی مود . اما مسفولان با 
آگاهی بر آن روابط‌ناعادلانه, به دو دلیل مهم , 
سعی بر آن داشتند راهی برای قطع آن روابط 
بيدا کنند . یکی از آن دلایل ۰ تاكيدهائى بود 
كه بر رورت خودكفاعى فرهنگی و حمايت از 


انست سرنوشت فیلم را 


«کمیسیون اکران» با تراكم فیلمہای ایرانی جه می‌کند؟ 
صف باندفیامهای آمادة نه‌ایشایرانی 


از 
0 


تولید داخلى مىشد. دليل ديكرء لزوم قطع 
پنجه‌های اختايوسى "غولهاى سينماى فارسی 
از ميدان توليد بود 

حجت‌الاسلام اردسنانی. عضو ابق 
شورای بازبينى فیلم در گفتگوئی (کیہان - 
۲ اظهار داشت : "نحوه؟ اكران فیلمها 
از جهتی سیستم ظالمانه‌ای داشته است و در 
مورد شمال و جنوب تهران و همچنین استاتها و 
شهرستاتها » شیوه" ناروا و تبعیفیآلودی اعمال 

شده | 

می‌شده است 

مهدی کلهر, سرپرست سابق امور"سینماتی 
وزارت ارشاد اسلامی در گفتگوئی (کیهان - 
۹ گفت : "که اخیرا اقدام به تشکیل 

يون أكران شده است۰" و چند روز بعد 
(در كيهان ۶۰/۷/۱۲) اعلام کرد که: "این 
کمیسیون فقط یک هفته است که تشکیل شده و 
می‌توان كفت فعلا در خال آزمایشی اسث . * 

وى در هبائجا ترضمم داد که ”.+ این 
كميسيون بايد کاری کند که تمامی فیلمپای 
پروانه نمايش گرفته » طبق یک برنامه منظم برای 
همه؟. سينماهاى کشور توزیع شود . به گوه‌ای که 
فیلمهای خوب. هم در شمال شهر و هم در 
جنوب شهر و هم به طور همزمان در شهرستانها 
به نمايش درآید؛ تا بدين طریق تبعیض‌هائی که 
تاگنون در اين زمینه وجود داشته, از بيسن 
رود . 
ليست نوبت 

" انكجى " یکی از اعضای کمیسیون اكران 
میگوید : "ما فیلمها را به ترتیب دریافت‌پروانه 
تمایش در لهننت توبت. قرار قوت 
طرف بخش دولتی ساخته هده باشد, جه به 
وسیله" بخش خصوصی . برای عوض كردن فیلم 
در سیتماها نیز ضابطه» قیمت داریم که حد 
تصاب آن نسبت به هر سینمائی متفیر است . 
البته در مورد فیلمهای ایرانی استثنا هم قائل 
می‌شویم و مبلغ حد نصاب را پائین‌تر م‌آوریم 
تا بتوانند مدت بیشتری به نمایششان ادامه 
دفند . ملا فیلم "مرگ سفید* را 16 روز بهشتر 
در سینماها نخان دادیم , چون فیلمی که سه 
ميليون خرجش شده بود در اکران اول تهران 
هفتصد هزار تومان دست سازنده‌اش را كرفت . * 

اکبرزاده یکی از مد بران دفاتر پخش‌فیلم , 
کمیسیون اکران را یک پدیده مثبت و قابل قبول 
می‌داند ولی معتقد است بايد افراد آشنا به 
بيج و خمبای فیلم و سینما در این کمیسیون 
عضویت داشته باشند : او میگوید : 

"بايد شناخت منطقه‌ای درستی از شهر 
تهران و مردمی که به دیدن فیلم می‌روند » 
داشت . مثلا نمایش یک فیلم در نقطه‌ای از 
تهران با فروش خوبی مواجه می شود و در نقطه‌ای 
دیگر .با استقبال چندانی مواجه نمی‌شود . 


جه 1 
از 


برنامەریزی كميسيون برای نمايش فيلم طوری 

است كه سيتماهائى را به يعضى قيلمها می‌دهند 

كه فيلم در آن ثمىقروشد | يا قيلمى را در 

سينماهائى به تمايش می‌گذارند كه فاصله* دو 

سيدما حتى به صد متو هم دنی‌رسد : أي نكبيسيون 

تیار يه شتا اسی دارد كه به کروکی تهران و 
و يسند مردم كاملا وارد باشد . 


خصوصى اداره‌شود و نماینده‌ای از وزارت ارشاد 
به عنوان ناظر در آن عضویت داشته باشد 

انگجی در جواب اين انتقادها می‌گوید : 

" این‌که بعضی‌ها با کار ما مخالفند ء ابری است 

طبیعی » چون به هر حال بعضی‌ها منافعشان به 

خطر افتاده است ولی اينها يايد بدانند که ما 

حفظ منافع معقول تهیه‌کنده, صاحب 


اینکه مىكويند اكران و 

برای تاي فیلم حساپ‌نشده 

+ در ٠‏ چون ما 

انيم كه مناطقى - مثل ميد ان امام حسین - 

هتم ا ا 

غهرقشنگ و جمپوری هم در تمایش فیلم ابرا 

موفق‌ترند و سلما با این آگاهی ؛ فيلمها را بین 
سيتماها تقسيم می‌کلیم ۰ 
جرا يك فيلم ايرانى؟ 

اخبرا بعد از شتابی كه در توليد لمات 

ابرانى به وجود آمده. تعداد زيادى فيلم برا 

سام در سینماهای تهران نوبت كم 

تهیه‌کنندگان ایرانی اد دارند كه 

سیاست. سین ارآ دای پر نای فط پک 

در سینماهای تهران باعث طولانى 


تهیه‌کننده برای فعالیت می شود . جواد گلپایگانی 
تهیه‌کننده فیلمهای شیلات و نقطه ضعف در 
این مورد می‌گوید : 
بنده با تعایش دو فيلم ابرائى در سيتماها 
صددرصد موافقم چون حساب كنيد كه من در 
حال حاضر سه فيلم ایرانی ا نمايش در 
انتظار اكزان دارم و قسمتى از سرمایه‌ام راكد 
مانده است . با چند تن از ان و ردان 
| قرارداد بستعام و منتظر نمايش فيلم هايم 
هستم تا بتوانم از درآمد آنها فیلم تازه‌ای 
شروع كنم . از طرف دیگر نمايش دو فیلم ایرانی 
در مقابل هم رقابتی سالم بين تهیه‌کننده‌ها و 
کارگردانها يه وجود می‌آورد که يه تفع سینمای 
باعث می‌شود فیلمهای بهتری 
به هر حال, هرچند که اقدام 
کمیسیون آگزان را در حمایت از فیلمهای ایرانی 


لم وب در 


_. مهدى صباغزاده کارگردان فیلمهای 
آفتابنشينها و برونده نيز كه اخيرا بطور 
تعاونى فيلم سناتور را ساخته است. با نمايش 
دو فیلم ایرانی در مقايل هم مواقق است و 
می‌گوید 
کون اکران می‌تواتد برای نمايش 
فيلمهاى ايرانى دو كروه سینمائی درست کند 
و ترتیبی و ا و رت 
جایشان را با هم عوض کنند , بعنی گروهی که 
یگن از قیلمهای ايراس وا بان می‌دهد بوای: 
أدامه نعایش در هفته سوم فيلمش را با گروه دوم 
عوض کند . به این ترتیب , یک فیلم در مناطق 
مختلفی عرضه می شود ” ٠‏ 
انكجى درباره*نمايش فقط يك فيلم ایرا: 
در سینماها می‌گوید : 
"این درست اس که ما یلها آیزانی و 
خارجی را به ترتیب تاريخ صدور پروانه نمایش 
نوبت می دھیم » ولى موقع اکران . حق تقدم را 
برای فیلمهای ایرانی قائل می شویم . اما نمایش 
دو فیلم ابرانی مقابل هم فروش را می‌شکند و 
تھی امس وا سا . تولید فيلمهاى 
ايراني نیز هنوز آن‌تدر بالا نيت كه بتوائیم 
روى آن مانوور کنیم 
ادار مخالف 
هرچند كه بعضى از تهیه‌نندگان ایرانی 
با ادامه نعایش فيلمهايشان در سینماها برای 
رسيدن به يك فروش قابل قبول راضي‌اند , ولی 
ترابى مدير تولید فيلم "مرك سفید " می‌گوید: 
"در ابوك كتين با مکی ٹیا 
فیلم مرك سفيد را در سينماها ادامه داد شکی 
بیست . ولی چنانچه با پائین آمدن فروش: 
کیام را عوض می‌گردند و بجایش اکان 'درکری 
دا دنر بیقر جو 
اكبرزاده نيز بعضی برنام‌ریزیهای کمیسیون 
اكران را شتابزده می‌داند 
فیلمی را كه در هفته سوم ۱۵ هزار تومان 
فروش داخته عوض كردءاند و بجايش فيلم دیگری 
گذاشته‌اند كه در اولين شب فقط سه هزار تومان 
فروخته است . 
اما این‌طور که به نظر می‌رسد, صاحبان 
باها بیشتر با این شبوه مخالفند. "کال 
داتش" صاحب سینما شهرنمایش می‌گوید : 
يلم را آنقدر در سینماهای درجه یک و 
دو نگه می‌دارند تا به حداقل فروش برسد . به 
اين خاطر اکتر سینماهای درجه سه در خال 
ویک اتد و کي چنٹ افو اغير شداد 
ديكرى از سينماها به تعطيلى كشيده شده‌اند . 
برا با کش مدن نمایش فيلم در اكران اول در 
راقم , شيرة فیلم مکیده می شود و چیزی برای 
اکرآن بعدی در سینمای درجه سه باقی‌نمی‌ماند ٠‏ 
شما حساب كنيد که سینما آزادی به 
استهلاک, درآمدی ندارد. اگر تبدیل به 


پاسازش کنند , ۵۰ میلیون تومان سرتفلی دارد ٠‏ 
فکرش را بکنید سینما سوير نيست که مجموزش 
کنند فلان جيز را بیشتر یفروشد . راه صحیح 
کمک به تهیه‌کننده, ادامه نمایش فیلم با فروش 
پائین نیست . اگر قصد کیک هست » سه مامبعد » 
را مجددا تمایش دهند . ای نماند 
كه سیتما شهزتمايش, مدتى يمن از اين گفتگوہ 
صطیل شد و اکنون فعالیتی تدارد ). 
تاصر مجدبیگدلی. صاحب سيثنا ٹیزء 
هنين را ہیگوید: "این وع سیتماها را په 
تعطیل می‌کشد . شما فکر می‌کنید سینما کسری 
که فیلمہائی را با یک میلیون تومان فروش 
داشته, چرا تعطیل شده است؟ چرا سینماهای 
الوند. مارلیک, چرخ‌فلک, ری» شوش, ناهید : 
کیهان» پرسپولیس و ۰۰: تعطیل هدماند؟ + 
بحال کسی کلنگ هیچ سيتمائى را بر زمین 
نزده است؟ شما حساب كنيد كه بعد از انقلاب ‏ 
کلی مرغداری و سوير و غیرہ باز شدہء درحالیکه 
سینعا رادیوسیتی که در اختیار بنياد مستضعفان 
است. همچنان متروک بأقی‌مانده و حتی شنید هام 
که بتیاد برای اجاره سینماهایش, دثبال مشتری 
می‌گردد . شما به صاحب یک سیٹعا تلفن كن کو 
می‌خواهم سینمایت را بخرم . با سز می دود 
مشکل تبلیغ برای فیلمہا 
مشکل دیگری که تهی‌کنندگان در رابطه با 
كميسيون اکران با آن مواچه‌اند عدم امکان 
تبليغ , قبل از نمايش فیلم است . چون آنها تا 
یکی دو روز قبل از نمایش قيلمشان ٠‏ از زمان 
اكران آن خبر ندارند . اصفر رفیعی‌جم یکی از 
تهیه‌کنندگان فيلم "خانه عنكبوت " می‌گوید 
چرا_ در آخرین لحظه تصميم كرفتهمى شود 
که فیلم به نمايش گذاشته شود؟ برای فیلمها 
تبلیغ درست و حسابی نمی‌شود کرد . آنونس 
را معلوم نيست جه سینماثی نتان خواهد داد 
تپیه‌کننده نمی‌داند پوستر و عکسهای فیلمش 
را در کدام سینا نصب کند: * 
ترا نیز از اين وضع گلایه دارد 
" ایکاش لااقل ۱۵ روز جلوتر اطلاع 
دادند که می‌خواهیم فیلم را نشان دھیمء 
چون لااقل برای تبلیغ در مطبوعات گرفتار 
شتابزدگی دمی‌شدیم . شما حساب کنید ما حتی 
فرصت تهیه کیی برای تعویل: به سینماها را 
نداشتیم . ساعت ۱۱ صبح اولین روز نمایشء 
آخرین کسی فیلم. بد سینا آرادی رسيد ولق 
آنها اعلام کردند که نیاز به قيلم با صدای 
مگنت دارند, دو روز بعد از نمایش فیلم » ما 
تازه شروع به نصب آفیش به درو دیوار غیابانها 


شاره سیزدهم / فیلم /۵ 


۶ ۲۶ کا 


ه نویسنده فیلمنامه و کارگردان: على اصفر 
عسكريان ٠‏ فیلمبردار: فرخ مجيدى ه مدير 
تولید : داوود ملاپور ه محصول : بخش فرهنگی 
بنياد مستضعفان . 

“ضف " اولین فیلمی است کہ بعد از مدتی 
وقفه در فعاليتهاى فیلمسازی بخش فرهنگی 
بنياد ستضعفان جلوی دوربین مىرود. اين 
فیلم قرار بود سال گذشته با نام "مراد» مرا 
من " ساخته شود ولی تهيه آن تاکنون به تاخیر 
افتاده است . بازیگران این فیلم اكثرا چهره‌های 
جدید و جوان هستند که‌بین ۱۷ تا ۲۵ سال سن 
دارند . صحنه‌های فیلم در تهران, اصفهان» 
اهواز و ازمير تركيه فیلعبرداری می شود . 

فیلم قصه کشتی‌گیر جوانی به نام مراد 
است که آرزو می کند روزی در مسابقات بین‌المللی 
کشتی بر سکوی قهرمانی بايستد و از این مکان 
به افغاگری علیه رژیم شاه مبردازد: داستان 
فیلم , از زندگی "مرادعلی شیرانی" قهرمان 
کشتی الهام گرفته شده. وی در جبهههاى جنگ 
تحمیلی معلول شد . 

"صف" اولیسن فیلم بلند "علی‌اصفر 
عسگریان" در مقام کارگردانی است. او قبلا 
فیلمهای کوتاهی در كروه کودک و نوجسوان 
تلویزیون ساخته است و آخرین فیلم کوتاه او 
" کبوتر " در دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
گذاشته شد . 


سریال و فيلم سينمايى 
«خداوند الموت» 

محمد على تجفى سازنده سريال تلویزیونی 
سربداران در حال حاضر تدارک تهيه سريال 
تازءاى را فراهم مىكند كه "خداوند الموت” 
نام دارد و درباره* فرقہ* اسماعيليه است. 
قسمت‌هایی از این سریال شش‌قسمتی به شکل یک 
فیلم سینمایی به تعایش گذاشته خواهد شد .طرح 
این سریال در تلویزیون ريخته شده و فیلمبرداری 
آن با آماده شدن کامل فیلمنامه آغاز خواهد شد 
"نجفی " در حال حاضر قسعتهای برگزیده‌ای از 
سريال تلویزیونی سربداران را بصورت يك فیلم 
سینمایی برای نمایش آماده می‌کند . 


صف 


مزدوران 

ه نويسنده فیلمنامه: عليرضا داودنؤاد » اكبر 
صادقى ٠‏ كاركردان: جهانكير جهانكيرى 
ه فیلمبردا يد الوندى ه بازيكران : جواد 


گلپایگانی » فخرى خوروش, محمد ابهرى » كاظم 
پایگانی 3 
افرندنیا, عباس قاجارء و حسين شهاب 
ه محصول : كاركاه فيلم پو یا 
فيلم ماجراى همیشگی قاچاق و برگشت 
انسانہای خطاکار به سوى نور و روشنی است : 
ع/فيلم / شماره سيزدهم 


كرازها اه 


» نويسنده فیلمنامه و کارگردان : شهرام شبیری 
ه فیلمبردار: رضا انجم روز ه بازیگران : جمشید 
آريا » احمد رقامی؛ گرجی» محمد مجيدى, 
رفیع , قبادى و على امجدى. 

چند گراز وحشى به محصولات برنج یک 
روستا در شمال حمه می‌کنند. کدخدای ده 
راهی تهران می شود و از ثروتمند معروفی کمک 
می‌خواهد . او چند شکارچی استخدام می کن 
و پس از نابود كردن گرازها تصميم می‌گیسرد. 
زمینهای روستائیان را از چنگشان خارج کند . 
روستائیان با گرازهای تازه و خطرناکتری مواجه 


شده‌اند ۰۰۰ اين فیلم در شمال کشور فیلمبرداری 
خواهد شد . 
خودنویس طلابی 


٭ نویسنده فیلمنامه و کارگردان : فرامرز باصری 
٠‏ فیلمبردار: علی‌اصفر مبرهنی ۰ بازیگران : 
مصطفى طاری» جلیل فرجاد, کاظم بلوچی , 
منظر لشگری» منصور عرب باصری, علی‌اصفر 
مهرجویی » نمت‌الله افشاریان » عباس نوذری» 
اقسر اسدی, فریبا متخصص, رحيم شاهمرادخانی» 
منوچهر علی‌پور» مرتضی افشانی ء علی فخراتی » 
عظیمی » و مریم فراز ه گریمور: مقیدی » مدير 
تهیه: حسین قاكم پناه. 

فیلم سرگذشت نویسنده‌ای است که نگاهی 
دوباره به آثار خود می‌کند و در اين نگاہ 
وجدان خويش را می‌بیند که چگونه او را به ياى 
میز محاکمه می‌کشاند ٠‏ 

فیلمبرداری اين فیلم كه بصورت تعاونی 
تهیه غدهء پایان یافته و هم‌اکنون آخرین 
مراحل تدوين را بشت سر می‌گذارد 


پسری‌که در جبمبهء مرد شد 


: نویسنده فیلمنامه: شاپور قريب » کارگردان‎ ٠ 
نظام فاطمی ه فیلمبردار: رضامجاوری ه بازیگران:‎ 
كاظم افرندنیا و شهاب عسگری .ه تهیه‌کننده‎ 
. محسن وزیری » محصول استودیو ایران‌فیلم‎ 

گروهی كه برای تهیه صحندهابى از اين 
فیلم راهی دزفول و خطوط اول جبهه شده 
بودند» برای ادامه کار به تهران بازگشتند . 
"پسری كه در جهبه مرد شد " اولين فیلم نظام 
فاطمى بعد از انقلاب است. این فیلم بطریقه 
سیاه و سفید فیلمبرداری می‌شود و داستان آن 
درباره* مسائل پشت‌جیهه است . 


«خاك و خون» آمادة نمایش 


کارگردانی و جمشید الوندی فیلمبرداری شده 
است . تدوین "خاک و خون " را رضا میرلوحی 
انجام داده است . 


سیروس الوند به دنبال يك روستای 
آباد و يك روستاى ويران! . 


"سيروس الوند " كه فيلم "ريشه در خون " 
را آمادہ تمايش دارد» برای کارگردانی فیلم 
ينام "زلزله "۰ به دتبال يك روستای 
یک روستای ویران است ۱ 

فیلمنامه» زلزله را كه درباره زلزله بويين 
زهرا است» صادق.هاتفی توشته و تصویب شده 
ست . تهيهكتنده این فیلم "هاشم سبوکی "است . 


ہے ہے 


پہرام بيضايى» «اشغال» را ميسازد 


درحاليكه نام برام شا 9 ساختن 
يلم "اتوبوس" سر زبانها بود, مذاكرات بين 
س2 جواد گلپایکانی برای کارگردانی فيلم 
"أشغال" به نتيجه رسيد و فیلمنامه* آن که 
توسط خود بيضابي نوشته شده و پیش از این در 
شماره سوم جنگ "چراغ" جاب شده, برای صدور 
پروانه ساخت به وزارت ارشاد رقت . ت 
گفت که مقامات امور سینمایی وزارت ارشاد با 
ساخته شدن این فیلم موافقت کرده‌اند و پروانه 
ساخت اين فیلم بزودی صادر می شود . خبرنگار 
ماهنامه فیلم طى تماسی , نظر هرام بيضابى را 
درباره* ساخته شدن فیلم "اشثال" 
بيضابي كفت : 

" اكر همدجيز به خوبى پیش برود , اشغال 
جلوى دوربین می رود . در غير اين صورت , اكر 
قوار باشد يك فيلم بد به فيلسهاى بد ديكر 
اضافه شود جه فایده‌ای دارد؟ البته من منتظرم 
تا یکی دو روز ديكر تكليف اين فيلم سلوم 


شود . 


بیضایی در رابطه با فیلمنامه "روز واقعه" 
كه قرار است أن را فریبرز صالح کارگردانی کند . 


اين فيلمنامه را من به هوشنگ نورالهی 
فروختەام ولى چون مجتمع فرهنگ و هنر اسلامی 
علا قعند به ساختن آن بودء فیلمنامه را ار 


درباره فيلم "اشفال" گفتنی است كه این 
فيلم بخاطر بازسازى "تهران" در زمان جنك 
جهاني دوم ٠‏ جزو فيلمهاى يرخرجى است که 
بعد از "ميرزا کوچکخان " توسط بخش خصوصی 
ساخته خواهد شد . قسمتهايى از اين فيلم قرار 


در حاليكة كاهش عوارض فيلمهاى ایرانی 
و افزایش بهاى بليت سینماها ء اميد به افزايش 
توليد را بيشتر گردہء در اواسط اردیبهشت‌ماه 
به علت کمبود يزتيو فیلمهای ایرانی با مشکل 
مواجه شدداند و هیچ نهادی نتوانست جوابگوی 
خواسته‌های فیلمسازانی باشد که برای تهیه 
” همه جا را زیر پا گذاشته بودند , 


و وسایل فیلمسازی اشت در جواب آين سئوال ما 
که چرا فیلم پزتیو در بازار پیدا نمی شود » كفت : 
"مگر نكاتيو بيدا می‌شود؟! این آشفتگی و 
كمبودها » مغاير با هدف تقویت تولید داخلی و 
بی‌نیازی از فیلمهای خارجی است. الان در 
بازار مقداری از فیلمهای نامرغوب کمپانی آگفا 
موجود است كه هيج فیلسازی با رغبت حاضر 
به کار كردن با آن نيست ء همه می‌گویند وقتی 
قرار است ارز مطکت خارج شود و به ازایش 
كالابى وارد شود چرا نوع نامرغويش وارد 
می شود ؟ این مشكل , جز با هما هنكى و زمان‌بندی 
نمى شود . تامين جنين وسايلى بايد در 
اشد تا اگر بی‌نظمی ایجاد شود 
ن علت را يافت. درست است كه شركت 


سازندة «در ادامة راصء من هستم 
بهزاد موسوی, در نامه‌ای به ماهنامد* 
دريان؟ خی ار خير فيلم راء دوم" خوط 
رباره* بخشی از خبر راه دوم 
است که سری فیلمهای "در ادامه" راه" را حمید 
رخشانی نساخته» بلكه نویسنده» نامه سازنده* 
آنهاست .و رخشانی ؛ تنها صداگذاری و مونتاژ 
دو فیلم از اين سرئ را به عهده داشته است . 
يهزاد موسوی, نامه‌ای از بخش فرهنگی بنیاد 
سی را به عنوان تاييد این گفته , ضمیمه 


3 . 

مشک کمبو د «پز قيو» 
فیلمهای ايرانىرا 
متوقف کرده است 

فجر ایران تنها سازمانی است که برای نگهداری 

قیلمهایش از سردخانه استفاده می‌کند ؛ ولی ما 

تمی توانیم يكباره مقدار زیادی فیلم وارد كنيم و 

تصفش را دور بريزيم ! ما پیش‌بینی مىكرديم که 

فیلمسازان طى سه ماهه اول سال بخاطر وضعیت 

خوب آب و هوا بيشتر نيازمند نكاتيو هستند» 

ولی بايد مواظب بود كه لنگ تمانند , 

اما ديديم كه - 3 

یکی از تهيدكتندكان فیلم ايرانى که 
فیلمش آماده جاب کپی است ولی بعلت نبودن 

يزتيو با مشکل مواجه شدہء مى كويد : 

"الان دو مشكل بزرگ پیش پای ماست ء 
یکی انتظار طولأنى و بیش از حد برای نمايش 


فیلمهاست » و دوم آشفتگی وضع فیلم خام در 
سینما . این مشکلات نمی‌دانم به جه شکلی حل 


لعو سو نا 


«هيولاى درون» پروانة نمايش كرفت 

قيلم “هيولاى درون" ساختمٹسروسینائی 
که در بخش فرهنگی بنياد مستضعفان تهیه شد؛ 
و در دومين جشنواره فيلم فجر جايزه* بهترين 
کارگردانی و بہترین فيلمبردارى را كرفت » پس 
از دریافت پروانه نمایش در نوبت اكران قسرار 


گرفت 
در بخش فرهنگی بنیاد دو فیلم دیگر نيز 
ساخته شده : ستاره دنباله‌دار و ييكرتراش. 


فیلم "ستاره دنباله‌دار" با حذف بعضی 
صحندها و مونتاز و دوبله مجددء برای نماي 
آماده خواهد شد ولى فيلم "پیکرتراش" بقدری 
ضعيف است كه قابل سرمایه‌گذاری مجدد نيست . 


می شود » چون هيجكس جواب درست و قانع‌کننده 
نمی دهد و مسئولیت این كمبود را نمى يذيرد . 
مىرويم وزارت ارشاد » مىكويند بايد از مركز 
خدمات فیلم ايران بكيريد . آنجا هم ندارند و 
ما را به مركز تهيه و توزيع مواد شیمیائی حواله 
می‌دهند . بالاخره يايد فک اساسی کرد ٠‏ 

جواد كلبايكانى كه دو فيلم نقطه ضعف و 
شيلات را آماده نمايش دارد » ولى بعلت نبودن 
پزتیو ء نمی‌تواند فيلمها يش را به نمايش در آ ورد » 


"وزارت ارشاد تعهد كرده كه به ما مواد 
خام بدهد ؛ ولى ملاحظه كنيد كه دو سال است 
سرمايهام راكد مانده؛ ولى نمىتوائم فيلمهايم 
را به نمايش بگذارم . مثل اينكه کسی به فكر 
نبوده كه سينما به پزتیو هم نيازمند است , به 
چند جا مراجعه كردهام. می‌گویند تا سه ماه 
دیگر می رسد . مگر می شود سه ماه دست روی 
دست گذاشت؟ ایکاش دولت اجازه می‌داد 
تهیه‌کننده خودش مواد خام وارد کند» چون 
بهر شکل که ممكن بودء بهترینش را وارد 
مى كرديم و منتظر نمی شدیم ۲۰ 

کوشش می‌کنیم با پیگیری این مشکل » کمکی 
به رفع آن 


شماره سیزدهم / عیلم /۷ 


خبرهای كوتاه 


@ "علیرضا داودنژاد " كه جندىبيش 
به غلت اختلاف مالى با یکی از تهی‌کنندگان 
سابق سينماى ايران از سمت كاركردانى 
سيتما استعفا داده پود ۰ برای ساختن یک 
فیلم ستند راهی بندرعباس شد و این در 
شرایطی است که مقدمات تهيه 
"حجاب " که قرار است به کارگردانی او با 
سرمایه تماونی آفاز شود. آماده 
است . داودنژاد » پس از بازگشت به تهران 
کارگردانی این فیلم را آغاز خواهد کرد ٠‏ 
همچنانکه بيشريينى می‌شد , داودنژاد 
انست از سینما دل بکند ! 


می شود و على عباسی تهیه‌کننده آن است . 
نخستین محنه‌های فیلم در هتل عباس 
اصفهان فیلمبرداری شد . 


کہنمویی در گذشت 

اوا ردم هشت ا مدق 
کھنموٹی بازيكر قديمى و بركار تثاتر و 
سینمای ایران بعلت. بیماری و سالخوردگی 
درگذشت : و ان در شرایطی بود که او تا 

مرگ با انرژی تعام از بازى دست 
نكشيد و طبق مذاکراتی خود را برای بازی 
ت ساخته سیانکاطتی 


ازجویی " آخرین فیلمی بود که از 
کھنموٹی قبل از مركش به تمايش گذاشته 
شد. از او» فيلم آن سفر كرده ساختهه 
احمد نیکآذر آماده نعایش است. 

آخری فیلمی كه کهنموئی در آن باز 
کرد "خانواده یک سرباز" به کارگرداتی 
کوپال مشكوه بود . می‌گویند آخرین صحنهای 
که از او در این فیلم گرفته شد , يك صحنه 
مرك بود وأو برای بازى در این صحنہ علاقة 
زیادی از خود بروز می‌داد و مرتب اصرار 
می‌کرد "جرا صحنة مرگ مرا قیلمبرداری 
انم کنید ..؟* 


۸/فیلم / شماره سيزدهم 


ارتباط موسيقى مقن «ميرذا 


"قريدون شهبازیان" آهنگساز فيلم "میرزا 
كوجكخان" درباره» ارتباط تعويق نمايش این 
فیلم و ساخت.و ضبط موسیقی متن آن كفت كه 
"میرزاکوچک‌خان " بخاطر مجموعهای از کارهای 
عقب‌افتاده دیگرش آماده نشده و این موضوع 
ريطى به موسیقی متن آن ندارد. شهبازیان 
گفت : 


این فیلم ابتدا قرار بود برای دهه* فجر 
آماده* تمايش شود , در حالی که حتی دوبله 
فیلم » تا آن تاريخ انجام نشده بود و تهیه‌کنده 
برای دوبله و بستن قرارداد با دوبلورها تلاش 
می‌کرد . من نمی‌توانستم روی فیلمی که هتوز 
دوبله و فاین‌کات نشده , موسیقی متن بسازم 

من قيلم را يك بار بعد از مونتاز مىبينم ویک 
يار هم بعد از دوبله, و سپس با زمان‌سنجی , 
موسيقى را می‌سازم . دوبله اين فیلم چند روزى 


قبل از بايان سال تام شد و برای من كاملا - 


محرز بود که برای نمایش در نوروز» آماده 
نخواهد شد . چون اگر موسيقى هم حاضر بود ؛ 
فيلم آماده نیود . 

من برای ضبط موسیقی اين فیلم چهار بار 
از استودیو وقت گرفتم ولی هر بار به دلايل 
آماده نبودن فیلم ء کار به تعویق می‌افتاد . به 
علاوہء تا قبل از عيد , وقت تمامی استودیوها 
پر بود و من به ناچار تمامي وقتم را در نوروز 
صرف آماده كردن موسیقی فیلم کردم و الان هم 
خوشحالم که حاصل کار خوب و رضایت‌بخش 


نمایی از "میرزاکوچک‌خان " 


پرفراز شب 
ه نویسنده فیلمنامه و کارگردان : ناصر شاطلو 
٠‏ فیلمبردار: یدالله صالحی ه بازیگران : جعقر 
سیمایی » بهروز تهمورث ء احمد یزدانیی منیره 
گنجی ہ موزیک متن ؛ امیر آرام . 

قصه اين فیلم هم بر محور قاچاق مواد 
مخدر و بلایای اعتیاد در رژیم گذشته دور 
می‌زند . جسائل مربوط به قاچاق هواد بخدر و 
اعتیاد. در حال حاضر خود به صورت بلای 
بزرگی گریبانگیر سینمای ايران شده است. بر 
فراز شب اولین فیلم بلند تاصر شاملو در مقام 
کارگردانی است 


يك پارتی , جوانی بر اثر استعمال مواد مخدر 
می میرد ۰ ستوانی از اداره آگاهی مامور تحقيق 
کا 3 

مرگ او میغو 
برمى خورد كه پدرش سناتور است .وى در جشتہا 
و بارتيها مواد مخدر بين جوانان توزيع مىكند. 


در تحقيقات به شخصى 


ه نویسنده فیلمنامہ و کارگردان : سیامک اطلسی 
ء فیلمبردار: عليرضا زريندست ہ بازیگران: 
بهزاد جوانبخشء عنايت بخشیء حكمت, 
كرجى .٠‏ تهیه‌کنندگان: علىاكبر عرفانی و 
حسين تهرانی ه محصول سازمان سینماثی رويال 


فيلم . 

اتی که راننده تانک ارتش است ء بر اثر 
انفجار دچار اختلالاتی می‌شود و برای مدتی 
استراحت». مرخصی گرد آما مشکلات 
خانوادگی او مرگ يدر و بیماری مادر آنچنان 
وفتغيتى را فراعم می‌کنت که او په تاچار در 
کارخانه‌ای به کار می پردازد . حوادثی در کارخانه 
به وقوع می‌پیوندد که مسیری تازه در زندگی او 
می‌گشاید . 


فيلم "سنگر خالی نيست" ساخته» جمشید 
حيدرى براى تهيه جند صحنه كه بايد در يكى از 
كشورهاى اروپائی - احتمالا آلمان - فیلمبرداری 
شود » با مشکلات ارزی مواجه شده است. اين 
مشکل از آنجا ناشی می شود که در بانک مرکزی 
هیچگونه اعتبار ارزی برای صحنه‌های خارجی 
فيلمها در نظر گرفته نشده است و اين فيلم 
فیلمنامه‌ای از سیروس الوند در شرکت تعاوتی 
فیلمیران تهیه شده و در آن مهدی فخیم‌زاده 
در دو نقش؛ بهى, احمد قدکچیان , اسر 
اسکندری, على شاهی , شاب , ابرج سرباز و 
شيدا بازی کرده‌اند . این فیلم را على مزینانی 
بطور رنگی فیلمبرداری کرده است . 


در هفتة فیلم جمهوری دموکراتیک خلق کره 
اعلام شد: 


هفتة فيلم ايران 
در كرة شمالى بركزار می‌شود 


اذارفكل تحقیقات و روابط سينمايئ وزارت 
ارشاد اسلامی در روزهاى ۲۶ فروردين تا اول 
اردیبهشت ۶۲ اقدام به برپایی هفتهء فيلم 
جمہوری دموکراتیک خلق كره کرد . در این هفته* 
فیلم که در کانون فیلم تهران برگزار شد» ۱۲ 
فیلم بلند و چهار فیلم کوتاه کارتون به نمایش 
اة در مراسم كشايش این هفته نیلم7 
شتجاغنوری مديركل تحقیقات و روابط سینمایی 
وزارت ارشاد اسلامی » و سفير كرهء شمالی در 
رای بعتراتی کردند : قیلمیاء هر رورا 
دو نوبت در ساعتهای ۱۵ و ۱۷ به نمبایش 
درآمد . فیلمهای هفته* فیلم عبارت بودند از : 

روی ريل جزیره شجاعان» حماسه یک 
انقلابی , دختر گلفروش, قهرمان وطن , سالهای 


برای دو هفته كار مداوم در ارويا حداقل به ء۶ 
هزار مارك نیاز دارد . جمشید حیدری کارگردان 
فیلم در اين باره می‌کوید 
"برای حل این مشكل به هر دری زدهايم 
ولى تاكنون به نتیجه‌ای نرسيد هايم . چون سكل 
يلم هنوز برای خيلىها جدى نيست . بان 
مركزى هم برای این منظور هيجكونه اعتباری 
نمىتوائد قاكل شود . بهر حال مذاكراتى بين 
مقامهاى وزارت ارشاد و باتک مركزى در جریان 
است . چنانچه در اين زمينه به نتيجه نرسیم , 
با تغبيراتى در قيلمنامه, قسعتی از صحنه‌ها را 
به صورت بازسازی در ایران فیلمبرداری خواهيم 
كرد ؛ چون امور تدوين صحنه‌های گرفته‌شده نيز 
توسط آقای میرلوحی تمام شده و آماده شدن 
یلم درگیر همین چند صحنه است. * 


فيلم "ستگر خالی نیست" بر ساس 


جدایی + در جاده" زندگی , بز كوجولو و تاج 
طلا ء داستان خرگوش زرنگ , غاز شجاع , افساته 
تبر طلایی» روز گردش, سرباز صلح » بالهای 
قدرتمند » در طلوع خورشید , خاطرات خبرتگار 
جنگی . فیلمها به زبان فارسی » و ينج فیلم آخر 
به زبان اصلی نمایش داده شد . 

مدير كل تحقیقات و امور سينماعى وزارت 
ارشاد اسلامی در سخنرانی روز افتتاح اعلام 
داشت که هفته فیلم ابران در نیمه دوم سال 
جاری در جمهوری دموکراتیک خلق کره برگزار 
می شود ۔ 

شجاع نوری درباره» بريائى هفتدهاى فيلم 
ابران در كشورهاى خارجى كفت: "ما معتقديم 
كه بعد مكانى كه بين ملتہا قرار دارد . به شکلی 
از طريق آشناتی ملل با فرهنگ و رسوم یکدیگر 
قابل ناديده گرفته شدن است. لذا از بركزارى 
این‌گونه هفتههاى فيلم استقبال مىكنيم و متقابلا 
این فرصت را در اختيار ملتهاى ديكر قسرار 
مىدهيم که با فرھنگ انقلابى مردم ما آشنا 
شوند : اميدواريم بتوانیم در نیمه دوم سال 
جاری؛ هفته فیلم ابران را در پایتخت کره 


برگزار كنيم . 


ت ”نماد فارابی" در حال حاضر من 
دوخت هزاران دست لباسبنای مختلف 
۰ تاریخی ۰ مجموعداى از اتومبیل‌های قدیمی 
را نیز برای استفاده فیلسازان تدارک 
می‌بیند ‏ این بنياد در نظر دارد وسایل و 
امکاناتی را تهیه و در اختيار فیلمسازان قرار 
دهد که آمگان تهیه آن برای فیلمسازان مشكل 
یا غیرمعکن بنظر می‌رسد 


8 "عزیز ساعتی " عکاس فیلمهای ایرانی که 
عکسهای اغلب فیلمهای بیغابی ء كيميابى , 
فرمانةرا و حاتعی را گرفتسه» به زودى 
کارگردانی فیلمی به نام " كروهيان تنها” 


را آغاز خواهد كرد . 


ھ عليرضا زريندست طى تماسى با دفتر 
مجله فيلم اعلام داشت كه قرارداد او 
برای فیلمبرداری "زايرت" به کارگردانی 
"متصور تهرانی " لقو صدہ است۔ 

© بخش فرهنگی کمیته امداد امام خمینی مرکز 
که فیلم تلاش را به کارگردانی امير فرشید 
طالب‌زاده تهیه کرده است » ضمن تصحیح 
نام فیلعبردار این فیلم اعلام داشت که 
"مهدی زحقتکش" امور فیلمبرداری تلاش را 
به عهده داشته است . اين فیلم در ۶۵ 
دقيقه تهیه شده و حمید شوقی ؛ محمدتقی 
شریفی » فاطمه دیاری» نوبهار مرزوقی و 
حسين رنجبر تقش‌های اصلى را بازی 
کرده‌اند . 


© کارگاه فیلم ہو يا كه در حال حاضر مقدمات 
يلم "اشفا" به کارگردانی بهرام بیضانی 
را آماده می‌کند » از ساختن فیلم "ماعته* 
منصرف شده است . صاعقه قرار است به 
کارگردانی "سیدضیاءالدین دری" بطور 
تعاونی جلوی دوربین برود . 1 


© " برويز نوری" روزنامه‌نویس ومنتقد 
که اخیرا كتاب "اصول تدوین فیلم 


یی وزارت ارشاد منتشو شده» فیلعنامه 
" گلهای داودی" را بر اساس نوشته قاضی 
بیحاوی جلوی دوربین خواهد برد . اين 
فیلم بطور تعاونی ساخته خواهد شد . نور 
در سال گذشته قصد ساختن فیلمی به نام 
"شبکه" داشت كه ممکن نشد . 


ه طبق قراردادی علىاكبر عرفاتى فيلم 
"برگ و ياد " ساخته .منضور تهرانی را که 
توسط ناصر حکم‌آبادی تهیه شده بود؛ 
خریداری کرد . اين فیلم بعد از پایان 
رب وارد مراحل مونتاژ شده 


شماره سیزدهم / فیلم /۹ 


نوشته هدهء توسط " 
اسلامی " به كاركردانى فریبرز صالح- کارگردان 
فيلم سفیر - ساخته خواهد شد . یک مقام آگاه 
اين مجتمع اظهار داشت : 

مجتمع فرهتكة و هنر اسلامى تاكنون 
۰ هزار تومان_يراق اين قیلعنامہ خرج کردہ 
است . فیلمنامه را لت بز بيضابى نوشته 
اما شخص دیگری نيز باهها روی آن کار کرده 
است. این فيلم يكن از برخرج‌ترین و عظيم ترین 
فیلمهای ایرانی خواهد بود و از نظر حضور 
سیاهی لشكرء بخصوص برای صحنه آخسرہ 
سو است. با این‌که بسیاری از وسایل 
فیلم . از جیله لیاسپا و ومایل صحنه آماده 


ی از ۶ ميليون تومان هزین 


5: ماه آینده 
احتمالا در اطراف طبس يا نخلستانهای جنوب 
توسط فرع مجیدی بطور رنگی آغاز خواهد شد . 
این فیلم از امکانات لباس و صحنه‌فیلم "سفیر 
استفاده خواهد کرد و نقش اصلی آن را 
چہرہ تازه به عهده خواهد داشت 


نمايش فيلم ننه وسيلة «ويدئو 
پروجکشن»» در سالن امکان‌پذیراست 
پیرامون بخشي از گفتگوی آقای حسین 
اتی نماینده مجلس شورای اسلامی و مخبر 
نت ارشاد و هنر الاو مجلس پا خبرنگار 
ماهنامه فیلم كه در شماره كذشتة جاب شد» 
پرسشهایی برای چند تن از خوانندگان مجله 
مطرح شدہ وبا ما درميان كذا شتداتد كه توضیحی 
7 یه می‌دآنیم . آقاى هراتى در بخشی از این 
تام کردناند که برای رقع کمبود 
کی می‌توان از ویدئو در سالن‌های سینما - 
استفاده كرد . وآن خوانندگان ما پرسیده‌اند كه 
آیا چنین کاری ممكن است یا نه؟ 
اين است که پدیده‌ای كرجه 
در یر ناشناخته است اما چند سال 
است که در دنیا مورد انستفاه قرار می‌گیرد . 
البته پرده نمايش "وید ئو پروجکشن " به اندازه 
پرده سینماها بزرگ نیست» اما در سالن‌های: 
کوچکتریء امکان نمايش فیلم به وسیله دستگاه 
وید ئو بر روی پرد ای به ابعاد تقریبی ۱/۵ ×۲ 
متر 7 دارد . هم‌اکنون از اين دستگاه در 
از کشورها, در سالن‌هایی با گنجایش 
3 ۰۰ نفر تعاشاگرء استفاده می شود . 


٠‏ /فيلم / شماره سيزدهم 


داو رشيدى و بروانه معصومى در “تاتوره 

استوديوى صدا بے 

در مركز خدمات صنايع فيلم ايران 
مرکو خدمات صنايع فیلم أيران (استوديو 

بدیع اسابق) که در حال حاضر يکي از مراکز 


فعال و معتبر در زمیته خدمات لابراتواری و صدا 
پر است » چندی پیش با ایجاد تغییراتی : 


به تاسیس یک استودیوی تازه برای صدا اقدام 
كرد و امور صدا و لابراتوار عملا از یکدیگر جدا 
شد . مهندس فواد یدیع مدير خدمات صنايع 
فیلم اپران در رابطه با این اقدام كفت : 

"هبانطور که می‌دانید , کار با ارات 
خدمات لابراتواری و صداست و اين شامل كليه 
اموری است که در مورد فیلم انجام می‌گیرد» 
البته قسنت عدا تو بتری پیدا خواهد 
كرد و در جہت تحول پیش خوا 
به اعتقاد ما صدای فیلم در اين مملكت همیشه 
از تصوير عقب‌تر بوده است . " 


خواهد رفت ٠‏ چون 


روی جلد : 
تانوره بجاى کاییتولاسیون 


نام فیلم " کاپیتولاسیون " ساخته كيومرث 
پوراحمد » به "تاتوره " تغییر کرد . اين فیلم 
توسط عباس گنجوی " مونتاژ شده و" کامبیز 
روشن روان " قرار است برای آن موسیقی متن 
بسازد . تاتوره, یک واژه* محلی,رایج در 
جنوب ایران است و ماجراهای فیلم » حکایت 
ستمی‌ست که بر مردم جنوب ایران در زمان 
سلطه* بیگانگان و بیداد قانون کاپیتولاسیون 
رفته است. بازیگران اصلی فیلم داود 
رشيدى و پروانه» معصومى هستند ٠‏ 
5 وه 
تفنک شكسته بجاى كوخ نشينها 

"كوخ نشينها " ساخته مهدی 

تیان قر تاونق سینمائی رويال فیلم 
بتهيه وآماده نمایش شده است به "تفنگ 
شکسته " تفيير نام یافت. این فیلم در 
کاشان و مشهد توسط جمشید فرحی‌فیلمبرداری 
شده و ایرج گل‌افشان تدوین آن را عهده 
داشته است. . تفنك شکسته را علی‌اکبر 
عرفانی تهیه کرده- 
داد شاہہ و فیلمنامة من 
ماهنام* سینمایی فیلم 

در نقدی که بر فیلم دادشاه در شماره* 
دوازدهم آن مجله نوشتهايد, نام من به 
عنوان یکی از سناریست‌های فیلم آمده» 
همچنانکه در تیتراژ فیلم از من به همین 
عنوان نام برده شده است . به آگاهی می 
رسانم که فیلمنامه‌ای يدنام دادشاه به 


کارگردان اين فیلم داده‌ام , اما فیلمی که 
تام ساخته 


فیلم هاى تازه* حوزه* هنرى سازمان‌تبلیغات 
اسلامی ٠‏ آخرين مراحل فنی خود را م‌گذرانند 
و بزودی آماده* نمایش خواهند شد 

یکی از اين فیلمہاء "عقود " نام دارد که 
نویسنده و کارگردان آن علی‌اصفر شادروان» و 
فيلمبردارش منوجهر حقانی پرست است۔ بازيكران 
فيلم تاجبخش فنائیان ‏ سعيد کشن‌فلاح » فرید 
كشن فلاح » اكبر منصور فلاح ؛ عطاءالله سلمائيان , 
جعفر دهقان » محمود توروز» و حبیب الله رجبعلى 
هستند . 
داستان فیلم در اوایل جنگ تحمیلی 
می‌گذرد . شهرها و روستاهای مرزی ايران زیر 
گلول‌باران تانکها و توپهای عراق ویران شده 
است ٠‏ در جریان مقاومت جوانهای بومی یکی از 
آنها بر اثر اصابت گلوله در ویرانه‌های دهکده‌ای 
تصرف شده از جانب مهاجمين دور از چشم دشن 
در اتف يشر مو پر ھا .دی 

فیلم دوم » "سرباز کوچک " است که آن را 
سعید بخشعليان بر سا س‌فیلمنامه‌ای‌از سید علیرضا 
ستجاديور کارگردانی کرده. مدير فیلمبرداری 


محمد درمنش, قیلمبردار کریم نصر آزادانی » و 
بازیگران آن على عینی , هادی زرينكمر ؛ تیمور 


باج فیلم تاره ساز مان 
تبلیقات اسلامی؛ 


درآخرین مراحل‌فنی 


ولدغانی ؛ و گروهی از هترمندان سياه و بسع 
كازرون هستند . 

این فیلم بازگوکننده* یکی از حوادت 
تخستین ماههای جنگ تحمیلی است 

گروهی از سربازان اسلام زیر آتش سنگین 
دشمن بعثى , در وضع بسیار دشوار و خطرناکی 
گرفتار آمده‌اند. در آن شرایط نامناسب» سه 
كاميون مہعات به سوی صحته* دركيرى حرکتا 
می‌کنند اما یکی از آنها راہ را كم کرده و آن 
دو تای دیگر مزحت 8 

فیلم به شور و تلاش پاک نوجوانی عرب 
زبان در ميان گروهی از آوارگان جنگ می‌پردازد 
که بتحوی غیرمتتظر گره‌گتای مشكلى بزرگ 
. در قسمتی از این فیلم » حمله" شبانه 
رزمندگان اشلام بازسازی شده که تجربه‌ای تازه 
در این زمینه است 

در قیلم "گورکن " که قبلمنامهاش را 
بحسن راستانی توفت و محمدرضا هنرشد 
کارگردانی کرده استء فرچالله سلحشور, 
ملهمى ٠‏ پورفتحی ۰ سخاوت ۰ برادری» سعید 
كشنفلاح شرکت دارند . این فیلم مراحل مونتاؤ 
را می‌گذراند و قرار است در هفته* سالگرد جنگ 

به تعايش درآید . 

داستان فیلم بر اساس زندگی آسید عبدی 
گورکن شهر مقاوم دزقول است که مخالفت شدید 
با عاندن مردم در شهر زا مارد ولی در از 
تحولات درونی خود نيز ماندن و استقامت در 
شهر را بر رفتن ترجیح می دھد ٠‏ 

فیلم چهارم » یک فیلم كوتاه به نام 
ایت ازلین* است ان )ا جال تی 
براساس قيلمنا مفاى از "رچبی فروتن " کارگردانی 
كرده و گروه فنی حوزه* هترى أو را يارى کرد اند" 


سرباز 


وچک 


بازیگران فیلم محمود نوروز و دو نوجوان هستند 
فیلم درباره" تکامل روحی یک نوجوان است 
حلول سال جدید که نويد تحرک و زنده شدن 
دوباره* طبیعت را می‌دهد» همزمان است با 
۶ ساله شدن محسن که به تعبیری او هم در 
جپت تکامل انسائی اش به استقبال فرصت تازهاى 
می‌رود . محسن که شیفته* عضویت در گروه 
نقاومت تعلعافان اعت يزاى این كار نیاز بيه 
رضايت كتبى يدرش دارد. يدر در ظاهر يه 
دلايلى مخالفت می‌کند ولى در باطن به دتبال 
وصول اطميئان از تصميم پسرش است تا اينكه 
حادثهاى او را به نتيجداى كه نیازمند آن است 
می‌رساند 

اين فیلم بزودی در اختیار بهادهای 
متقاضی قرار خواهد كرفت . 


فیلم "هودج " ساختہ* مجید مجیدی نیز 
آماده* تمايش شده است . اين فیلم را که درباوه 
خانواده» یک شهید .است» فریدون قوانلو 
فیلمبرداری کرده و بازیگرانش محمد كاسبى, - 
بهزاد بپزادیور. نبی‌الله بابایی, و حبیب 


وجبعلی هستند * 


شماره سيزدهم / فیلم /۱۱ 


"سال شمار' سينماى پس از.انقلاب" بررسی سال به سال 
زویدادهای سيتمايى ايران در ينج سال اخیر است . عمسده 
تكيه. مطلب » بر روی فیلمهای ایرانی به‌نمایش.در آمده در هر 
سال است و ساير مسائل به‌طور گذرا مورد اشاره قرار خواهد 


سال رکود و تردبد 
درسیم ای ابسران 


يس از ۲۲ بهمن ۵۷ء تاچندماه درآن فضای پرتلاطم » پرداختن‌به 
له فیلم و سینما , محلی‌نداشت . هرچند صف مقابل سينماها که به 

يمن انقلاب پراز فیلمهایی بود که‌پیش از آن امکان نمایش نداشت؛ 
بسیار طولانی بود اها این موضوع نه درپی يك برنام‌ریزی, بلكه ييامد 
كريز نايذير التهاب و كرماى فضای آن دوران بود . 

سينماى ايران , به دلايل كوناكون كه جاى بحثش دراينجا نیست , 
ازسال ۱۳۵۵ در سرازیری سقوط افتاد , به‌طوری كه در اواسط سال ۵۶+ 
بسیاری مرک سینمای ايران را اعلام کردند. درجدال نابرابر ميان 
ابتذال داخلی و خارجی ‏ فیلم ایرانی محکوم به شکست بود . سینهمای 
تجارتی که به بن‌بست رسیده بود» با فیلم "در امتداد شب" ساخته 
پرویز صیاد ( که درزستان سال ۵۶ با چهارمیلیون تومان پرفروش‌ترین 
فیلم ایرانی تا آنزمان شد) » می‌رفت تا راهكريز را بیابد ,اما انقلاب 
در راه بود. در سال ۵۷ تنها ۱۲ قیلم ایرانی -آن هم اغلب در شش 
ماهه* اول بەنمایش درآمد. فیلمهای ماده نمایش در انبارها باقی‌ماند 
وفیلمهای دردست تهیه , نیمه‌کاره رها شد . 

درجریان انقلاب , عده‌ای از دستاندركاران سینما بدخارج از کشور 
رفتند و آنها که مانده بودند» اين اميد را داشتند که بازفم بتوا 
فعالیت کنند اما برخی از آنها , خیلی زود ناامید شدند . يا از ایران 
رفتند » و يا به کارهای دیگری پرداختند . برخی از آنها مشمول مصادره" 
اموال و حبس شدند و بعضى هم به كوشه* انزوا رفتند . : 

بدرغم تاكيد امام در ۱۲ بهمن ۵۷ که "ما با سینما مخالف نیستیم *, 
و فعاليت بسيار سوداور سينماها بس از انقلاب , دلايلكوناكونى سبب 
شد كه كمتر کسی جسارت اين را درخود ببيند تا قدم بيش بكذارد و 
دست بەتولید فيلم بزند . اين دلايل را چنین‌می‌توان خلاصه كرد : 

- روشن‌نبودن حدود مالكيت : برخى از سينماها واستوديوها باحكم 
دادستانى انقلاب مصادره شدند و برخى از آنها دراختيار صاحبان‌قبلی 
آنها ماندند ( كه تعدادی ديكر نیز» بدمرور مصادره شد) . 

- روشن‌نبودن معيارهاى عملی سينماى اسلامی : بسیاری‌ازشخصیتها 
وصاحبتظران و سئولان و دست‌اندرکاران» درياره" سینمای اسلامی 
اظهارنظر کردند اما اين تثوريهاء بیشتر به‌مورت کلی مطرح می‌شد" 
درکلیات , عموما " اتفاق نظر دیده می‌شد اما در جزئیات (كه کمتر وارد 
آن می‌شدند) تفاوت وجود داشت و به‌ویژه در عمل , اختلاف روش‌ها 
بیشتر رخ می‌تمود «هنرمندان مسلمان نيز هنوز نمونه‌ای نساخته بودند . 

- جشم انداز مبتذل سینمای پیش از انقلاب : بدآ تش کشیدن سینماها 
در دوران انقلاب » خشمی بود كه انقلاب نثار سیاستهای فرهنگی رژیم 
گذشته مي‌کرد . سینمای ایران, بخش مهمی از مجموعه* ضدارزشهای 
فرهنگی آن رژیم بود. بدنامی عمومی سینمای ایران , دافعه‌ای در 
جامعه و مسئولان ایجاد کرده بود كه باعث می‌شد بيشتر دست‌اندکاران , 
درشروع فعالیت از خود تردیدنشان دهند و اصولا" اين اطمينان را 
نداشته باشند که به آنها اجازه کار داده شود . 

- كمبود وسایل کار و موادخام : اين مسئله در مقایسه با عوامل 
ديكرء از اهمیت کمتری برخوردار است 
® در زمان دولت موقت » وزارت فرهنگ و هنر منحل شد و بخشی از 


۲ افیلم / شماره سیزدهم | 
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آن که به امور فیلم و سينما مربوط می شود , به‌عنوان واحد جديدى بانام 
سازمان سینمایی و سمعى و بصرى کشور؛ زیرنظر وزارت فرهنگ و آموزش 
عالى قرار گرفت . روزنامه؟ اطلاعات (۵۸/۳/۲۹) ضمن اعلام این‌خبر» 
به‌نقل از مهندس محمدعلی نجفی - که از او یه‌عنوان رئيس قسمت 
ترویج و نمايش ( اداره نظارت و نمایش)نام برد -آورده | 

"هدف قسمت ترویج و نمایش» حمایت از سینمای ملی است وایجاد 
شرايطى که درآن بتواند سیتمای شرق خصوصیات واقعی خود را بيدا 
کند . ۰۰ اين حمایت به‌طرق زیر انجام خواهد كرفت : 

. جلوگیری از ورود بی‌رویه فیلمهای خارجی‎ - ١ 

۲ - طزم‌کردن واردکتندکان فیلم به‌تهیه فیلم ایرانی درازای 
واردکردن ۵ فیلم خوب خارچی . 

۳ - افزایش مالیات فیلم‌های خارجی برای کمک به‌سینمای‌فارسی . 

۴ - طبقهبندی فیلمهای ایرانی براساس شوابطی بدطبقات ممتازء 
عالی » خوب و قابل‌قبول که براين آساس به فیلمهای آیرانی کیک خواهد 
شد . قیمت بلیت سینما نيز براساس كيفيت فیلمها تغيير خواهد کرد 
وقیمت‌های فعلی نیز ثابت‌نخواهد ماتد . 

۵ - تعیین سینما به‌عنوان يك صنعت تا از حمایت‌های صنعت ملی 
برخوردار شود . 

از اين يس مميزى بصورت گذشته در اين سازمان سینمایی‌وجود 
نخواهد داشت وهیج محدودیتی در راه‌ساختن فیلم ایرانی و نمایش 
فیلم خارجی خوب نخواهد بود .۰۰۰ نمایش هرگونه فيلمى چهازکشورهای 
وروی و اروپای شرقی وغیره آزاد است و هیچکس حق ندارد درمحتوای 
این فیلمها باتوجه به مسائل ایدئولوژیکی دست‌کاری کند... فقط در 
مورد سئله الحاد , ما جلوی فیلمی را خواهیم كرفت که ستئله‌الحاد 
بابرخورد درست فیلمساز با مذهب تفاوت دارد . . . سئله‌سکس درسینما 
به‌صورت تحریک‌کننده اصلا" وجود نخواهد داشت و اين مستلديى است 
که شرایط جامعه ایجاب می‌کند . در مورد صحنه‌های سکسی فیلمهای‌خوب 
هم‌یادیدن‌فیلم تصميم گرفته خواهد شد . .. 

حضور "محمد على نجفی" (کارگردان فیلم‌های "جنگ اطهر", 
ليلدالقدر” و یعدا " سریال تلویزیونی "سربداران") در راس اين 
بخش به‌عنوان یکی از معاونان وزارت فرهنگ و آموزش عالى » این‌توید 
را می داد که سينماى ايران خیلی زود به‌حرکت بیفتد, اما علاوه بر 
مشكلات یادشده, اختلاف نظرهایی كه بروز کرد تبدیل يكمانع جدى 
دراین راه شد . 

يس از انقلاب ؛ برای اداره* برخی از موسنات و اموال مصادره شده , 
نهادی به‌نام "بنیاد مستضعفان" تشکیل شد . در ميان موسسات مصادره 
شده, سینماها هم وجود داشتند و يس از مدتی از آنجا که در ميان 
همه آنچه که مصادره شده بود , سینماها سودآورتر بودند - این‌بنیاد 
تصميم كرفت فعالیتهایی فراتر از ادار* سینماها دراين زمینه انجام 
دهد . از این‌رو , بزودی بخشی دراين نهاد پاگرفت که ابتدا برآن بنیاد 
هنری مستضعفان وبعدها "بخش فرهنگی بنیاد مستضعفان" نام نهادند . 
اختلاف نظرهایی ( که همواره با اعمال نظر توام بود) ميان مستولان 
این بخش و نجفی وجود داشت , هرچند که در سال ۵۸ چندان آشکار 


“فرياد مجاهد *: ناغته مهدی معدتیای : 
'سقوط ۵۷ "؛ ساخته" باربد طاهری: مجموعداى تاهماهنگ 


نشد » اما تاثير خود را كذاشت . 
درمیان برخى از دستاندركاران سینما هم » برخوردی پیش آمد. 
کهالبته فقط تاثیری كوتاه مدت داشت اما به‌هرحال » قابل اشاره‌است : 
در اسفندماه سال ۵۷ء دربى يك دعوت عمومى »گروهی از دست‌اتدرکاران 
سینمای ایران در "خانه هنرمندان" (كه بعدها تعطیل شد) گردآمدند 
تابدارائه نظر و تصیم‌گیری در مورد وضعیت خود بیردازند. این 
گردهمایی در فضای متلاطم آن زمان » تبدیل به جلسهای پرقیل و قال 
وسرشاراز تهام زنی وتسویه حساب شد و به‌درگیریهایی انجامید که‌سرانجام 
بادخالت ماموران انتظامی , غائله پایان‌یافت ٠‏ 
© فیلمهای بلند سال ۵۸, اعم از مستند و داستانی , نشثت گرفته 
از شورانقلابی مردم بودند اما متاسفانه سینمای انقلاب , تولدخوشایندی 
نداشت ۰ نخستین فیلم بلند داستانی که در نیمه دوم مرداد ۵۸ به 
نمايش عمومی درآمد » "فریاد مجاهد" نام داشت که به‌سرعت ساخته 
شده بود . فیلم درباره" گروهی‌ست که عليه رژیم شاه مبارزه می‌کنند , 
موفق بەکشتن چندتن از عوامل رژیم می‌شوند و در پخش اعلامیه‌های 
امام نيز نقش موثری دارند . دوتن از افراد اين گروه . گاھی برای دلجوبی 
وآگاهی‌دادن به مردم‌محروم ء بدمحلدهاى فقیرنشین می‌روند و بدآنها 
کمک می‌کنند . در جریان انقلاب , یکی از آنها به‌هنگام تظاهرات, به 
کمک پیرزنی كه زخمی شده می‌رود, اما خودش هم‌هدف گلوله واقع 


می شود 
رشالله کنی فیا 


فيلم را مهدى معدنیان کارگردانی. داری» 
و فيروز تهيه كرده بود و بازیگران فیلم » بهمن مفيد » فیروز, ومحبوبه 
بيات بودند . سطحی‌نگری, از سراسر فیلم می‌بارد . و قسمتی از فيلم , 
حالا ديكر بصورت یک ضرب‌المثل درامده است: دراوایل فيلمء 
هنگامی كه گوینده از "مارز" زيرزميني" عليه ريم میگوید , بازیگران 
را می بينيم که اذ پلەھای یک زيرزمين پایین می رونت ا 

این فیلم » متاسفانه در همان مدت کوتاه نمايشش: با فروش خوبى 
مواجه شد اما ابتذال آن سبب شد كه جندتن از مسكولان وقت‌تلویزیون 
به‌مخالفت برخيزتد و بهرغم‌آن كه سئولیت مستقیمی ' دراين زمب 
نداشتندء فيلم را توقیف گردند كه اين خود یکی دیگر از موارداختلاف 
نظر بود . 

ینابه گفته تهيدكتنده و بازيكر اين فيلم » سناريوى "فريا دمجاهد " 
آو کی جام از کیا وفخصيكها ابید عد رام ٹاک شود نید 
مورد تایید آنان قرار كرفت كه اين تاییدیه, طى نامه‌ای امضاء شده» 
موجود است . و حتی بعد از توقیف نيز باتایید مجدد از طرف آقایانء 
فیلم آزاد شد ( مجله تصوير ۵۸ - شماره" اول) . مهدی مسعودشاهی 
سرپرست اداره نظارت و نمایش وزارت ارشاد اسلامی نیز با اشاره با 
همین موضوع گفت : "فیلم فریاد مجاهد درابتدا رد شده‌بود ولی با 
نامه‌هایی که از بعضی افراد آورده شدء جواز نمایش بەآن دادند ولى 
در بازبینی مجدد » ماآن را رد کردیم ۰" (کیهان - ۱۹راره۶) 

این فیلم ؛ يس از توقیف در تهران » كويا بەطور پراکنده درچند 
شهر به‌نمایش درآمد , اما يس از مدتی برای هميشه نمایش آن ممنوع 
شد . در زمان توقیف فیلم فریاد مجاهد, انجمن تهيدكنندكان فيلم 


ایران در نامه‌ای به نخست وزير نوشت : 
-"مدیران تلویزیون بدون هیچ ضابطه‌ای, ناگهان مدعی رهبری 
سینما گشتند و فیلمی ایرانی را که اتقلابی وخط سير داستانی 


آن مورد تاييد علمای قم قرار گرفته و با هعکاری طلاب علوم دینی 
صحنه‌های آن قیلمبرداری شده بود با حکم دادستان - به‌عنوان 
فیلمی ضدانقلاب .۰۰۰ مبادرت به جمع‌آوری کپی‌های فیلم نموده و از 


نمایشش جلوگیری کردند و با اين عمل ابهامات فراوان و دلسردیها و 
سردرگمی‌های, بسیار در حرفه‌ای که میرفت با قدمهای آهسته مسير 
منطقى و معقول خود را بیابد ایجاد کرد . و چنین توهمی دربین دست 
اندرکاران به‌وجود آوردند که قرار است فیلمسازی انحصارا در حیطه 
تلویزیون ملى درآید و بخش خصوصی عملا تعطیل گردد" . (اطلاعات - 
SAD‏ 

برخوردهايى از اين قبیل » درسال ۵۸ء بدشكلهاى ديكرى نیز رخ 
نمود. از جطله» دربخشی از نامه سرگشاده‌ای با امضاى گروه فيلم 
واسلايد انجمن اسلامى دانشجويان مدرسه عالى کامپیوتر (اطلاعات 
د۵۸) چنین آمده بو ماهيت مسئولان سينمايى در وزارت 
فرهنگ چیست, اینها جه برنامهای برای آیند» سیتمای اين مملكت 
اسلامی دارند, با طبقه فاسد باقیمانده از سینمای قبلی چکار کرده و 
چکار می‌خواهند بکنند » چرا آدمهایی كه در تلویزیون بقدرت رسیده‌اند 
می‌توانند از نمایش فیلم در سینماها جلوگیری کنند» چرا کسی که تا 
دیروز شيشه عرق را سر می کشید و با فاحشه‌ها سر می کرد , امروز برای 
مردم نقش مجاهد را بازی کند . .. دادستانی انقلاب از ۴ ماه پیش با 
اعلام جرمهای کانون فیلم دانشجویان مسلمان چکار کرده است ؛ چرا 
کسانی که برعلیه‌ثان اعلام جرم شده مثاور وزارت فرهنگ و هنر 
شده‌اند ۰۰۰ چرا در میدان شهدا که برزمین آن لاله‌های سرخ روييده, 
بهروز وئوقی قهرمان است (نمایش فیلم بت در میدان شهدا) , چرا 
در توده‌ای‌ترین نقاط شهر هنوز هم فردین رابه ذهن توده‌تزریق‌می‌کنند , 
چرا فیلم ناقصى كه انقلاب و روحانیت را خراب می‌کند بەتایید هیک 
دولت به فستیوال سکو و تاشكند رفته است؟... و بسیاری چزاهای 
در 

نموندء دیگر از این برخوردھاء دوتامه باامضاى "كاتون فيلم 
دانشجویان مسلمان " خطاب به برويز صياد درجهت محكوميت اوبود 
كه همراه با پاسخ‌های صياد ٠‏ در روزئامه» بامداد جاب شد . ناگفته‌نماند 
كه این انجمن‌ها و كانونهاء هويت مشخصى نداشتند و بعدها نیز 
خبریاز آنها نشد . 

يك مورد ديكر از تداخل مسئوليتها, توقيف فيلم قيصر توسط 
حجت‌الاسلام خلخالى بود . وى كه به‌همراه محافظانش يدسينما شهرقشنگ 
رفته بود » پس از تماشای این فيلم » دستور توقيف آن را صادر كرد كه 
حکم درهمانجا بدمورد اجراء گذاشته شد . 
© دومين فیلم بلند بەنعایش درآمده در سال ۵۸ء مستندى بود به 
نام "شبادت " که آن را يك کارگردان‌خارجی ناشناس بەنام "لوتزبيكر" 
ساخته بود . فيلم را على عباسى تهیه کرده بود و به‌عنوان محصولی از 
سازمان سینمابی بيام پخش شد . " شهادت "۰ یک گزارش و مرور بی رمق 
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لوه 
- گفتگو با تید محمد بپشتی»» 


مدير عامل بنياد سينمايى فارابى 
«قسمت دوم)) 


موفقيت ما 
وقتى است که 
بنیاد فارابیی 
وجود 
نداشته‌باشد 


* سینا مدرسه نیست» اما 
فیلمسازی در كارش موفق است 
که تماشاگر را بسرای تفریج به 
سینما بکشاند و دو کلمه حرفش 
را پزند. 


» برخی از فیلمسازان معتقدند موضوع‌های وفایع 
قبل از انقلاب بقدری کلیشه‌ای ساختة شده كه 
دیگر تماشاگر را جلب نمی‌کند ہ و می‌خواهند به 
موضوع‌های بعد از انقلاب بیردازند. اما 
می‌گویند مشکل اینجاست که براساس آنچه 
تاکنون در برخورد با فیلمها وجود داشته, 
ابل دراماتیک ميان خير و شر در وقایع بعد | 
انقلاب ء فقطآدم شرورش می‌تواند يا دزد باشد 
اقچی و ضد انقلاب . مثلا " با يك کارمند 
بعنوان سمبل بوروکراسی نمی شود از موضع 
ادی برخورد کرد . يا پزشکی را مورد انتقاد 
قرار داد . 

- من اولا " فكر تمی‌کنم چنین چیزی باشد » 
اليا" به‌تظر نغنده‌اور می‌رسد که معکل 
فیلسازی در مملكت ما ء اين باشد . 

به‌علاوه » اين مشکل از آنجا پیدا می‌شود که 
فیلسازان ما تلاش می‌کنند. درست در حساس- 
ترین میدانی كه از نظر موضوع می شود فیلمسازی 
کرد کار کنند که بطور طبيعى آماج اظہار نظرها 
و قضاوت‌هاست. البته کسی نمی‌گوید در آن 

ان فیلم نسازند. بسازند. ولی فیلمی 
ازند که توانایی رو در رویی با تمامی 
قضاوت‌ها و نقطه‌نظرها را داشته باشد. و اما 
فیلسازی که توانایی اين 
بهانه می‌آورد که "گفته‌اند حجابش ناجور 
حجاب و جمپوری اسلامی 

يا مشكل فیلم من أبن است که "گفته‌اند به 
دکترها بد گفته‌ای" . اينهم مشکل جمپوری 
اسلامی است. يا "گفته‌اند چرا به‌فلان کارمند. 
بد و بيراه كقتداى؟" 

خلاصہ هرجه اشکال است متوجه ديكران 
است و او خودش ياك و منزه كنار می نشیند و به 
تاهای قضیه می‌پردازد: آيا فیلساز يايد 
خودش را در سرض نوك پیکان تمام اين 
جنجالها قرار دهد؟ 
شما حساب کنید الان حساسیت جنگ برای 
از 


کار را تداردء عرب 


است 


ساختہ؛ 


می شود مرتب با انفجار و صحنه‌های "اکشن " و 
آرتیست بازی» تماشاچی را بەخود جلب کند كه 
تازه اگر موفق هم شود ء تعاشاچی را دچار قريب 
كرده است. یعنی کاری می‌کند که تماشاجى 
واقعيت موجود در سالن سينها ‏ یعنی جنگ ے 


را نشناسد . وقتی موفق نمی شود ٠‏ هزار عذر و 
توجیه و تفسیر می‌آورد. آنچه سلم است» 
فیلمساز ما در زمینه سوژه‌ها دچار مخمصها 


كه هرچند بخشی از آن را بەگردن دیگران 
می‌اندازد - و شاید در بواردی هم حق بگوید - 


ولی بايد بداين هم برسد که همه تق 
به‌کزدی_دیگران دیمت: ا 
در سینما الان برخی از فیلمسازان ما فكر مى ‏ 


کنند تنها عاملی که باعث می‌شود فیلسازی 
رشد نکند, سئله حجاب است و اگر این قله 
به‌شکلی حل میشدء دیگر مشکلی نداشتیم . 


تصور او این است هر زنی كه در فیلم دیده میس 
شود » .اید مويش پوشیده و با حجاب باشد. 
می‌گوید اگر من بخواهم يك زن و شوهر را باهم 
نشان بدهم ٠‏ مگر می شود که روسری سرش كنم ؟ 
آنوقت به‌انواع کلک‌ها و حیله‌ها و ترفندهای 
عجیب و غریب متوسل می‌شود ۰ تا آن موقعیت 
زمانی و مکانی را عمدا" در فیلمش داشته باشد 
و کاری کند که به‌فیلمش اشکال بگیرند . خلاصه 
يك كلاه شرعى برای قضيه در 
مورک اگر او يك ديد هنرمندانه ذا 
آيا جز این است كه مفہوم حجاب عمیقتر از آن 
چیزی استاكه آؤفکر می‌کند 1۲یا مقبوم حجاب 
بای امت که ها کی را که سابل شور 
است» اگر تسبت بغان موضوع محرم نباشد هما 
نمی توائید آن موضوع را در مقابل نگاهش 
بگذارید؟ آیا اين آقای فیلساز حاضر است 
دیوار خانه‌اش را از شیشه بسازد و در معرض دید 
همه زندگی کند؟ هیچوقت چنین کاری زا 
نمی‌کند . چرا؟ چون او برای موضوع محرمیت » 
اهميتقايلاست . جه بسا خيلى از موقعیت‌های 
دراماتيك وجود دارد كه تماشاجى در شرايطى 
من تاد كثرا بیزید که با آین مشرع باشد» و 
خیلی از اين مسائل را تباثاچی امكان محرم 
شدن ندارد . يس طبیعتا " نباید در عرض دید 
قرار گیرد. ما از فیلسساز می‌پرسیم که آیا 
تماشاچی به‌معنی عمیقش نسبت به‌این حادثه يا 
موقعیت دراماتیک محرم هست يا نیست؟ اگر 
هست» نشان بدہء ولی اگر نيست جه اصراری 
داری که نشان بدهى ؟ چه‌چیزی را می‌خواهی در: 
وجودش برانگیزی؟ يا می‌خواهی مخاطب فیلم 
توء نفس اماره تماشاچی باشد و از زیبابی ھا و 
جعد گیسوی آن زن لذت ببرد» يا هدفت جيز 
دیگری است؟ 

آن‌وقت برای اينكه زن به‌عنوان يك انسان 
مطرح. هود کی عنوان یک موجود. ماهد 
او را در ھیکتی نشان خواهیم داد که ارزش‌های 
یک انسان را داشته باشد. با چنین تعبیری 
مفهوم حجاب كاملا" عوض می‌شود و اینطوری 
نمی شود که همه از خوب و بد و بزرگ وکوچک 
روسری سرشان باشد » و چنین مشکلی به‌وجود 
نمی‌آید . شما بيش دکتر مىرويد و كلايه دارید 
كه دلتان درد می‌کند اما او مشكل را در درد 
دندانتان می دائد. هرجه داد بزنید دلم 
درد می‌کند » او تلاشش را در مداوای دندانتان 
بخرج می‌دهد . قيلساز هم » چون نسبت به 
موضوع عمیق نمی شودء و موضوع را همه‌جانبه 
گا“ نمی‌کننم بطور اطمیمی خویش را کو 
مخمصداى قرار مىدهد كه جنين مشكلاتى 
بدا كند.. سظه او آبی است. اجوق 


اسلامی اعلام کند شما راج بەھمەچیز و همه 
کس موتوانيد بدوپبراه بگوکد .خر مگر رسالت 
لسارت در بذكت 

بد كه هترييشه برای 


نایدا ادها بازیگری مثل " مبری داشان 
كه در سال كلى فیلم بازى می‌کرده. ما حق 
نداريم از اين فيلساز بيرسيم كه وقتی 
لهجه‌ها را مضحکه قرار می‌دهی» تناشاجى 


۴ /قيلم / شماره سیزدهم 


تا با مسخرهكردن اين لهجه‌ها تماشاجى را 
بخندانی؟ تو فكر نکرده‌ای كه با اينكارت 
تعام ملت را به مسخره كرفتهاى؟ وقتی جلوی 
كارش را مىكيرى» بوق و کرنا برمی دارد كه 
1 


هستند ! 


٠‏ اينها مخالف لهجه و ملیت 


اينها ضد فرهنگ هستند! اينها فقط به 
فیلم‌هایی اجازه نمایش می دھند که‌آدمها 
بەزبان تهرا 


1 


٭ گروهی از فیلمسازان معتقدند که وزارت 

ارشاد موقع با فيلمها از موضع 

منتقد با آنها مواجه می‌شود , به فیلم‌ها 

ايراد گرفته‌می شود که‌فلان صحنه تراولینگ 

بدی دارد ؛ بدخوبى از تکنیک فیلمسازی 

بهره‌گیری نشده يا مواردی در رابطه با 

گیرایی خط قصه و غیره . درحالی که میس 
گویند مميزى فیلم , سوای این است . 

- من امیدوارم روزی برسد که وزارت ارشاد 

و بخشی که سئولیت دادن پروانه نمايش را به 

عہدہ دارد ؛ به فیلم‌ها به‌عنوان يك منقد نگاه 

کند . ولی در حال حاضر چنین برخوردی تھی 


قود. 

خيلى از اينها ‏ سئولان‌بازبینی فبلم - 
ستقدند كه بايد كوتاه آمد» بخاطر اینکە اگر 
فيلمى پروانه نمايش تكيرد. مشكلات زيادى 
برای سازندگانش پدید مىآيد و توليد با ركود 
مواجه مىشود . چنانچه قرار باشد اين نقطه 


نظرها بەعنوان يك منقد مطرح شود ء طبیعتا " 
فیلمهای زیادی موفق به‌گرفتن پروانه مايش 


سینمایی نداشته‌اند و اگر خود شما هم بودید به 
خیلی از اين فیلمها اجازه نمايش نمی‌دهید . 
نگاه نقادانه» می‌تواند به سینمای ايران حتی از 
نظر تكنيكى و فرهنگی کمک کند » چون سینماگر 
با در می‌یاید که قبلم مبتذلء غعیف و قلطه 
پروانه نمایش نمي‌گیرد . ایکاش روزی آنقدر 
دستمان پر می‌شد که می‌توانستیم چنین کاری را 
انجام دهیم . 
© مشکل عمده دیگری که سر راه فیلمسازان 
قرار دارد مسئله فيلمنامدها و دشواری 
بررسی و بازخوانی فیلمنامه است . این 


شورا مرتبا" تفيير میکند. امروز شورا 
فيلمنامداى را می‌خواند و به آن اجازه 
ساخت‌می‌دهد » فردا این شورا می‌رود و 

گروه دومی که می‌آید ايراد می‌گیرد که 
فیلمنامه از ابتدا قابل تصويب و ساخت 
نبوده است . آیا ضوابطی لازم نيست که 

با تغيير افراد » چنین وضعى بيش نیاید؟ 

- هما فکر می‌کنید چنانچه عوراب براق 
این کار وجود نداشته باشد مشکل حل می‌شود؟ 
ممكن است یک روز شورای بررسی فیلمنامه 
مسامحه‌کاری کرده و باعث ساخته شدن فیلبی 
شده که موقع گرفتن پروانه بامشکل مواجه شدة؟ 
هرچند در مجوزی كه به فیلمنامه داده می‌شود ؛ 
قید می‌کنند که نظارت و نقطه نظر اصلى زمان 
دیدن فیلم اعلام می‌شود » ولی شورا يك راءى 
اعتماد و تمایل برای ساخته شدن به فیلمنامه 
می‌دهد و این یک رای ثهابى نیست. البته 
این احتمال هست که فیلمنامه را تصویب کنند و 
آخرش. هم ايراد جگیزندء دلیل اسلی چدین 
عارذی ضعف شورای بررسی قبلمتامه است و 
شاید علت تغيير شورا هم به‌این خاطر بوده 


٭ شورای بررسی فیلمنامه؛ بايد 
سختگیر باشد. .اما می‌شود به 
امورسینمایی وزارت ارشادتو صیه 
كرد كه شورا منحل شود و فیلم 
بعد از ساخته شدن بررسی شود. 
آیا مشكل حل مىشود؟ 


٭ درآمد فیلم خارجی» می‌تواند 
تامین‌کنندة سرمایۂ تولید باشد. 


سس سس 
است . هميشه هر تفییر و تحولی بداين علت 
ایجاد می‌شود که می‌گویند ابن گروه به‌دلایل 
مختلفی كارش خوب نبوده» یعنی اين که 
تغییرات به خاطر بەوجود آمدن یک شورای 
مناسب است. به اعتقاد من شورای سناریو اگر 
بخواهد وجود داشته باشد, بايد شورای 
سختگیری باشد. سامحه بدهيج وجه نباید 
کند ء اما اگر قرار است سامحه کند » بهتر است 
اصلا" وجود نداشته باشد» چون به‌هر حال 
موقع گرفتن پروانه به مشکل برمی‌خورد . 

و مشکل دیگری که گریبا نگیر فیلمنامه‌هاست 
این است که فیلمنامه برای ساخته شدن 
زمان سینی دارد, و چنانچه یک سال از 
موعد تصویبش بگذرد » دورانش به سر 
مىآيد و قابل ساخته شدن نیست -“مگر 
این که مجددا " بازخوانی شود , چیزی 
شبیه رویالتی فیلم‌های خارجی كه بعد از 
زمان معینی » قابل نمایش نیست . تهیه 
کننده‌ای فیلمنامه‌ای را چند ماه بعد از 
تصويب میخردء تا بخواهد دنبال 
كاركردان بكردد و مقدمات ساختنش را 


فراهم كند » فیلمنامه مجددا " برای باب 
خوانی بايد به شورای بررسی فیلمنامه 
برگردانده شود . آیا بهتر نیست که 
تصویب فیلمنامه مدت اعتبار نداشته 
باشد؟ 
- اینکه فیلمنامه را دوباره بازخوانی 
می‌کنند , کمک بسیار مو*ثری به تهیه كتنده است 
که هنوز سرعایه‌گذاری زیا دی روی فيلمش نکرده , 
قصد اين است که به این آدم کمک شود تا با 
ميل و آسودگی خاطر بیشتری دست به سرمایه 
گذاری روی فیلمش بزند . چنانچه نمی‌خواهند , 
می شود به امور سینمایی توصیه کرد اجازه دهند 
که هر فیلمنامه تصويب شده‌ای جلوی دوربین 
يرود و بعد از ساخته شدن» دیده شود. با 
اسلا" فیلمنامه‌ها بدون خوانده شدن جلوی 
دوربین برود . 
ولی به‌اعتقاد من چنین چیزی برای تهیه 
کننده به ان خوش‌آیند نيست . چون 
وزارت ارشاد » این كان اضافه را براق کیک په 
تهيه کننده و تولید فيلم اتجام می‌دهد . 
ه فكر نمىكنيم عده* زیادی مخالف وجود 
اشته باشد , ولى وجوداین شورا تغيير 
و تحولاتی که انجام می‌شود و تشتتی که 
در تصیم‌گیری‌های اين شورا و شورای 
بعدی بهوجود می‌آید ء باعث مشکل میس 
شود . 
- سفلہ قیلمنامه تویسی در حیتعایٰ ایران 
از آن مواردی است که به کمدی بیشتر شباهت 
دازد. یک سناریست» فیلمی را در فضائی 
لایتناهی يرت می‌کند » يك هدفی هم در جا 
هست که مرتب اینطرف و آنطرف حرکت می کند' 
وقتی نمی‌خورد » دلیل می‌آورد كه هدف متحرک 
بوده» من از این آقا می‌پرسم که آيا تو از اول 
قصدت بود كه بهاين هدف بزنی؟ تو خودت به 
فیلمنامه‌ای كه نوشتهاى ايعان دارى؟ فرض كتيم 
چنین شورابی وجود ندارد » آيا مشكل شما حل 
می‌شود ؟ 
اگر اين موضوع باعث کاهش تولید شود » به 
خاطر اين است که قیلمساز اینطور استدلال 
میکند که من نمی دانم الان وضع تجارت برنج 
خوب است یا کالای دیگری. اين ايراد به خود 
أو برمیگردد . 

ه بهرحال اينكه امروز وضع تجارت 
برنج خوب است يأ آهن , بدتکلی اعلام 
می‌شود . ولى این که فلان موضوع ایراد 
دارد یا ندارد» هيجوقت اعلام نمی - 
شود . زمانی که فیلم برای بازبینی ب 
شورا می‌رود ء مورد ايراد قرار می كير 
فلان صحنه بايد حذف شود با تغيير 


- حرفتان درست است» یکی از دلایل 
اصلی تشکیل بتیاد فارابی نیز همین پوده 
است . بنیاد فارابی ۰ محلی برای مشاوره مداوم 
با فیلمسازان است . یعتی وزارت ارشاد و اداره 
نظارت و نمايش وظیفه‌اش مثل یک چراغ راهنما ۔ 
است . شما فیلمنامه را می بریدآنجا ء چراغ قرمز 
روشن می‌شود ! فیلمنامه دیگری» چراغ سبز را 
روشن مىكند ! چرا چنین اتفاقی می‌افتد ؟ چون 
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آنها در مقامى نيستند تا اين چراغ را برای شما 
توضح دهند . وقتی" ماشين شا سر خیابان 
توسط افسر راہتعابی جريمه مىشود ٠‏ نمىتوانيد 
از او بخواهيد که طبق جه ماده و اساسنامه‌ای 
شم را چریمه كردم است 
اما ينياد فارابی جایی است که برای شما 
چراغ سبز و قرمز روشن نمی کند ؛ ما بررسى میت 
کنیم و میگوٹیم رفتن داخل این خيابان به 
خاطر اين سائل و مشکلات جایز نیست- ما 
تمامی مواردی را که به رد يا قبول فیلمنامه منجر 
می‌شود » توضیح می دهيم ۰ هر قیلمنامه‌ای را که 
می خواهيد به آرشاد بفرستید » می‌توانید درباره 
ساختنش با ما مشاوره کنید . حتی فیلمنامه‌هابی 
را كه ارشاد تصویب کرده و قرار است جلوی 
دوربین برود ء بياوريد پیش ما شاید پیشنہاد - 
هاى تازه و اساسی برای ساخت قيلم داشته 
باشيم ٠‏ در حاليكه وزارت ارشاد زیر فيلمتامه 
مینویسد "مانعى ندارد " و توصيدلى برای 
ساخت آن نمی‌کند .“تياد 'فارابی ممكن است 
بعد از خواندن ااه کر آثای فیلساز با 
این که برای اين فیلمنامه اجازه ساخت گرفته‌اید 
ولی توصیه ما به‌شما این 
متصرف شوید » چون این فیلم سرمایه شما را به 
خطر می‌اتدازد » "یا فلان مشکلات را برایتان 
ایجاد می‌کند . این بحث و مشاوره ممكن است به 
جایی برسد كه ما بيشنهاد کنیم فلان موارد به 
فیلمنامه اضافه شود » بعد جلوی دوربین برود . 
این پيشنهادها هیچوقت از جاتب وزارت ارشاد 
به فیلساز داده نمی شود » چون آنها در مقامی 
نیسند. که چنین ادهابى را بدهند. 
بنابراين راجع به فیلمنامه* نوشته شده یا 
نشده» تصویب شده یا رد شدهء بیایید با ما 
مذاکره كنيد , حتی اگر در حال ساختن فیلمی 
هستيد و موارد خاصی برایتان. جای ایهام 
دارد » از مشاوره مجانی استفاده كنيد ٠‏ 
٭ آیا اين مشاوره‌ها پروانه نمایش فیلم را 
تضمين می‌کند؟ 
انه ... این مواردی را که من میگویم 
معنی‌اش این تیست كه پروانه نمایش فیلم را 
تضمین کنیم ٠‏ چون ما نظارتی بر تمامى فیلعی 
که ساخته می‌شود تداریم : 
ھ حالا به‌عنوان مشاوره فكر می‌کنید ساختن 
فیلم‌هایی دار زمینه سائل خانوادگی , 
کمدی و خلاصه فیلمی که کمتر خشک و 
- جدی باشد جایز است يا خير. ..؟ 
- اعتقاد ما در بنیاد فارابی این است که 
تماشاچی برای درس گرفتن داخل سینما نعی ‏ 


است که از ساختن آن 


رود : آو می‌رود که تفریح گند ہ أو برای گذراندن + 


اوقات فراغت به سيتما می‌رود . فیلسازی در 
كارش موفق است که تماشاچی را يه بهانه 
گذراندن اوقات فراغت به‌سینما «بکشاند و 
فرصتی بيدا کند تا یکی دو کلمه حرفش را بداو 
يزئد . نه اینکه فكر کند سینما يك مدرسه‌ای است 
که بايد چوب و فلك و نمره صفر و تجديدى را 
داخلش راه بيندازيم و به‌زور بخواهیم بداو 
درس بدهیم . دامنه فیلمسازی بسیار وسیع است 
بایستی در ملكت هم فیلم کمدی ساخته شودء 
هم فیلم حادثه‌ای و پلیسی. ما همه‌جور فیلم 


و 


تمی‌شود یک فیلم جنائی خوب باشد؟ 
حادثه‌ای و کمدی و خانوادگی نیز همین‌طور . 
غير از ساختن فیلمهای 


که كمكم ابتذال را وارد سینماکنیم . سنی‌اش 
میدانهای جدیدی است که فیلساز می‌تواند 
وارد شود . حالا بگذریم از اينكه در سینمای 
قبل از انقلاب » فیلم کمدی سنی مبتذل می - 
داد . فیلم جنائی نيز همین‌طور» یعنی 
الگوبرداری از مبتذل‌ترین نوع فیلسازی در 
دنیا . ما میگوٹیم این دایره بسیار وسیع است. 


دلیلی ندارد که در فیلم مرتب حرفجای بزرگ- 


زده شود . حرفهای کوچک بزنید ولی درست 

و دس ہے ہے 

٭ امور سیتمایسی وزارت ارشاد» 
وظیفه‌اش در قبال فیامساز مثل 
چراغسبز و قرمز است. اما بتیاد 
فارابی» كارش بحث و ‌شاوره با 
فیلمسازان است. 


و حتماً نباید در فیلم حسرفہای 
بزرګتزده شود. حرف کوچك هم 
هم بگویید» اما درست بگویید. 


مطر۔ 

ا میگوٹید كه سینمای أيران طى ۵ سال 
آیندہ بايد بدخودكفايى برسد . و اشاره 
كرديد كه سینماهای 5 در سال لااقل 
١۵‏ فيلم برای نمایش لازم دارند . 0 
طبق آمارهايى كه تا چند سال پیش 
طرف مقامهاى مسئول امور ع 
وزارت ارشاد مطرح می‌شد اين رقم ۴۰۰ 
فیلم عنوان شد . 

بله. قبل از انقلاب رقم ا برای 

نمايش لازم داشتيم و اين هم ناشی نت 
نکته بود ٠‏ مہعترین آن ستایی بود که برا 

سینما قائل بودند, اين سينماها مثل من 
مصرفی دیگره كرفتار تورم » تعدد رقابٹھایی 
تاسالم يوذ و لزوم تمایش ۴۵۵ فیلم در سال 
اجتناب نایذیر به‌نظر می‌رسید , ولی اکر به 
حداقل نگاه کنیم ء سالی ۱۵۰ فیلم برای نمایش 
در سینماهایمان لازم داريم. البته هيج اشکالی 
ندارد که ما در سال ۴۵۵ فیلم هم تولید كنيم , 
ولی اگربخواهیم اين حداقل نیاز را برطرف 
كنيم.». ٹیار به م1۵ فلم عر سال خاريم: 


_ طريق است ٠‏ 


هرچند برخی از نيازها را می شود به‌وسیله ورود 
یلم خارجی تین کرد ولی حرف من اين 
است كه هرجه می‌گذرد , امکان نمايش فیلم‌های 
خارجی محدودترمی‌شودهما برنامه‌ای نداریم که 
تا حدودینج‌سال دیگر ۱۵۰ فیلم در سال تولید 

» بلکه مجبوریم سالی ۱۵۰ فیلم يسازيم 

البته ابن احتمال هم هست که سینمای 
دنیا روزی سر عقل بیاید و فیلم خوب هم 
بسازد ولی آن روندی که فعلا کیا 
ما هشدار می‌دهد كه ما تا جند سال دیگر برای 
تمیق قاع از خارج با شکل مواجه خواهیم 
قد 

ھ بنياد فارابی در زمينه ورود فيلم هم 

فعالیت دارد . آيا بنياد بیشتر یک وارد 

يا انتخاب کننده ...؟ 
س این بحث بسياز مفصلی است (قسمتى از 


ما از ابتدا این بود که سینما می‌تواند از نظو 
اقتصادی, نهادی خودکفا باشد و به اين نتیجه 
رسیدیم که سرمایه‌گذاری‌بایستی در زمینه سپ 

انجام كيرد . زمینه و بضاعتی که برای حمایت از 
تولید داخلی می‌توان تاٴمین کرد , از چند 


يا دولت بودجه‌ای برای اين منظور 
اختصاص دهد » يا عوارض خاصی برای تزریق به 
اقتصاد سیتما وضع غود ء و راههای ديكر . یکی 
از راه حلها اين بود که سینما را چنانچه 
مجبوعه‌ای از تولید داخلی و فیلم خارجی 


وارداتی به‌حساب آوریم» درآمد فیلم‌های 
خارجی می‌تواند تاءمين کننده نیازهای 
سرمایه‌ای تولید داخلی باشد. گاهی این 


"نیازهای سرمایه‌ای را وارد کننده تا*مین می‌کند 
که با يك بررسی متوجه می‌شوید که وارد کننده‌ها 
کمتر به توليد داخلی تمایل نشان دادند و 
کوین‌ها خرید و فروش می‌شد » و سرمایه‌ای جذب 
تولید نمی‌شد . به‌همین علت بود که واردات 
فیلم تحت پوشش بنیاد فارابی درآمد که از نظر 
نوع فیلم و هم از نظر تجاری توفیق زیادی به 
دمه آوردیم . 


ھ در كفتدهايتان اشارەای به فیلم‌های 
ساخته شده در قبل از انقلاب داشتيد» 
بخش عمده‌ای از اين فيلمها مبتذل و ضد 
فرهنگ و ضد ارزشرهاى انساني بود . آيا 
بررسی شده است که ببینید آیا می‌شود 
تعدادی از فیلمهایی که در اين رده قرار 
ندارند , احتعالا" با حذف از 

ار بعفی از 
قسمتها بەنمایش گذاشته شوند؟ 

سے من شخما" جنين بروسی‌ای روى این 

فیلم‌ها نداضتعام؛ و سیت يه ابن كه جه 

فيلمهابى در شرابط کنونی قابل نعایش است» 


تایی برای نمایش مجدد انت 
نداشته باشد. اما چنانچه نسبت به كل کار 
دراماتیک در اہران نگاه کید : به‌مواردی يرم 


خورید که ميكن است جزئی از کار دراماتیک 
باشد . کار دراماتیک يك شخصیت : فضا » حادثه 
و اجزای مختلفی که آن را می‌سازد » اتفاقا* 
درست است ۰ ولی اين بر کل کارهای دراماتبک 
سلطه ندارد؛ بعنی نمی‌شود يك حکم کلی 


۶ /فیلم / شماره سیزدهم 


ينعاى قبل از انقلاب كرد . حتى وقتى 
به فيلمهابى که كروهى از فیلمسازان به أصطلاح 
هنرمند و روشتفكر می‌ساختند نگاه کدید ء می 2 
بينيد فیلمهای ادعابی دجار اشكالاتى است که 
"یلم فارسی " ندارد ۰ اما وجوه مشترکی که این 
فیلمپا با هم دارند علیرفم اينكه فیلسازان 
يك شعار كلى را در استقلال و زبان شخسی 
دنبال می‌کنند » به‌مراتب 


روشنفکری ایجاب می‌کند كه سترض باشند نسبت 
به مناسبات اجتماعی و اوضاع سیاسی . تلاش 


می‌کنند این اعتراضش را به‌شکلی .عرضه 
فیلمساز روشتفکر که اعتواضش را ب‌زبان‌صریح و 
شنى که مورد فهم همه باشد نمی‌تواند بگوید ٠‏ 
* متوسل بەتمثیل می‌شود , که این 
مشخصه همه اين دسته فیلمهاست. با ابن 
تمثيل می‌بینید كه همه* فیلسازها تصوری را از 
اجتماعء مناسیات و اوضاع اجتماعی دوره 
خوڈشان و آنچه که فبلم بدآن مربوط می شود ؛ 
توصيف_مىكنندكه فقط حکایت از يك بن‌بست 
می‌کند ٠‏ شما چیزی جز يك بئيست ندارید . 
فیلم "دایره میا " جز طرح يك بن‌بست چه جيز 
تازه‌ای ازاګه می‌دهد؟ فيلم "ظبیفت بىجان” 
جه بيام جاندار و پر مفهومی جز طرح يك 
بْنبست دارد؟ فيلمهاى ديكر هم همينطور. 
ففای روشتقكرى آن زمان فضاق "بيست" 
بود. عملا" يك موضوع طرح بنبست د 
تاسبات اجتماعی و هر زمینه‌ای که مربوط به 
جاسه شود پیام اصلی فیلمسازان روشتفكر 
ماست . اين فیلمسازان که تا این حد تلاش مى- 
كتند زيان شخصى داشته باشند» حرف جديد 
بزنند و موضوع و مضمون جديد داشته باشند 
ولى ھمەشان اين شخصات را دارند . در حالی 
كه هركدام يبرو کپ: خاضى فستند . هنا 
فیلنازی داريد که پیفتبرش جان فورد است 
فیلسازی دارید که بيفمبرش هیچکاک است؛ 
فیلمساز دارید که ييفمبرش بک آدم دیگر در آن 
گوشه دنیاست . شاید کمتر فیلمسازی بشناسید که 
ييغمبرش در همین‌جا باشد . ولى مي‌بینیم کسی 
که همه‌چبزش "جان فورد " است زبان و تصویرش 
دخلی به جان فورد ندارد. آن یکی هم 
همیتطور . همه اينها ملهم از يك جریان فکری 
هستند. جریانی که بعد از انقلاب بطلانتر 
عابت شد . و نمی‌تواند منت بگذارد که من به 
حركث انقلاب کمک کرده‌ام . بخاطر اینکه او در 
فيلمهايش یک بنبست را مطرح می‌کند و اين 
طرح جز اينكة مخاطيش را بهمن‌بست بکشد؛ 
هيج کار دیگری نمی‌کند . یعنی باعث اینکه در 
تماشاچی حرکتی ایجاد کند ؛ تحول و انگولکی 
در ذهنش بگندء نمی‌شود. پیام فیلساز به 
مخاطيش این است: "ستله به‌مراتب بزرگتر از 
توست ؛ تو به‌مراتب حقیرتر از این مشکل هستی 
و نمی‌توانی آن را حل كنى . " حتی اگر چہار 
قطه روشن هم وجود داشت» به‌دلیل این که 
آن نقاط "باطل السحر" اين هنرمند بود. 
نمی‌توانست توجه کند » حتی نگاه هم یه‌آنها 
نمی کرد ۰ به این خاطر موضوعهایی که فیلمساز 


همی‌کرد غریب بود 
مضامين غریب‌اند . به‌تدریج 


اق 
راهی به كارهاى دراماتيك و سينماى ما نداشت . 
كاهى به شكل اتفاقى یک جرقه درست می‌بینید 
ولى در حد همان جرقه است. من اين 
فيلسازان را متهم نمی‌کنم كه حتما" توطقه 
كرده بودند؛ ولى شما ببينيد این فیلساز ما 
آبشخورش چه بوده است. او توجهش به كليه 
کارهای دراماتيكى بوده که در این معلکت يا 
ترجمه می‌شده يا نوشته می‌شده یا از جای دیگر 
وارد می‌شده. آنها را به‌طور طبیعی چنین 
تربیت می‌کردند که دست به‌ساختن اين فيلمها 
بزتند . شما می, در اين مملكت انقلابی 
وقوع پیوسته که هویت اسلامی دارد . اين آقای 
فیلساز در كل فيلمهايى که قبل از انقلاب 
ساخته شده, چگونه با اسلام روبرو می شود؟ یا 
یک اسلام سقاخانه‌ای را مطرح می‌کند یا دشمنی 
می‌کند و به‌هرشکلی كه ممكن باشد.آن را انکار 
می‌کند . شما فیلمی رآ نمی توائید اسم بیرید که 
در راستای انقلا شد . اسلام مثل آتش 


+ ايرادى ندارد كه بازیگران 
معروف گذشته در 
فیلمہا بازى کنند. اما آيا مثلا 
بيك‌ایما نوردی حاضر می‌شود در 

نقش منفی ده دقیقه‌ای بازی 

کند؟ 


ا فیلمہای روشنفكرانة پیش از 
| نقلاب» فقط «پن‌پست» را مطرح 
می‌کردند. 

اا 

زیر خاکستر بود؛ توفانی 0 5 و آتش 
برافروخته شد » جنين جيزى را ھیچگاہ در هيج 
فيلمى نديديد . آنها حتى انکار و ضديت می 
کردند . فيلمهاى بسيارى ساخته شد كه زن 
چادریاشء فاحشه بود و حاج آقایش آدمی يود 

هکم گنده, كلو طاسء بداغلاق: پول‌مرست: 

زن‌باره» زياكارء مرتجع : فناتیک و با تام 

مشخصات يليدى و يستى . شما در اين فيلمها 
كمتر آدمی را می‌دیدید كه بعلحاظ سلمان 
بودن » آدم خوبی باشد . اصلا " آدم خوب کی 


» به فرهنگ اسلام سقاخانه‌ای 
می‌داد» قاش می‌کردمی‌زد 
به‌دیوار. اين فیلسازان هم همان كار را 
مىكردند .یک‌جاهایی اسلام را انکار مسی‌کرد , 
سركوب می کرد آیشها هم می‌کردند. یک 
جاهابى شروع می‌کرد يك چیزهای هپروتی را 
تحت عنوان اسلام آورده و مطرح کردن. اینہا 
هم می‌کردند ۔ در واقع مزدور بی‌چیره و مواجب 


آن یات چود‌ند : 
فيلمها , قصه‌ها و نمایشنامه‌هایی که ضدیت 
با اسلام تدارند ؛ اسلام را تحریف و انکار تمي 
کنند ۰ خیلی محدودند. من نمىكويم عاشق 
اسلام شوند و در راه توسعه و شاعه* اسلام 
بکوشند ۰ این انتظار که از آنا خیلی بعید 
است . ولى این ملت به‌هرحال مسلمان است 
من يادم می‌آید که در راهپیمایی اربعین 
۷ ما بالای ساختمانی از جعیت عکس میب 
گرفتیم . تظاهرات عظیمی بود » وقتی نوبت به 
صف زنبا رسید » یک خانمی به شوهرش كفت 
" اين همه زن جادرى ازكجا پیدایشان شده؟ 
وشومرش‌جواب داد : "حتما " از قم آورده‌اند !1" 
چون تصورش اين بود كه اینها وجود نداشته‌اند 
و فقط خودش را می دید . فیلساز ایرانی هم 
چنین تصوری را داشت . 
© گاهی گفته می شود که فلان فیلمساز اجازه 
كار دارد و فلانى ندارد. فلان یازیگر 
حق بازیگری ندارد» و دیگری دارد. 
سئوال این است که آیا اصولا " لیستی از 
آدمهای سینما وجود دارد که جه کسی 
می‌تواند کار کندء جه کسی نمی‌تواند؟ 
- عرش شود من نمی‌گويم ليست سیاهی 
هست يا نیست. ولی اعتقاد به ليست سياه 
درست كردن ندارم . بايد ببينيم یک بازیگر 
وقتی قبل از انقلاب در فیلمی ظاهر می‌شده, 
جه هویتی داشته است. گاهی ابن توانائی را 
بيدا می‌کرده که از پرده سینعا جدا شود و در 
آذهان تماشاگر به‌متوان یک بازیگر» به‌عنوان 
آقای فلان يا خانم بهمان كه دیگر يرسوناز آن 
قصه ٹیستء مطرح شود . يك آدم دیگری می‌شد 
که ما نگران عشق و عاشقىهاء طلاق‌ها: 
عیاشی‌ها ٠‏ آرایش مو و خیلی چیزهای دیگرش 
بشویم . حالا بعد از انقلاب » یا همچنان آن اثر 
در اذهان موجود است؛ یعنی مردم می‌روند 
فیلعی را ببینند که احوال هنرپیشه را دوباره 
بيرسند ؛ یا واقا " می‌خواهند یک فیلم تعاشا 
کنند . يك وقتی کسی می‌گفت که "بهروز وئوقی 
در فیلم گوزنبا خیلی خوب بازی کرده بود "ء 
مخاطبش كفت که "اگر خوب بازی کرده بود » تو 
نمى بايست وثوقى را در فیلم ببینی. " اگر قرار 
است دوباره به سینما برویم که بهروز وثوقى را 
ببينيم و دنبال او باشیم و آدم مطرح ما فلان 
هنرپیشه باشد » طبیعتا " اشکال دارد . حالا جه 
قبل از انقلاب باشد يا بعد از انقلاب . ابن نكته 
مهم است كه شعا وقتى فيلمى را می‌سازید :با 
تعدادى هنرييشهء آیا این هنرپیشگان در 
چارجرب قیلم هویته دارند با حا ازن ھا 
مخالف هویتثان نیستیم ولي چنانچه اين 
هویت ارزشمند باشد و بشود بر آن صحه كذاشت 
ایرادی ندارد ؛ ولی اكر خلاف اين باشد ؛ ايراد 
دارد . اگر فیلسازی اظہار علاقمندی کند از 
وجود هنرپیشه‌ای كه قبل از انقلاب هميشه اصرار 
داشته بەوسیلہ“ بازی در نقش‌های مثبت توجه 


دربارة مسابقههاى تلويزيونى 
مسابقة«مسابقهسازى» 


نوشتن_ درباره» ..برنایه‌های سابقه‌ای 
تلویزیون در يك مجق‌هینهایی , شاید بی‌مورد 
به‌نظر برسد اما طت آشاره‌ای گذرا به‌آتها ۰ 
است که اتفاقا " در یکی از دو مسايقداى که پخش 
آن از توروز آغاز هد» یک بخش سیتمابی وجود 
دارد (یک سابقہ و سی سوال) و در مسابقہ* 
ديكرء بخشہای نمایشی كتجائده شده انت. 


مسابق* 
ديكرى كه همین مجرى آن را اجرا می‌کرد 
(سایقه و جدول) ٠‏ همجنان كرفتار اين مشكل 
است که سوال كافى برای تصويرهاى موجوذ 
(يا تصوير درخور برای ستوالهای موجود) 
ندارد . اما بدناجار برای "تصویری كردن" 


برتامه؛ فيلمهاى بی‌ارتباط با برسششها 


می‌کند. به‌نتوان مثال» يك قيلع خيزى نای" 


می دهد از تظاهرات سیاسی مثلا "در آرژانتین . 
بعد می‌پرسد که جمعيت و وسعت آرژآنتین چقدر 
است » در جه سالی استقلال یافت » حکومت آن 
رئيس جمپور آن کیست؟ هر 
کہ دی انتیار) خوت این مالیا چة 
ریطی ايعان فیلم دارد؟ قیلم .بايد يفيرش 
دهنده, کیک کند (مثل کاری که "سابقه 
علمی " می‌کند) وھ اين که برای خالی نبودن 
عريضه نمایش داده شود . جالب آن که گوینده» 
خطاب به‌ثرکت کنندگان می‌گوید : " به‌فیلم 
توجه کنید "1 

بدتر از آن» مسابقہ* "حدس بزنید " است 
که با توجه به‌ترکیب شرکت کنندگانش, به یک 
محفل خانوادگی می‌ماند . یک نمایش ۱۵-۲۰ 
دقیقه‌ای پخش می‌کند ؛ يك شعبده‌بازی در آغاز 
و نیمه برنانه» يك لطیفه تیمه تمام ۰ و بعد هم 
سوال که : چی بود و چی‌شد؟ 

سوال درآوردن از نمایش, در این برنامه 
مثل "کامپری‌هنشن "های درین"انگلیسی دوران 
دبیرستان است . و مسایقه بایان برنامه رادیوبی 
"جانی‌دالر" را به‌خاطر می‌آورد. اما آزمایش 
طبع لطیفه‌سازی يا شعبده‌بازی شرکت کنندگان 
دیگر چه صیفه‌ایست؟ کار اين مسابقه* "مسابقه 
سازی" در تلویزیون هم دارد پجاهای باریک 
مکش .و بعيد دیست کر آینکه» شاهد 
مسابقه‌های عجیب‌تری باشیم . 


۱۸/فیلم / شماره سیزدهم 


چیست. و 


دوستان 


کارگردان ؛ حسین طاهری‌دوست ٠‏ قیلمبردارا 
محمود بهادری, ابوالفضل دودانگه » بازیگران : 
على کریمی» قرزاد ریاحی» سرور رجائی؛ 
محبوبه بیاتء پروین سلیمانی» رستگاری» 
فرزانه, اسماعیلیان ه تهیه‌شده در سیمای 
جمهوری اسلامی » مرکز | صفهان . 

فیلم . دوستی دو پسربچه را مورد بررسی 
قرار می‌دهد که به واسطه* یک سوه تفاهم از هم 
پاشیده می شود و اختلاف بين آنها به مدرسه و 
خانواده نیز کشیدہ می شود . 

اين فیلم تجسس در زندگی دیگران و 
غیبت كردن را مورد نکوهش قرار می‌دهد 
"دوستان " بطور ۱۶ میلیمتری و رنگی ‏ آخرین 
مراحل فیلمبرداری را طى می‌کند 


مجموعه عروسکی ‏ "قصه‌های ملل" که از 
اواخر سال گذشته توسط "گروه عروسکی امیرو " در 
شبکه دوم به‌مرحله ساخت درآ مده است » شامل 
تعدادى قصه‌های کہن ايرانی و افسانه‌های ملل 
جهان سوم است. از قصه‌های ایرانی سه قسمت 
ضيط شده؛ و دو قسمت پیوستہ هنام "افسانه 

ین ری" در دست تهیه و تدارک است که 
در آن چگونگی ساخته شدن و وبرانی "ری" طى 
قرون به‌شیوه عروسکی ضبط می شود . بعد از این 
برتامه‌ها مجموعه قصه‌های دیگری از افسانه‌های 
سرخیوستان و آمریکای لاتين و آفریقا و نژاد 
زرد در برنامه‌های بعدی قرار دارد. اين 
برتامدها قرار است در ۱۳ قسمت ۳۰ تا ۴۵ 
دقيقهاى» تابستان امسال پخش شود ٠‏ 

طراح و سازنده عروسكها و کارگردان 
فروننگی این برنامه "امير آمیرسلیمائی " است: 
عروسک گردانها و دوبلورهای برنامه آذر پور - 
جشید » سودابه‌گوهری» فروزان_موسویان, 
هوشنگ صفری‌جم » فرهاد شهربارالملکی ؛ مہدی 
وثوقی راد ٠‏ بهروز هنربخش و سعود اجدادیان 
هستند . 


نویسنده و تنظیم متن عروسکی را سیامک 
تقی‌پور بعمده دارد و تهیه کننده برنامه, 
جشید بپاهی امت ۔ 


كوير و گیاه 


ه کارگردان : غلامحسين طاهرید وست هفیلمبردار: 
: اسماعیل کیاسی 
ه تهیه‌کننده : حسين ناظم زادهء ١‏ ميليمترق» 
رنكى ‏ ۴۵ دقيقه» مستند ه توليد سيماى 
جمهوری اسلامى » مركز اصفهان . . . 

"كوير و گیاه" فیلعی مستند درباره* كويرة 
و همچنین نقش گیاه و جنگل‌کاری در چگونگی 
تثبیت شنهای روان است . اين فیلم مراحل 
پایان فیلمبرداری را می‌گذراند و قرار است در 
يهار اسال از تلویزیون پخش شود ٠‏ 


«... و زمین» این موهبت الپی» 
٭ نویسنده فیلمنامه و کارگردان : محمد پیرام 
ه فيلمبردار: ایوالفضل دودانگه » صدابردار: 
اسماعیل کیاسی ه تهیه‌کننده؛ حسین ناظم‌زاده 
» تهیه‌شده در سیمای جمهوری اسلامی » مرکز 
اصفهان ٠‏ رنگی ؛ ۶ ۱ میلیمتری, مستند . 

ابن فیلم مستند » تحلیلی است از کشاورزی 
ایران» به ویژه در منطقه* اصفیان؛ و در عين 
حال نمایانگر تلاش بی‌وففه» زئان و مردانی 
است که با کار بر روی زميتهايشان به مبارزة؟ 
بی‌امان با طبیعت سخت ادامه می‌دهند تا به 
استقلال اقتصادی دست یایند . این فیلم قرار 
است در بهار امسال از تلویزیون پخش شود . 
پالەدانان 
ه تھیەکنندہ و کارگردان : عباس حجت‌پناه 
ه تدوين: زيلا اييكجى ٠‏ فیلمبردار: حسن 
مظلومی ه مستند » ۱۶ میلیعتریء رنگی . 

است مستند درباره* فلسفہ* ورزش 

باستانی و زورخانه و چگونگی ارتباط اين ورزش 
با مذهب . آنچه در این فیلم مورد توجه است» 
نشان دادن زورخاتهاى است بنام “يهلوان تادر" 
در سنندج كه مخصوص پسریچه‌های زیر ۱۲ سال 
است , أين فیلم در فستیوال فيلمهاى ورزخی 
تورینوک ایتالیا شرکت کرده است . 


ازة سيروس غفوری» 

تصوير بردار تلویزیون 
روز دوشنبه سوم اردیبهشت‌ماه تد 
باشکوهی با حضور کلیه كروههاى فنی تلوب 


ازجمله تصویربرداران » صدابرداران» نورپردا 


غفوری از تصویربرداران خوب و پرکار 
تلویزیون بود که بهمن‌ماه ۵۴ وارد مدرسه عالی 
تلویزیون و سینما شد و پس از طى دوره تصویرب 
برداری » دراين سازمان در ضبط برنامه‌ها شركت 
فعال داشت . از جمله برنامه‌هایی که توسط او 
برای تلویزیون تصویربرداری‌شد » می توان سریال 
اشک تساح» نوروزنامه, عید شما مبارک» 
نمایش میز» كوش بزرگ د یوار ؛ احتکارالسلطان و 
برنامه‌های مختلف ورزشی را نام برد . 


فیامی از مرکز پوشہر 


فیلمی بت نام "طفر" در سیمای جمپوری 
اسلامی مرکز بوشپر جلوی دوربین خواهد رفت . 
ٹویسندہ* قیلمنامه و کارگردان اين فیلم ارج 
صغیری» نمايشنامهنويس و کارگردان بوشهری 
تثاتر است و بازیگران فیلم » گروه بازیگران 
تمایشنامه‌های قلندرخونه و مهپلنگ هستند . 
قصه فیلم ت ماجرای یک سفر دریایی با الام از 
سنتها و فرهنگ بوشهر است . 


ىو 
«هفتادر» 


"هفتادر" نام فيلمى است ۱۶ ميليمترى 
منندد: که توسط حسين وكيلى در شيسكة دوم 
تلویزیون كاركردانى شده ابت . این‌فیلم دوبارہ 
تلاش دھقانان حاشیه» كوير برای بارور كردن 
ومين تشته؛ كوبر است, هفتادر" را ناسر 
براهيبي بطور رك فیلمبرداری کرده ودر حال 
حاضر آماده نمايش است . 


برنامه‌ای دربارة سريالباى خارجی» 
از ابتدای گشایش تلویزیون 
يدكنندكان مسابقه* تلویزیونی "نامها و 
نشانه‌ها " -حسین احمدی و هوشنگ شاه محمدلو 
ب بونامہ* جدیدی را برای گروه فیلم و سریال 
تبیہ دیده‌اند ينام "مراب" 
از بایان اين مسابقه از تلویزیون پخش شود . 
این برتامه هفته‌ای یکبار به مدت "۶ 

دقيقه از شبكه اول علويزيون يخش خواهد شد 
و شامل نایش بخشهابى از سریالہای خارجی ء 

از ابتداى كشايش تلويزيون تا بعد از انقلاب 
اللا است. در این‌برنامه سیاستهای فرهنگی 
و سير تحول و بيشرفت فرهنگ استعمارى غرب 
از طريق تلويزيون مورد تجزيه و تحليل قرار 
مىكيرد . 


مراب" که قراز است پس 


تاصر تقوایی و کوچك جنگلی» 


فیلمنامه " کوچک جنگلی " نوشته ناصر 
تقوائی که قرار بود با هزینه‌ای حدود ۵ (میلیون 
تومان توسط مجتمع فرهنگ و هنر اسلامی و بخش 
فرهنگی بنیاد مستضعفان به صورت یک فیلم 
سینمایی ساخته شود , به عنوان يك سریال 
تلویزیوتی جلوی دوربین خواهد وفت. طرح 
این فیلمنامه از تصویب تلویزیون گذشته و 
مقدمات تهیه آن آماده می شود . این سریال بعد 
از "سریداران" یکی از پرخرج‌ترین سریالهای 
تلویزیونی خواهد بود . 


«همهء فرزندان من» در دست تدوین 


فیلمبرداری فیلم . ۷۰ دقیقه‌ای "همهء 
فرزندان من" که توسط زاون قوکاسیان بر اساس 
طرحی از على خدائی در بوشهر کارگردانی شده 
است به پایان رسید و هم‌اکنون توسط منوچهر 
اوليائى تدوين می‌شود . این 
رحیمی شاسردازی کرده بو بذالله ا 
على قربائی , محمود چراغی , 


آن را بازی کرده‌اند. "همه فرزندان من" را 
پروبز حسن‌پور در گروه فیلم و سریال شبکه اول 
تپیه کرده است 


سیر و سفر» در شپرهای ایران 


گرو فرهتك ور ادب فيكه اول. میا 
جمهوری اسلامى ابران برنامه جدیدی با تا 
سیر و سفر" در دست تہب دارد . هدف الم 
این برنامه تهیه‌شناسنامه* شهرهای ايران از نف 
طريقى ٠‏ راشای افتمادی۔ ارق 
مردمقنای. امت اولین کلم از اہن سو 
برتامدها توسط محمدرضا افضل‌نیا تهیه شدة ؟ 
35 تام خایف لو ہوسا "نار 

کارگردانی" شده است و اوایل تابستان ا 
إن پخش می‌شود . فیلم دوم "تربت 
حيدرية" نام دارد که به کارکردانی رضأ فرهومند 
کارگرداني شده است. فیلم سوم با نام 
'جیرفت " توسط محمود كاظمى تهیه و کارگردانی 
شده است و در حال حاضر مراحل فیلمبرداری ڑا 
می‌گذواند . 


دو فیلم از مرکز رشت 

واحد توليد فيلم مداو سای 
جمپوری الاي | بران مركز رشت فيلم مستندى 
ابا عنوان "ت جه رات سد اھدنا تی 
رد اس ودر أن لیات وی رواب از 


أبن مده سٹو کفیده:هده امت لين فزاع 
كه توسط جمشيد كيلا نبور تهیه و کریم ملکورزی 
فيلمبردارى شده است در کنفرانس بین‌المللی 
سدهای بزرگ جهان که در لندن برگزار خواهد 
ده شرکت ع کند۔ 
كار و زندگی روستائی زحمتكش گیلانی " 

ان فيلم مستند ديكرى است كه واحد توليد 
5 مركزرشت در دست ثهيه دارد . فيلمبردارى 
این فیلم در روستاهای منطقه لشت نشاء رشت 


آغاز شده است . 


شماره سیزدهم / فیلم /۱۹ 


ازيترؤيداد 


تاربخی است 


مجموعه* تلویزیونی "سربداران " پس از سه سال كار مداوم در سال گذشته آمادهة'نمايش شد و از 
بہمن ۶۲ از شبكه» سراسری سيماى جمهورى اسلامی ایران بدنمايش درآمد . اين مجموعه كه در ۱۸ 


قسمت تهیه شده 
اپر خرج و گسترده است 


در گفتگویی با مپندس محمد على نجفی ٠‏ کارگردان 


؛ تخستین تجربه* سرانجام يافته" يس از انقلاب ؛ در تولید سریالبای تلویزیونی 


این مجموعه ؛ وى درباره* سابقه" كارش ٠‏ 


تطبيق تاریخی داستان فيلم ؛ شخصیت‌ها ؛ چگونگی بيشبرد داستان ؛ نقش دگور و لباس و گویش 
شخصيتها ؛ بازیگران » و ساير سائل مربوط به "سربدارآن سخن گفته است. از متن گفتگو پرسشها را 


حذف كرد هايم . م ىكوشيم كه در شماره» بعد ‏ نق 


د شناسنامه 


بسمالله الرحمن الرحيم 

سال ۱۲۲۴ء در اصفهان » در خانواده‌ای 
روحانی متولد شدم . سيكل اول را در دبیرستان 
ادب اصفهان به پایان بردم » و سيكل دوم را, 
در دارالفنون تهران . سال ۱۳۴۳ دیپلم گر 
و وارد دانشکده معماری دانشگاه ملی شدم . درا 
سال ۱۳۵۲ با مدرک فوق لیسانس در رشته‌ی 
شهرسازی ومعماری فارغ التحصیل شدم. به 
دلیل داشتن استادهای خوبی همچون دکتر 
تهرانی » اولیا* , حبیبی و سلیمی و با تشویق- 
هابى از سوی شخصيتهايي مثل آقای مطهری, 
دکتر بهشتی و بخصوص آقای دکتر شریعتی - 
که در حقيقت ملمان اجتماعی من بودند - 
بموازات معمارى, شروع کردم به مطالعه‌ی 
تثاتر و سيئما . بداين منظور سری به کلاسهای 
درس دانشکده هنرهای دراماتیک و دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران می‌زدم » و تقریبا" 
اکثر تثاترهایی که در تالا سنگلج» تالار 


۲۰ /قيلم / شماره سیزدهم 


ی بر این سریال داشته باشي 


مولوی , تالار هنرهای زیبا و تالار آن موقع 
انجمن ایران و آمریکا به صحنه رفت + ديدم 
با اکثر بازیگران تكاترء از همان زمان آشنا 
4 سینمایی را در سال ۱۳۵۱ شروع 
کردم - بعد از تعطیل شدن ارشاد* 
خب » طبیعتا " کارها آماتوری بود . سال ۱۳۵۶ 
آيت فیلم را با همكارى " انجمن اسلامی 
سین" و توصی‌های آقای دکتر ۰ 
تا کردیم که " اطهر" بعتوان اولین 
كار حرفه‌ایمان درانجا ساخته شد. بعد, 
"لیلبالقدر " را که فیلمی ۶ میلیمتری بود» 
ساختیم . می‌شود كفت , "لیلهالقدر " یک شاهد 
زنده در كنار انقلاب بود. این فیلم يمدت 
یکاہ در تثاتر شهر, و بعد در همهجاء حتی 
در روستاها نمایش داده شد . 
درسال ۱۳۵۸ مسئولیت امور سیتمائی 
كشور - که آن موقع وابسته به وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی بود - به من سپرده شد . از همان 
زمان هم پیشنهاد ساختن سربداران شد . من 
پذیرفتم و در شهریور سال ۱۳۶۰ فیلعبرداری 
را شروع کردیم ٠‏ 


٭ انكيزة انتخاب موضوع سریداران 


سال وق يا ۵۱ بود كه تثاتری را براساس 
موضوع سربداران ؛ در حسینیه‌ی ارشاد برصحنه 
برديم . نمايش یک شب انجام شد و دیگرنشد» 
زیرا ساواک به حسينيه ريخت و آنجا را تعطيل 
کرد او کي يمن اووسه داعتن قیلبی پراعاسي 
موضوع سریداران» فكر مزا به خود مشفول 
داشت . سال ۱۳۵۶ , از سوى آقای محمد حسين 
پرتوی؛ موضوع سربداران برای ساختن فيلمى ؛ 
بهتلويزيون بيشنهاد شدہ بود كه انقلاب موضوع 
را معوق گذاشت . بعد از انقلاب , آقاى برتوى 
درتلاش ادامه کار برآمد . درآن زمانآقای دكتر 
كمال خرازی مسئولیت شبكدهاى تلویزیون را 
برعهده داشتند . ایشان با اطلاعی که از سوابق 
من داشتند, بهآقای پرتوی پیشٹھاد کردند که 
کارگردانی با من باشد. آقای پرتوی استقیال 
کردند و باهم کار را شروع كرديم اما درطول 
کار دیدیم که باهم اختلاف سلیقه داریم . البته 
من چیزی نگفتم ؛ ولی تلویزیون هم تشخیص 
داد که پا همدیگر نمی‌توانیم همکاری خوب و 
موثری داشته باشیم . بنابراین همه‌ی كار 
به‌من محول شد ٠‏ 
د موضوع سربداران و 
سناریوهای گوناگون 

براساس موضوع سربداران » بوسیله‌ی افراد 
مختلف » سناریوهای متعددی تهیه شد . ازجمله 
سناریوهایی که بوسیله آقایان » بنیدیء مشفق , 


زكان» دولتآبادی و... نوشته شده بود , اما 


هيجكدام در خطی كه من موردنظرم بود و 

جنين تجربه تثاتریش را داشتم , نبود. به 
این دليل هيحكدام از آنها بدردمان نخورد. 
جندى بعدء با آقاى رهكذار آشنا شدم. 
من جهانبينى خودم‌را, ايده خودم 
خودم را از این موضوع برايش گفتم . رهگذار» 
دقيقا " متوجه شد من چه می‌خواهم و سناريويى 
كه نوشت ؛ همان بون كه مىخواستم ٠‏ او براى 
نوشتن اين سناریو از هيج متني يارى نجست+ 
تحقيق آقاى عبدالرفيع حقیقت هم بدردش 
نخورد » و شايد يك دور كامل همآنرانخواند. 
ضمن آنکه تحقیق آقای عبدالرفيع حقیقتء 
بیشتر جنبه جمعآورى تاریخی داشت , نه 
سينمابى . محور تحقیق هم بیشتر راجع بەشیخ 
خلیفه بود , تا انقلاب باشتین . بهرحال » کار 
نوشتن سناریو از آبان ۵۹ تا تیرماه سال مع 
به‌طول انجامید 


راء دید 


و سربداران» ضبط تاريخ نیست 


برای نوشتن سناریو, ما حقایقی از تاريخ 

را گرفتیم و خودمان داستانی براساس آن 
تنظیم کردیم ۰ و اتفاقا" اين نگاه, نگاهی 
بی‌دغدغه بەتاریخ نیست . برخورد سربداران 
باتاریخ» در آدمهای قصه" آن است . در شيخ 
حسن جوری »در حسین وحسن حمزه است . در 
خان باشتین. طوغای, ارغونشاه. محمد 
هندو در اینهاست. سربداران برداشت 
ویژه ما از تاريخ است. ما حرکت مردمی و 
رهبری در موضوع سریداران را از تاریخ گرفتیم » 
محورش كرديم و يدل کردیم به نمایشی 
سینمایی . در تاریخ آمده است که شيخ حسن» 
بەاصطلاح امروزی» وصی شيخ خلیفه است» 
خراج‌دادن به منولها حرام است » روستائیان» 
صنعتگران » برده‌ها و.۰۰ کنار شیخ خليقه در 
مسجد جامع سبزوار جع شدند. ایتها در 
تاريخ آمده است » فقط همین. ما از مجموع 
این رخدادها خمیر مايه اصلی کار را گرفتیم » 
بسطش دادیم و شد آنچه که از تلویزیون 
دیدید . از همان آغاز پخش سریال» عده‌ای 
برما خرده گرفتند که این سریال منطبق بر 
واقعیت‌های تاریخیاش نيست. بنابراین 
ماهم متنی را نوشتیم که در شروع قسمت ۶ یا 
۷ سریال پخش شد . چکیدهاش اين بودکه: 
"سربدازان » ضبط تاریخ نیست . * 
م شخصيتباى حقیقی» 
شخصیتم‌ای ذهنى 

برهمين اساس, ما شخصیت‌های زیادی 
را خلق کردیم , كه فاطمه یکی از آنهاست. 
در تاريخ چیزهایی شبیه به شخصیت فاطمه 
است ؛ واحتمالا" چند تا شخصیت كه مجموعشان 
از دید سینمایی من يدل به فاطمه شد‌اند. 
حالا چرا فاطمه؟ چرا زن؟ اين دیگر دلیل 
دراماتیک دارد . 

قصه سربداران, سه نقطه؛ اصلی داردء 
سەراس یک مثلث . راس اول , شيخ حسناست 
كه برای من تمثيل يك انسان متقى ء روشنفکرے 
به‌عتی تحصیل کرده - است . کسی كه کاو 
فكرى در جهت خدا مىكند. قاضى شارح راس 
دیگر است كه دانشمند است . او هم كار فکری 


میکند ‏ یعنی روشتقكر است - و همدى دائش 
وسيله است برای قدرت طلبى. راس سوم » 
فاطعه است. سواد تدارد. مظھر مودم است. 
مظهر وجدان آگاه و وجدان عاطفی مردم 
است. ازدواج فاطمه و شيخ حسن به‌عنی 
پیوند مردم با این رهبر است. مثل بيعت 
وجدان مردم » با رهبریست . 

واما : به غير از فاطمه, شخصیت‌های 
دیگری هم كه خالق ذهن ما 
اما تخیلی نیستند - بدمعنى انتزاعیش 
کارمن هم این نیست. حتی در موردشخصیتب 
های حقیقی هم تا اندازه‌ای اینطور است . بطور 
مثال » بالطبع آن حسن و حسین حمزه‌ای که 
در تاریخ آمده, ما بخشی از آن را بازتاب 
داده‌ایم و بقیماش را خودمان ساختیم . در 
واقع سربداران یک کار نمایشی است, بر اساس 
يك رؤيداك تاریخی. اسولا“ بحظر من کار 
هنری يعنى همین 


ع لباس و گریم 


اين در مورد مسائل دیگر هم هست. 
مثلا" لباس. آيا لباس طوغای این بودهانه. 
براساس الگوهای تاریخی چیزهایی هست؛ 
وبقیه براساس تصورات ما شکل گرفت. در 
واقع لباسی که شما برتن بازیگران می‌بینید 
یک تعريف کلی از لباس شخمیتهای آن زمان 
1 

درمورد دكور و كريم هم اين موضوع صادق 
است. مثل آنكة شما در تعزیہ: لكنى را آب 
مى كنيد وبه تماشاگرانتان می‌گوئید » این فرات 


است. و آنها باور مىكتند . اصلا" در نمایش 
این مسئله تیست. در تمايش تراژدی مسئله 
است. آن اتفاق اتسانی 

که افتاده, سئله 

است . شما به تعزیه 

نگاه كنيد . در 


یک بعدازظهر 


عاشوراء در يكجا حضرت عباس جوان است + 
دريكجا بير. در يك جا امام حسين چاق 
است؛ جاى ديكر لاغر است. هيجكدام هم 
تحريف نیست . آنچه مهم است ,موضوع است . 
چرا که کار هنر این است , کار هنر ایجآدفضایی 
برای ارتباط است , + 


ع دلبستكى به دکور 


اینکه می‌گویید ؛ ما بخاطر دلبستكى به 
دکور و احیانا " خرجی كه برای آن شده است» 
بعضی از صحندهايمان طولانی است ؛ بايد 
بكويم اصلا" اينطور نيست . تكنيك کار ما اين 
بوده كه دكور ساخته شده به‌نوعی باشذ كه 
حداکثر بهره را از آن بكيريم . دکور براساس 
«وضوع و تصیم قبلی شكل گرفته آست. به 
امطلاح اين نوع کار, يك نوع 
ائيست كه به گفته شما , مونتور 
برشهاى درستى انجام دهد. ضمن آنكه اين 
گونه صحنه‌ها , كه مثلا" در ميدان باشتین» 
غاق» - قصر ارفونشاه و 
تد, مقدمدهاى كلى 
هستند برای صحنه‌های ديكر ما . مثل اينست 
كه شما تماشاجى را آماده مىكنيد تا وقايع 
مهمترى را شاهد باشد . 
شما این شكل را در تعزيه می بینید . يعنى 
تركيب تماشاچی تعزيه و آن نمایشی كه درحال 
اجراست ٠.‏ شماء از نظر فرم , از نظر شکل , 
نزدیکی بين اين سريال و تعزيه را مى بينيد . 
از همین روست كه مردم باشتین یکجا 
بازیگرند , یک‌جا تماشاچی . شما هم که به‌عنوان 
تماشاچی پای تلویزیون نشسته‌اید, جزئی از 
آنها هستید. شکل سینمایی فقط آنی نیست 
که شما می‌گوئید , اینرا هم من مىكويم سینما . 
من اصلا" میگویم زیربنای سینا تثاتر 


ابت 

يعتى ابن تقسیمبندی‌ها: تنیمبندی‌های 
استوار برقواعد كلى نیست . مثلا" عكس جهت 
كار كردن در سينما. اين یک قاعده است» كه 
شنا عكس جهت کار تكتيد و خط فرضى وا 
نشكنيد. خب» حالاآدمی مثل كوروساوا این 
کار را می‌کند . نمی‌توانید بگوئید اين قاعده 
دیست.. من نمی‌توانم بتشینم و بگویم که اين 
کوروساوا , مثل اينكة نمی‌داند سینما یعنی‌چه. 
نه او از قبل ۳ گرفته» ماهم همینطور . 
ما که نرفتیم از یک دكور آماده مثل کاخ 
کلستان , سجد امام در اصفهان؛ مسجد شرج 
لطفالله, سجد عالی‌قاپو و نظاير 7چ 
بكيريم . ميدان باشتین را تمام زوايايش را » 
ا مایم برای یا 
را بوجود بيآوريم كه حرفمان را درست بزئيم , 
آنچه سا براساس میزانس‌ها بوده است ء 


بالا قرار EEE‏ در پائین 
ات تھا که در نال هستندء برای پا بہت ھا 
تصمیم بگیرند . خان عوض کنند . کودتا کنند . 
پس مجموعدى اين مفاهيم » شده است ميدان 
باشتین . 

بازهم می‌گویم » من قبول ندارم که بگوییم 


۲فیلم / شعاره سیزدهم 


برای اينكه فضایی 7 


مريكائى هستیم . 
سالهاست که ايدهآل ما در زميندى سینا ۽ جان 
فورد "و هیچکاک و, .. است . اینقداز که توی 
این معلکت از فورد وهیچکاک هست, از 
کازان نیست , که او هم در آمریکا فیلم می‌سازد . 
ما عادت کردهایم به آنطور دیدن . نمی‌خواهم 
بگویم جان‌فورد خوبست يا بد . اما با سلیقه‌ی 
من جور نیست , اصلا " کار او يك نوع سيتما ست ؛ 
کار من نوع 3 
٭ پرشہای زمانی و مکانی 

در مورد پرش‌های زماتى و مکانی » به 
شدنی‌که شما میگوبید نیست. اينكه مثلا" 

شيخ شارج را بدون واسطه یک مرتبه با عروس 
آرغونشاه مىبينيم » و يك مرتبه در 
. خبء مقداری از تخیل 
استفاده شده است . من نمىكويم در كار ما 
نیست, هست, و نمی‌خواهم آنها را توجیه 
اس 

ببينيد شيخ شارح دقیقا " - کاراکتر 
آدم سیاسی را دآرد. أينكه ما مىبينيم او يك 
مرتبه در خيمه ارغونشاه پیدایش مىشود, به 
دلیل اینست که درآن زمان, خانهای مثول 
جاسوسهایی ذاشتند. غیخ فارج با اين 
جاسوسها ارتباط برقرار می‌کند و بوسیله 
آنهاست که به خیمه ارغونشاه راه بيدا می‌کند . 

اينكه می‌گویید تماشاگر بايد اين روابط را 
ببیند یا درچند جطه بشتود, درست است؛ 
اين را بايد بهحساب ضعف کارگذاشت . دیکتەی 
نوشته شده, غلط ندارد. ولى از آن طرف 
می‌شود. با یک مقدار دقت به این انکته توجه 
داشت: که عدف این بوده قخموتها بررسی 
شوند . هدف این بوده كه شما , مثلا" کاراکتر 
ارغونشاه را بشناسید . هدف اين بوده که شما» 
کاراکتر شیخ قارح را بهتر بشناسید . بنابراین 
صحنه‌هایی که به اين اهداق کمک می‌کرده 
است» برجسته شدهء بدون آنکه سعی شود» 
چفت و بست داستانی بخوبی برای تماشاچی 
توضیح داده شود . 

هدفء داستان پردازی نبوده. آنچه 
می‌گویید ؛ مىشود بعنوان ضعف کار گذاشت؛ 
اما از آن طرف هدف ما ارائه کاراکترها بوده: 
يعنى به تماشاچی بكوبيم , تو با این كاراكترهاً 


آشنا بشو. تو ببين راههای نفوذى ازكجاست . 
ببين چگونه است که نفوذ می‌کنند . 

آن پرشی هم که در مورد طوغای اشاره 
كرديد که در هفت هشت قسمت سریال سنگینی 
می‌کند ولی یکباره محو می شود » درست به‌همین 
دلیل است. ما به این هدف خوب رسیدیم» 
وفکر مىكنم در مورد طوغای موفق بودیم . 
هدف. نشان‌دادن پوثالی بودن اين 
قدرتهاست . يعنى این قدرتها تا وقتی که جای 
مانوور دارند » هستند . مگر شما در این مملكت 
ندیدید؟آن همه تیسارها جه شدند».با آن 
يال و کوپالشان؟ آن همه ادعاهای اويسى جه 
شد؟ تا زیر پا را خالی ديدندء غیبشان زد . 
تماشاچی هم دلش می‌خواست ادامه کار 
طوفاى را ببیند. تماشاچی هم گفت: پس 
طوغای چی‌شد؟ آقا , گارد جاویدان با آن‌همه 
ادعا ‏ چه‌شد؟ . طوغاى هم همین‌طور! 
+ دربارة مونقاژ 

موضوعى كه ما انتخاب كرديم .متاسفانه 
يا خوشبختانه. موضوع كستردهاى است. 


موضوعی است كه هم گستردگی مکانی داردء 


هم گستردگی کاراکتری و هم گستردگی زمانی . 
اگر ما با شيخ حسن از باشتین حرکت می‌کردیم » 
و شما دیگر باشتین را نمی دیدیدء اين مشکل 
پیش نمی‌آمد . ما يك وحدت کارآکتر را معیار 
قرار دادیم و آنرا تعقیب كرديم . .درست بر 
خلاف سربال مارکوپولو , که اخیرا " شاهد نمایش 
آن از تلویزیون بودیم . ولى چون آنچه كه ما 
انتخاب كرديم ء جند مسئله است » با آدمهای 
مختلف ؛ و مکانهای مختلف» اين مقدارى كار 
زا كسترده مىكند . از نظر تاریخ؛ 1 
باشتین اتفاق مىافتد . از نظر تاریخ شيخ حسن 
دراین زمان» درنيشابور بودهاست. پس مجبور 
بوديم همی اینها را با هم بيآوريم . 

البته يك بخش از سريال را صلاح دیدند 
فلا" نعايش داده نشود» بخش رفتن شيخ 
حسن به شهر ميكدهها وعثرتکده‌هاست. اگر 
اين قسمت بود» خيلى جيزها را باز مىكرد . 
درحقیقت اكر شما آن قسمت را مىديديد, 
دچار اين اشكال نمی شدید . 


د كويش سربداران از كجا آمده؟ 


من فقط اصرارم به نويسنده اين بود» 


اب در 


نوعى باشد كه تماشاجى را بطور 
بيرد . و فا به عنوان بهننده؛ 


در قرن بیستم نیستید. مثلا"؛ دردومین 
قسمت که "آی تخت" برده وارد میدان‌باشتین 
می‌شود» اتوماتیکمان» یک فضاى 
برای شما تداعی می‌شود . خب , هدف اين 
است. اين فضا که بوسیله لباس, دكورء گریم » 
زنگ و ۰.۰ ناخته شذه نت » خیلی طبیتی 
اعت وان اه , که گویش هم کمک کند بعاین 


اق 7سس چکوده چن كرشن 
روشنفکرانه‌ای دارد؟ گفتم فاطمه سمبل مردم 
است. ما ووشتفكران هستيم كه برای مردام 
تقسیم‌بندی قائلیم . برای مردم کلاسهای 
خاصی قائلیم . باز نمی‌خواهم که روشنفکرها 
يعنى خودمان را - 
يم . اما مردم دارای 
هستند که تا در عمل پیش 


و اید مادر من و شم + يون روزم 7 فبننابی 
عادی باشند, ولى یک مقاطبی هست که شما 
یک" مرتبه مىبينيد که از هر روشنفکری, 
روشنفگرترند .خب » فاطمه هم در یکی ازلحظات 
حساس زندگیش است. لحظه‌ای كه قراو است 
همسرش به‌همراه چهارده‌نفر اعدام شود . 

من گفتند که چرا بين آن همه مرد در 
ميدان باشتین , فاطمه لب به سخن‌گشود؟ من 
جوابی ندارم , جز اينكه بكويم : من در روز 
۷۔ شهريورء شاهدبودم که چگونه زنها ما را به 
کناری زدند و جلو رفتند و ديدم آنها درردیف 
اولین شهدای آن روز بودند ٠‏ 

فاطمه در سريال سربداران » الھامگرفتەشدہ 
از زنان در جريان انقلاب اسلامی‌است . من در 
سربداران, جدا از تکنیک خاص؛ سیستم خاص» 


حالت خاصى داشتم» دلم می‌خواست به 


لحظ‌هایی برسم که تجلی لحظه‌های انقلاب 
اسلامی باشد . 

اما در مورد اين که آنجا كه دیالوگهابین 
دوتا سه چهارنفر رد و بدل می‌شود » قوی 
است و آنجا که تعداد بیشتر می‌شود » متن 
دچار ضعف می‌شود» سئوالی است کهنویسنده 
ن باشد . اما » 1 نجه من مى توائم 


بايد جوابگوی ر 


کر سو او تاه بت ب 
سربداران قضاوت کنیم » بايد یک قضاوت 
کلی باشد. اگر قضاوت جز به جك کنیم , 
حق مطلب را ادا نکرده‌ایم ٠‏ 
٭ ضابطة انتخاب بازیگران» 

و بازی آنہا 

هنرپیشه‌ها , براساس توانائيشان دربازیگری 
و آن حسی که می‌توانستند در نمایش جاری 
کنند» برگزیده شدند. طوغای را در نظر 
بكيريد . در ذهن من بعنوان کارگردان , نقشی 
از اين کاراکتر بود . کاراکتری پریمیتیو اس 
خشن» عیاش قدرت‌طلب, قدرتمند وہ 
مجبوعه ۰ ایا را با آدمهای مختلف تست 
کردم . بنابراین آقای فیروز بھجت محمدی را 


عد گارد جاویدان با آن همه ادعاءچه شد؟ طوغای نیز همین‌طور! 
د مردم باشتین» مثل تعزیه» يكجا بازیگرندء يك‌جا تماشاگر. 


٭ اوایل نسبت به بسازی آقای نصیریان انتقادهایی 
شدء اما اين اواخر همه می‌گویند چقدر 


7 خوب بازى می‌کند. 


د می‌خواستم در 
سر بدارانء لحظه 
هايى از انقلاب 
اسلامی ايران 
متجلى باشد. 

د زيربناى سينماء 
تئاتر است, 


ع منكر 

ضعقہای کار 
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بركزيدم » اما برای گریمش مشکلات‌زیادی را 
پیش‌رو داشتیم . بدون اغراق, کریم آقای 
بهجت محمدی پنج‌ساعت طول می‌کشید . 
قسمتهای مربوطه به أو راء ما دوبار با دوگریم 
متفاوت فیلمبرداری کردیم و یکی رأ برگزیدیم . 
در مورد بازیگری هم ما بداعت گذاشتیم. 
کارمان تقلید نبود . همان اوایل نسبت به 
بازی آقای نصيريان انتقادهابی شد اما اين 
اواخر همه می‌گویند : چقدر خوب بازی می‌کند + 
بهخاطر اب کاراکتر» کاراکتر جدیدی است 
در سینما. آنها كه با کاراکترهای کلیشه‌ای 
روبرو بودند ٦‏ روز اول قبول این شخصیت 
برایشان مشکل بود » ولی بعد او را پذیرفتند. 


٭ ھزینۂ ساخت سربداران 


در جریان ساختن اين سریال ء ما انس 
هایی آوردیم که من همه آنرا به پای لطف خدا 
می‌گذارم . کارهای غیرممکنی که ممكن شد , واين 
جز خواست خدا چیز دیگر نبود . 

بخاطر دارید که قدیمها وقتی به سينما 
می‌رفتيم » برای تبلیغ فیلمهایی چون بن‌هور 
يا دکتر ژیواگو, می‌گفتند , "پرخرج‌ترین فیلم 
تاریخ سینما". خوثبختانه بدون آنکه ما 
بخوآهیم , چنین تبلیقی برای سریال‌سربداران 
شده است. اینطرف و آنطرف از ارثام < 

انی صحبت می‌کنند . یعنی آینکه ء. فيا 
نشان میدهد که بايد پرخرج باشد . اگر "مراد 


پس بايد اول باور بشود که چنین خرجی 
شده است . خوشبختانه این‌باور هست. من هم 
راضی هستم .گاهی شنوم ۰ دراين 
باره. به عنوان 
است» يمن باز نمی‌گردد. كدي که اماف کرده 
حتما " قبول هم دارد. کسانی که بايد جوابگو 
باشندء حتما" هستند. اما چیزهای جالب» 
ارقامی است که می‌گویند , مثلا" ۲۳۵میلیون 
تومان . اين یعتی اينكه بايد اطلاع دقیقی 
داشته باشد, چرا مثلا" سرراست نمی‌گویند 
۰ میلیون؟ اینهاست که يك مقدار گفته‌هارا 
جالب می‌کند . 

اما مقدارى كه واقعا " خرج كرديم . از وقتى 
که من تمام کار را بدست گرفتم ؛ ۲۸میلیون 
تومان خرج شد. از اين ۳۸ میلیون تومان, 
۵میلیون تومان بشکل وسایل دکور لباس و 
غیره به تلویزیون برگشت . از جمله یک شهرک 
۶ هزار متری ڈوک کا برای ا سریال ساخته 
شد . شما فکر مىكنيد چقدر هزيندى ساخت یک 
شهرک ۶ هزار متری می‌شود؟ بغير از اين ۲۸ 
میلیون » ۱۰ میلیون تومان نیز ماقبل از آنکه 
من سمت تهیه‌کنندگی را داشته باشم خرج 
شده بود , که آنهم در جهت کار بوده است. 
بنابراین در مجموع ۴۸ میلیون تومان ؛ وچون 
دقیق نیست. می‌شود گفت» حدود نیون 
تومان خرج اين سريال شده است . 


شماره سيزدهم / A‏ 


عد حضور Being There‏ 
کارگردان : هال اشبی ۰ فیلمنامه؛ برزی 
لوزینسکی ه بازیگران : پیتر سلرز , شرلى مكلين 
ومحصول ۰۱۹۸۰ 
باغبانی که تدها علاقه‌اش تماشای تلویزیون 


ا رما مرگاریابشن مجبور می شود خانه را 
برای وارد شدن جهتضيائى کهآنرا فقط از دریچه 
تلویزیون می‌شنایسد بهؤك کند . تلویزیون از او 
شخصیتی کودکاته. ساده‌لوح و مطیع ساخته 
خیابان » ناهین مسر سرنایه‌داز 
بزرگی او زا زیر می‌گیرد . زن او را برای مداوا و 
دلجوئی به‌خانه- می‌برد. 
حدی است که ركيس جمهور به‌دیدن او می‌آید 

در آنا یاغبان با سران معلکتی ارتباط بيدا 
می‌کند. او برخورد جدیدی با مسائل دارد و به 
نظر دیگران آدمی روشتفکر با شخصیتی بیچیده 
جلوة می‌کنند.. حرفهای ادهاش او را دار 
معروف میکند. وقتق سرمایه‌دار می‌میرد ؛ 
دوستان او باغبان را تشها فرد شایسته برای 
مقام ریات جمپوری می‌دانند 


کوبا 


کارگردان : ریچارد لستر ه فيلمنامه: چارلز وود 


اهمیت سرمایه‌دار به 


Cuba 


۵ پالیگران؛ شون كاترقء. بروک آدامز ٠.‏ 
محصول ۱۹۸۰ء 
هاوانا را در شب انقلاب 

هواداران باتیستا به‌آخرین اقدامات فسادآمیز 
خو شفولند, مردآن کاستزو در رف تصرف 
پایتخت هستند . شون کانری به‌عنوان سرباز 
منجی دولت وارد تهاوانا می‌شود تا شايد بتواند 
دولت را از اين گرداب رهائی بخشد. اما په 


محض ورود بەدنبال عشوقہ گمشده‌اش می‌گردد و 
مدتی با اوست ! سرانجام دختر او را رها می‌کند 
و به شوهر خود وفادار می‌باند. لستر با بیان 
زندگی مثلث اين سەنفز مسائلی از دولت 
باتیستا را نشان می‌دهد ء 


يه قاب پل tزear# Blow to the‏ 
کارگردان : جيانى آملیو ٠‏ بازیگران ژان 
لويى ترنتینیان؛ فاستو روسى » لورا مورانته , 
جيانى آملیو كاركردان تم هده 
تلويزيون ايتالياست . فیلم او مطالعه‌ایست در 
تروريسم و خانواده كه طى آن يسرى بدارتياط و 
بدرش (ژان لوبی ترنتینیان ) با تروریسم ظنين تا 
می‌شود . 
خانوادگی است 


۴/فیلم / شماره سیزدهم 


سور یلم مشكلات و ابہاات ك 


مرد كركى آمریکایی در لندن 


American Werewolf in London‏ مد 


کارگردان : جان لنديس ٠‏ بازیگران : لان شتی 

جوئیر ؛ جنی آوتر ه محصول ۱۹۸۱ء 
ناتان و دون؛ دو دانشجوى آمريكائى در 
انگلستان به‌گردش می‌روند . يك مود كركى به 
آنها حطه می‌کند . دون رامی‌کشد و ناتان به 
سختی مجروح و بستری می‌شود . دون که مرده 
بیمارستان به‌لاقات ناتان می‌آید و 
بهاو مىكويد تا قبل از اينكه بەگرگ تبدیل 
شود » بايد خودکشی کند . ناتان فکر می‌کند که 
خارف خواب می‌پیند . او با پرستارش بهخانه 
می‌رود و بعدا" به‌گرگ تبدیل می‌شود و 
خونریزی آغاز می شود . لتدیس بعد از فیلم 
"خانه حیوانات" و موزیکال گیرای 
با اين فیلم نشان داده است 

که روحیه بیمارگونه‌ای دارد ! 


است» در 


قیلم ماس سا اسى سیاره* کرول أبنت که 
نه به‌اندازه* کافی هيجا, اكيز وان ةكيراسق و 
بين طراحى شخصيتها و حماسه* ششير و 
افسونگری سردركم می‌شود 


موج فکری 


کارگردان : داگلاس ترامبال ٠‏ بازيكران 
کریستوفر والکن , ناتالی وود كليف راہرتسون. 
يك ماشين ,اعساسات و عواطف را به‌گونه‌ای 
خبط می‌کند. که دیگران می‌توانند دوباره أبن 


Brainstorm 


عواطف را از دستگاه بدست آورند. در این 
فیلم داگلاس‌ترامبال در ميان کارهای تکنولوژیکی 
کو رود تجربه‌هایی که با این دستگاه 
بدست مىآيد ٠‏ از ماجراهاى عاشقانه تا مرگ 


انار رابرد مال اعضو رانک 
هیجان مطرح میشوذء بسيار احتفاثه است. 
ارش اين دستگاه را اسلحه‌ای روانی می‌داند 


لتراوياتا 


لاتراویاتا za Traviata‏ 
کارگردان: فرانکو زفیرەلی ه بازیگران 
ترزا استراتاس, يلاسيدود مينكو. 
برداشت زفیرەلی از "اسب جنگی وردی" 
ييقتر يه "شبی در ایر" فیپ اس کا 
شبى در سینما ! فيلم با دكورهاى زياد » كه بی 
شباهت به يك سيرك نیست» و گفتاری جا 
افتاده و گرم از جيمز لوین و بازيهاى خوب» 
بسيار موثر واقع شده استہ 


بجههاى لعنتى 


كاركردان: استفان_فريزر ٠‏ بازیگران 
ویچارد توماس» پیتر كلارك: دریگ اوکاتر. 
فیلمنامه* استفان يولياكوف این فيلم را به 


Bloody Kids 


از کار درآورده أست و 
ماجراى دو بجهء ۱۱ ساله است که برای رهایی از 
يكتواختى و بىتتوعى .تصادفى ساختگی ترتيب 
می‌دهند » وجودیکه داستان جتدان 
رضایتبخش نیست» فیلمبرداری كزيس منگز 
بسیار گیراست 


GalliPoli 


گالیپولی 


کارگردان : پیتر وير ه بازيكران : مل گیبسون » 
مارك لی ه محصول ۱۹۸۱ء 

فيلم ماجرای پیکار غمانگیز نیروهای 
مشترک استرالیا و زلاند نو است که بەنام سپاه 
آنزاک در جنگ جبانی اول در شبه جزیره 
کالییولی عليه ترکها می‌جنگیدند . اين جنگ که 
در آن حمامی از خون بعوجود آمده يود از دید 
گروهی سرباز استرالیائی و به‌خصوص دو پسر 
روستائی که دز جنگ با هم صمیمی, و آفناً 
می‌شوند بیان می‌شود و کشتار و وحشت جنگ 
جهانی اول را بهنمايش مىكذارد . اين فیلم با 
كارهاى قبلى وبر کاملا " متفاوت است . 


را وارسى 


می‌کنند! 


0 


نوااده* محكومان و وکیل آنها تنظیمشدہ 


دقیق ساخته شده و گفتارها كه از روی نوارهای دادگاه و مصاحبه 


بسیارمعتبرا 


گوستاو موسته- کارگردان‌فیلم - تاكيد كرده كه فیلم » خیلی 


این روزها در سالن سینماهای اسپانیا 
تماشاگران مشتاقی که به‌دیدن فیلم "سئله 
آلمریا " می‌روند از امنيت چندانی برخوردار 
نیستند . این فیلم هياهو و مجادله* فراوانی را 
در پی داشته‌است » به‌طوری که هنكام تمایش آن 
در سالن سینباهای سه شير بمب گازوفیلی 
پرتاب شده است و هتجنين پب‌های ضوتی 
وحشتناكى نمایش فیلم را در بعضی سینماها 
قطع کرده است. در شهر ساراگوسا: هر 
ماحب یک سينما بارها به‌مرگ تهدید شده 
است , آمبولانسها و ماشین‌های آتش نشانی 
بارها با سر و صدا و چنجال فراوان به‌طرف 
سینماها آمده‌اند . "پدرو گوستاو موسته " - 
کارگردان فیلم - گفته است : "من متوجه شده‌ام 
که مردم اغلب درهای خروج اضطراری را وارسی 
می‌کنند. و بیشتو توجیم ہی دجدد در عقب با 
تما پنشینند." داستان فیلم » از اين قرار 

در سال ۰۱۹۸۱ دو جوان از تشکبلات 
جدایی طلبان باسك با موتور سیکلت‌های خود 
به‌اتومیل لیموزین یک ژنرال پنج ستاره* 
اسهادیائی نزدیک می‌فوند و بمبی به‌داغل 


د تماشاگر انفیلم «سئلة آلمریاءء اول درهاى خروج اضطرارى سینما 
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ات 


اتومبيل می‌اندازند, ژنرال جان سالم به‌در 
می‌برد اما سه سرنشین دیگر اتوبیل کشته 
سم 

در يى اين حادثه؛ كارد شهرى شکار افراد 

تلف را در شهر شروع می‌کند و در ابن رابطه 
سه مرد جوا دستگیر می‌شوند. و بدشكلي 
بیرحمانه زیر شكنجه كشته مىشوند. بعدا" 
علوم می شود كه آنها بیگناه بوده‌اند و دولت 
هم كه چاره‌ای جز قبول اين رسوابی ندارد » 
اعتراف مىكند كه این يك اشتباه بوده است . 

سدئقر از افراد كارد شهری بعدا " به‌جرم 
قتل عمد محاکمه می‌شوند. اینگونه محاکمات 
قبلا " در يك دادگاه نظامی صورت می‌گرفت : اما 
محاکبه* اين سەنفر توسط یک دادگاه غير نظامی 
انجام می‌شود . این سكله برای محافظه‌کاران 
اقرالى ۰ بسیار ناگوار است و جناح راست این 
كشور را هم بسیار خشمكين می‌کند 

با تمام ناامتی‌ها و اضطرابی که در تماشاى 
ابن فیلم وجود دارد؛ "ستله آلمربا" گیشه 
عیدماھایٰ اسپاتیا را تتخیر کرده است» هش 
هفته بعد از اولین نمایش آن همع هزار نفر در 
۰ شهر اسپانیا به‌تماشای آن رفته‌اند و در این 


گاو خشمگین 


Raging Bull 


کارگردان : مارتين اسكورسيسى ‏ فیلمنامہ : پل 
شریدر؛ مارديك مارتين ه بازیگران: رابرت 
دوتيروء کتی موریاتی , 


فیلم براساس نول جك لاموتا قهرمان 
شده و ماجرای بوکسوریست 
که‌چون‌کوهی در مقابل ضربات دیگران ایستادگی 
مىكند. اسکورسیسی در اين فیلم فرهنگ 
جتايات مافیائی دهه* ۱۹۴۰ را به‌نمایش می - 
گذارد و اين قهرمان نه‌به‌عنوان قرباتی اين 
فرهنگ بلک به‌عتوان یکی از ارکان آن دشان 
داده می‌شود . 


مدت فیلم شش میلیون دلار فروش داشته است . 
در گذشته چنین وقايعى هرگز راهی به‌آگاهی 
عمومی بيدا نمی‌کرد» در حالی که اکنون هر 
اسپانیائی بعخوبی می‌داند که در آلعریا جنایت 
وحشتناکی بعوقوع پیوسته و در پی آن است که 
چگونگی ابن رويداد را يايد 

"گوستاو موسته " تاءكيد كرده است که فیلم 
خیلی دقیق ساخته شدهاست و گفتارها كه از 
روی نوارهای دادگاه و مصاحبه با خانواده» 
محکومان و وکیل آنها تتظيم شده, بسیار ستبر 
است. نتيجه* کار او درامی مستندگونه است که 
فیلم "گیشده" کوستا گاوراس را تداعی می‌کند . 

بەنظر می‌رسد که تماشاكز خيلى بهفیلم 
نزدیک می‌شود » زمانیکه یکی از افراد کارد در 
دادگاه كواهى مىدهد که دستگیر شدگان 
یەھتگام فرار به‌ضرب گلوله از پا درا مدهائد . 
عردم با سوت و فریاد» دست به‌اعتراشی می - 
زنند . اما قيلم به‌شکلی هیه‌جانبه هم مورد 
تاءييد واقع نشده است . یک روزنامه باسکی که 
از جدایی طلبان حمایت می‌کند , ادعا کرده 
است که فیلم به‌حد کافی ماجرا را باز تگردہ و 
پیش نرفته است ٠‏ و تعجبى نیست که روزنامه‌های 
محافظه‌کار اسپانیا تيز آشکارا در مقابل فیلم 
جبپه‌گیری کرده‌اند و دشمنى خود را آشکار 
کرده‌اند . روزنامه .۸00 مادرید نوشته است که 
این فیلم به‌لحاظ جاذبه‌های تجاری» دست به 
بزرگنماکی واقعه زده است ٠‏ 

موسته برای اينكة از دردسر اچتناب کند 
خیلی آرام و بی‌سر و صدا قیلمبرداری فیلم را 
شروع کرد و روی تخته مخصوص شروع نماها , 
عنوان كمراه کننده؟ "سفر چنوب " را بر فیلم 
گذاشت ولی این روش برای مدتی طولانی.بوثر 
واقع. نشد و دیری نگذشت که فیلمبرداری با 
تهدیدهای مختلف بسبگڈاری متوقف شد. 
نوسته ظاهرا " توجهی بهاین جنجالها نداشت و 
سرسختانه کار خود را دتبال کرد ؛ او گفته بود 
"من قصد ‏ داشت شكل و وضعیت 
دموکراسی اسیانیا را منعکس‌کنم » كه حتی افراد 
كرد شهری هم یایستی جوایگوی اعمال خود 
باشند و به‌محاکمه كشيده شوند ۰ این پیامی بود 
كه به‌عنوان شعار تبلیغاتی فیلم نیز بەکار گرفته 
م 
مسئله آلمريا 
کارگردان : پدرو كوستاو موسته ٠‏ تهيه کننده: 
خوزه مارياكانيس » محصول ۱۹۸۴ء اسپانیا . 


شماره سيزدهم / فيلم /۲۵ 


فرار ان نیویورك 
Scape from New York‏ 
کارگردان : جان کارپنتر ه بازیگران : كورت 
راسل » الاى والاک » ارنست بوركناين ٠‏ 
در سال ۱۹۹۷ جنایتگاران؛ نیوبورک را 
تبدیل به بیفوله‌ای کرده‌اند که شخصی يدنام 
دوک بر آن حکومت می‌کند. هواپیبای حامل 
رئيس جمپور که دزدیده شده أست». دز هیر 
سقوط م كند و رئيس جمہور که سالم مانده است 
به‌دست افراد دوک می‌افتد . پلیس از جوان 


روز ٩‏ آوريل ۰۱۹۸۴ در حالی که ۵۰۰ 
سلیون تماشاكر در سراسر جهان شاهد پخش 
ظویزیوتی جوايز امکار بودند, در پی سخترانی 
دبیرکل آکادمی هنرهای سینمایی در بقابل 
بیش از سه هزار تن مدعوین "جشن اسکا 
برگزیدگان سال ۱۹۸۳ معرفی شدند . 

بهترین فیلم سال : دوران مهرورزی 

(Trms of Endearment) 

بهترین کارگردان تال <جیمز بروکز سازنده 

فیلم دوران مهوولاق 

بهترین بازیگر نقش اول زن : شرلی مكلين 

بخاطر بازی در فیلم دوران مهرورزی 

بهتزین بازیگر نقش اول مرد : رابرت دووال 

بخاطر بازی در فیلم " گروه مناسب " 

بهترین بازیگر نقش دوم زن: آنی هال 

بخاطر بازی در فیلم "سال زندگی پرمخاطره" 

که در آن نقش یک مرد را ایفا کرده است.. 
بهترین بازیگر نقش دوم مرد : جك نیکلسون 
بخاطر فیلم دوران دوران مهرورزی 
بهترین فیلمنامه اوریژینال : دوران مهرورزی 
نوشته جیمز بروکز 

بهترین فیلمنامه اقتباسی : گروه مناسب 

بهترین موسیقی اوریژینال : "فلاش دنس" 

بهترین آواز: "ینتل" ساخته باربارا 


بهترین افه‌های تصویری: بازگشت جدای 


(جنگ ستاره‌ها ۳) 

فيلمبردار: پیتر براون برای فیلم 
دوران مهرورزی ۹ 3 
بهترین‌فیلم خا رجى سال : "فانی و الکساندر' 
ساخته اينكمار بركمن 


بن کارکزدائی هر :ای والکماندر 


بهترین محنهبردازى فانک و الکساندر 
- شرلی مکلین پنجاه‌ساله؛ به‌هنگام دریافت 
جايزهاش كفت : "من از شما سپاسگزارم . بيست 
و ينج سال در انتظار جنين لحظه‌ای بودم . 
همیشه فكر می‌کردم که به هنكام دريافت جایز 
انار جم اا به آدمی دست می‌دهد ۰ از 
کا ماما کے سس ریت سال و 
پایان داهيد . زانوهايم می‌لرزد ! 
جک نیکلسون که در سال ۱۹۷۵ بخاطر 
بازی در فیلم "پرواز بر فراز آشیانه فاخته" 
أشكار بچترین بازیگر مرد را دریافت کرده است + 
هنگامی که نام او را بعنوان بهترین بازیگر درجه 
دو اعلام کردند , بسختی عصبانی دہ 
”لیو اولمان " همسر *انگمار برگمن " که 
در مراسم حضور داشتء كوشيد تا تلفنی با 
"استاد" که مشفول کارگردانی يك نمايشنامة در 


۲۶/فیلم / شماره سيزد هم 


شروری كه تازه دستكير شده است می‌خواهد تا 
در قبال آزادیاش به‌تیویورک برود و طی ۲۴ 
ساعت رئيس جمهور را آزاد كند . او كوهى .لز 
مشكلات و خطرات را یکتنه بشت سر می‌گذارد و 
ركيس جمہور را آزاد مىكندٍ 


تقسیم قاره‌ای 
Continental Devide‏ 


کارگردان : مايكل آپتد ه فیلمنامه: لورنس 
کاسدان ه بازیگران : جان بلوشی » بلر بران « 


کارناوال اسکار ۳ 


د نخستین فيلم يك فیلمسازء شش 
اسکار مہم را به دست آورد. 

عد «فانی و الکساندر»» آخسرین فیلم 
اینگمار برگمن» چہار جايزة اسکار 
گرفت. 


جک نیکلسون 


نی و الکساندر "» حكايت دو چهره از زندگی 


استکهلم است تعاس بگیرد , اما موفق نشود . وی 
به خبرنگاران كفت : "طبق‌معمول , استاد دستور 
داده است تا تلفن را قطع كنند و کسی مزاحم أو 


محصول ۰۱۹۸۱ 
ٹل پورتر یک دختربرهماگی اهل بوستن 
است که به‌تنهائی در كوههاى راکی آمریکا در 


لانه عقابی زندگی می‌کند و از عقابی که پر 
ندارد مراقبت می‌کند. ارنی سوچاک نویستده* 
روزنامه "سان تاییز" شیگاگر است» مامور 
می‌شود که از زندگی این دختر که به "زن پرنده 
وأيومينك" سروف است کزارش تهیه کند. او 
برای رسیدن به‌دختر با بالا رفتن از کوههای 
راکی زندکي خود را بعخطر می‌اندازد و 
بواتجام با تجاری‌زینت: 5 


نشود . امیدوارم فردا از طريق رادیو خبر اين 
توفیق تازه‌اش را بشنود 

تيلنى كه جوابو اسال را تیه یزاق 
مپرورزی" + یک فيلم عاطقی و اجتماعى است 
فیلم به داستان زندگی زنی می‌پردازد كه از 
شوهرش جدا شده و با دختر بزرگش زندگی 
میکند و در مین حال روابطخود را کم و بیش 
برخلاف ميل «دخترش, با شوهر سابقش ادامه 
٠‏ این ٹغستین فیلم کارگرداتش. جیمز 


آنی هال" برنده جایزه اسکار بهترین 
بازیگر زن درجه دوم که در فيلم "سال زندگی 
برمخاطره " (دربارہ* این فیلم در شماره* هشتم 
مجله , شرحی آمده است) بازی کرده است كفت : 
"بخاطر بازی در نقش یک راهنمای مرد به اين 
پیروزی دست یافتم . امیدوارم با بازى در نقش 
يك زن ٠‏ یعنی خودم » این پیروزی را در حدی 
کسترده‌تر تكرار كنم .۳ 

كميته اسکار » يك اسکار هم به "جين کلی” 
بازيكر و رقاص معروف فیلمهای دهه ۵۰ و ۶۰ 
داد» چون اسکار وی.در جریان یک آتش‌سوزی 
اغیرم بوخته يود 1 جب علي در ساليكة او 
خوفحالی به كريه افتاده بود كفت : "من اين 
محبت بزرگ را فراموش نمی‌کنم . وقتى خائەام 
سوخت برای تنها جيزى كه كريه كردم ٠‏ جايزه 
اسکارم مود .” 

منتقدان فيلم در حالى که كم و بيش با 
آراى اعضاى كميته اسكار موافق بودند» می 
ريل استریپ " , كه سال گذشته اسكار كرفته 
آست, بيش از شرلی مكلين استحقاق دريافت 
جایزه را ٠‏ مریل استریپ بازی درخشانی 


"رابرت دووال " که در فيلم هابي 
"پدرخوانده" و "و اینک آخر زمان" (1بوكا 
ہو بای کرد اس 

"آلبرت فبنی "۰ 
کی را - که همه ا هستند - شکست 
0 

فیلم. " اينكمار برگن"ء استاد ۶۸ ساله 
سينماى سوئدی که با ستایش منتقدان روبرو شده 


اع مربوط بها وددكن دخعررو چسر خردسالۍ 
است که يدر خود را از دست داده‌اند» مورد 


می‌بهری: فان سکاف و در قاليايين ما نوناته و 
برزخی زندگی می‌کنند. فأنی و الکناندر با 
پیربردق آكنا می‌شوند و زندگی آمها رنگ و 
رویی تازه .و سرشاز از عشق و محبت می‌گیرد , 
فیلم يه تصویر زندگی این دو کودک در سه 
دنیای جداگانه می‌پردازد . 


ه مشکلات كنونى سینما در ايران را چگونه 
می‌بینید ؟ 
- عمده‌ترین بخش تبلیغات فرهنگی جهان 
استکبار را سينما تشکیل می‌دهد . و ها در نظر 
گرفتن نقش بسیار تخریبگرانه‌ای که در جهان 
محرومین ایفا می‌کند.» اساس استقلال روحی + 
شخصی و اجتماعی همه جوامع را مورد تهدید 
قرار مي‌دهد . به‌طور کلی می توائم بگویم که اگر 
بناى آن را داریم که دارای شخصیت فرهنگی و 
شعور هنری ستقلی باشیم ء بايد سطح تولیدات 
سینمایی را همراه با محتوای بسیار عالی بالا 
ببريم . و با توجه به‌گسترش ارزشهای فرهنگ 
اسلامی بایستی به ساله هنر و به‌خصوص هنر 
سینما توجه جدی و بنیادی کنیم . 
ه چگونه می‌توان به آن شخصیت فرهنگی و 
شعور هنری مستقل در سینما دا ؟ 
س پیشنهادی که عتوان می‌کتم. شاي 
وھلعاولء هضم آن مفكل باشد اما به‌جهت 
اهنت ایی ی اه ابن اه لوسر شم 
فرهنگی و تبلیغاتی هر نظامی » و بەخصوص نظام 
جمہوری اسلامی ایران » پیشنهاد تاسیس وزازت 
سینمای جمہوری اسلامی ايران را می‌دهم ٠‏ زیرا 
شان فعلی نظام تشکبلاتی سینمای ایران به 
اعتقاد من با شان تبلیفاتی» فرهنگی و رسالت 
برای ماج 
يادى قائل دای تا در دراز 
مدت به یک‌روند اقتصادى مثمر ثمر برای انقلاب 
يزسيم ۰ يراق سينا نیز بايد هان وزارتی در 
نظر بكيريم و آن را بەشکل کنونی در حد 
ساونت نكاه نداريم . برای رسيدن به‌اهداف 
بلند و متعالى انقلاب ء به شخصيتهاى تصميم 
گیرندہ جمہوری اسلامی پیشنهاد مىكنم بداين 
معالہ توجه جدى مبذول دارند و نظام سینمای 
ما را از حال فعلى ارتقا* دهند . 
.پس از انقلاب برای ساله نسینما وقت کافی 
گذاشته نشده است . سینما وسیله‌ای است که 
حداقل ۲۴ گلوله فرهنگی در انيه به ذهن 
پیننده شلیک می‌کند . این گلوله‌ها نشست 
می‌کند و رشد می‌یابد . اگر بەدقت توجه كنيد » 
اساس استواری نظام شرق و غرب را در جهان » 
بر پایه تبلیفات و بمخصوض 


سینما را نمی‌توان ندیده گرفت: گودگانء 
ع »بعد تبليغاتى خارجی و داخلی » آموزشی » 
سياسى » فرهنگی » علمى و تخصصى ٠‏ 
ھ این ضرورتها به جه نحوى مطرح شدن 
سينما را براى شما پیش آورده 


- برای‌تمون‌به مسئله كودكان اشاره می‌کنم ٠‏ 
کودکان چه‌درجمپوری اسلامی و جه در ساير 
کشورهای جہان ستضعفان» از جهت تغذیه 
قرهتكى زیر بمباران تولیدات فرهنگی جهان 
استکباری قرار گرفته‌اند. اما متاسفانه بعد از 
انقلاب برای کودکان ما به‌طور جدی هیچگوته 
کاری صورت نگرفته است . فیلمم‌ای کارتون و یا 
ساير فیلمهایی که مناسب کودکان 
وارد و از تلویزیون بخش می‌شود ؛ حتی اکر 
آرزشی متضاد با جمهورى اسلامی هم 
باشد» ولى متضمن نرساندن کر انف ضرر 

فرهنكى هم نيست. مثلا" كارتون ماركويولو كه 
از جهت ظاهرى و صورى جذاب و كيرا ساخته 


است از خارج 
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سينا واحد مدير مرکز فعاليتهاى 


ا کت مور یں 
بوده أست . 


ارتب‌اط مستقیم بسا سیاستہای 
اقتصادی دولت است؛ به وسیلة 
سینما می‌توان انجام داد. 

د در سینمای‌ایران» برای کودکان 
هیچ کاری صورت نگرفته است. 
شده است ؛ به‌کودک ما جه می دهد؟ کودکان ما 
از سنین ۶ تا ۱۶ سال در می‌یابند كه مارکوپولو 
کیست » نقش او را در تاريخ مسيحيت می‌شناسند 
و با تعام وجوه زندگی وى آشنا می‌شوند . اما 
شخصیت سلمان و یا حتي ایراتی را با امن 
ابعاد نمىشناسند. ما مىتوانيم با توجه به 
ابعاد روانی شخصیت کودک آنها را سياسى بار 

ورم 

نمونه‌ای ڈیگر را مثال يزئم : فيلم انگلیسی 
گاندی كه در هند نيز با استقبال روبرو شده 
است ؛ براساس خطو تفكر سياسى جهان است 
ساخته شده است. طرح شخصيت كاندى با ايده 
مبارزه منفى در شرايطى كه انقلاب اسلامى ايران 
بدوقوع پیوسته و تز جديدى را در رابطه با 
رهبری ببارزات سحرومان جهان عليه استکیار 
جپانی مطرح بی‌کند تشان دهنده تبليقات 
سینمایی چان فرب است.. 


روستائیان به‌شهرهاست ۰ فرض كنيد اين 

در ھیثت وزیران مطرح شود و قرار می‌شود تا در 
ابن مورد اقداماتی صورت كيرد وبرنامەریزیھائی 
انجام شود . وزير سينما نيز كه در جلسه حضور 
دارد» در جہت سياستهاى دولت برعليه اين 


مهاجرت می‌تواند ساختن فیلمهایی براساس اين 
موضوع را برنامەریزی گند. چون برای اجرای 
تصميمهاى اقتصادیء سیاسی» 


سیاستہادر ذهن مردم جاى خود درا باز كد 
ما حتی برای به‌تصویر کشیدن جنگ و نقش آن 
در سر رمالاب ویک |یغازگران + روس د كان 
و فداكاريهاى آنان و نمايش آن به‌نسل‌های 
آيندهء احتیاج به‌وزارت سینما داريم 
ما به‌موازآت اينكه از نقطه انفجار انقلاب 
> به‌همان eet‏ ز از کا ان‌های 
اسيل ادقلاي کاسته تهود. اما با چگون 
بدكار گیری فعاليتهاى سینعابی می ن 
میجانها را هميشه در نقطه عالى خود حفظ 
ھ در مورد فيلمهاى کود کان صحبت‌کردید . 
بالاخره فيلم داراى جاذبه‌های بصرى 
است. بيشرفتهاى تکنیکی» قصدكوبى 
روان و جذابتيهاى افسانه‌ای دنياى 
كودكان در كارتونها و فيلمهاى غير 
ایرانی » كودكان را بدتماشاى برنامدهاى 
ديكر جلب نمی کند . اين فاصله حرفه‌ای 


موفقيت در جلب بينئده است. و چتانچه یک 
اثر هنرى بەاین موفقیت دست نيابد از تعاریف 


تشكيلات پیشنهادی (وزارت سینما ) بدمرحلداى 
ارتقا بيدا كند تا با انرژی» وقت و سرمايه كافى 
خرورتما را تتخیص دهد و روی آنها کار کید 
مثلا " يكىاز معاونتهای اين وزارتخانه می توأند 
معاونت سینمای کودکان باشد ٠‏ 
کی تی " نمونه‌ای از جریان تبليغاتى 

است که توانسته طفلهای سصوم جهان غرب و 
اعا كب كيين زا بععوه خلب کت فبلم 
دارای هیچگونه بار سياسى. و فرهنگی تيست 
یک ثیلم عاطفى است و آینبار ماطلی هم 
حد طرح سایل تخیلی وا وام 
رابطه‌ای بين يك موجود انسانی و یک موجود 
فضایی برقرار می‌شود . قدرت» تکنیک و قالب 
فیلم توانسته است اين واقعه خیالی محض را 
چنان‌حقیقی جلوه دهد كه نه‌تنها قلب میلیونها 
کودک را در سراسر جپان به‌خود جلب کند» 
بلكه اين رابطه تا مرحله‌ای از قوت و عمق برسد 
که كودكان» مجسته‌ها و عروسکهای كىتئ- را 
تبیه کنند و کارخانه‌ها به‌حرکت بیفتد و اسباب 
مازی و لباسپا و ٠ء‏ براساس شخصیت عی‌تی 
به‌وجود بيايد که نشان از اتربخشی هنر و صنعت 
سينما دارد. بنابراین با توجه به‌این نوع 
رذالتهای فرهنگی جهان استکبار ؛ خود را ملزم 
این بدانیم تا در تشکیلات سیتمابی خود 
(وزارت سينما ) بەاین سایل به‌طور جدی توجه 
كنيم و کودکان» بزرگسالان و از همه مهمتر 
محرومانی را كه دل در كرو ارزشهای انقلاب ما 
بسته‌اند » از نظر فرهنگی تغذيه كنيم ٠‏ 

© آيا بنیاد فارابی نهادی نیست که بتواند 
* وزارتخانه مورد نظر شما را بر کند؟ 

- زمانی که وزیر سینما داشته باهیم , 
آن صورت می‌توان مشكلات مربوط به سین را دز 


بقيه در صفحه ۵۶ 
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NENE‏ و سمه حا 


» فرم مشخصى که برای نمایش دادن سوژه‌ها 
انتخاب می‌کنید , چگونه است؟ 

بايد دانش تطابق فرم و موضوع را 
دانست. من به اندازه" کافی فیلمهای کوتاه 
ساخته‌ام و دیگر علاقه‌ای‌بهآکروباسیهای‌دوربین ‏ 
مثل تراولینگ » ندارم . چون عقيده دارم که 
می‌توان یک بطری را بدون "زوم " هم تمايش 
داد . ياد گرفته‌ام كه هميشه موضع ابژکتیف 
(عینی ) داشته باشم و در ضمن هم » بەاندازہ* 
کافی سرد .باهم ماتند بخ. یا همانطور که 
"چخوف " گفته است : "برای درست‌بودن," 

این قضیه مرتبط است با خلق یک فاصله, 
يا ببتر بگویم ۰ مشارکتی در زندگی انسانپابی 
که در فیلمهايم می‌سازم . به بیان دیگرء 
يك کی آزید ید سرخال این پر 
بچه" کوچک . "من آنها را از طريق یکنظارەگر 
بەنمایش می‌گذارم . با اين روش اجازه مى دهم 
که مردم خودشان به قضاوت بتشینند . 
8 بدون بازكشت يداحساس؟ 

دقیقا ۰۳ درسیتدا(خساسای‌بودنخبلی 
خطرناک است . درفیلم " خاطرات یک عاشق "۰ 
من برای بعضی از سکانس‌ها یک صفحه*آلمانی 
خیلی رومانتیک انتخاب کردم تا تماشاچی په 
يك داستان عاشقانه فکر کند. ولی در ثمای 
بعاق ہیک هوک دادم ۰ اب روش من ات 
سالجه با شوک, بخاطر اينكه مردم قراموش 
نکنند. چه‌چیزی دیده‌اند» و در ضمن تصميم 
بگیرند که دست به‌کاری بزنند 

با گروه‌های چپ؛ خیلی به مباحشه 
نشسته‌ام ., آنها به من گفته‌اند که فيلمهايم 
بدبینانه است و من بايد قهرمانانی خلق كنم 
که سترض هستند و فریاد می‌زنند . من با آنبا 
بوانق نیستم. برعکس باید خیلی از این‌جهت 
فاصله گرفت . خود من دارای همان عقاید و 
استدلالہابی كه "پازولینی" به‌هنگام 
ساختن " سالو" داشت. يعنى همان فیلمی كه 
بخاطرش کشته شد . اصلا" همجنس بازی وجود 


نداشته كه او را بکشدء بلكه او توسط یک 
“تشكيلات" به قتل رسید۰" بازولیتی" را 
۲۸ /فیلم / شماره سيزدهم 


٭ سہراب شہید نالت, فیلمسازی از سینمای نوين آلمان 17 ا 


سینماتک فرانسه در پاریس » از سوم انوزدهم مارس ۱۹۸۳ در برنامداى با عنوان "معرفى سینمای 
نوين آلمان "۰ مرورى بر فیلمهای سيراب شهیذ ثالث فيلمساز ایرانی 


آلمان فدرال - داشت . 


۸ء گفتگوی دیگری با او ب‌نقل از مجله* اكران ؛ گفتگویی با موته آیزنر دربارہ* شهید ثالث (آیزنر » 
همسر فریتز لانگ که یکی از فیلمبای شهیدثالث درباره" اوست ). بخشی از فیلمنامه" "اتوپیا "۰ 
فهرست برنامدھای مروری بر آثار او كه به مناسبتهاى مختلف در جشنواره‌ها وگاتونهای فرھنگی برا 
شده و چند بریده* نشريه درباره" او 0 

علاوه بر این مطالب ٠‏ يك گفتگوی اختصاصی يا شهید ثالث نيز در اين جزوه چاپ‌شده كه دارای 
نكاتى اساسی درباره" قیلمها و دیدگاههای اوست ٠‏ در پی » متن این‌گفتگو را كه اندکی کوتاه شده » 
می‌خوانید . همچنین » از آنجائی که بسیاری از علاقمندان ب ىكير سینا » يس از فیلمهای يك اتفاق 
ساده ؛ طبیعت بیجان » در غربت » دوران بلوغ ؛ وخاطرات یک عأشق » از فيلمباى بعدى او اطلاعی 
ندارند ؛ همراه با این كفتكو , شش فیلم بعدی أو را نيز معرفی می‌کنیم ۰ 


دوست دارم ۰ زيرا او يك انسان متعهد بود 
"سالو" فیلمی بوذ سياه و بدپینانه. شما را 
به‌مدت سهروز مریض می‌کرد و این نتیجه‌ای 
است متبت . زيرا در دنبای امروز» جابی برای 


بعد از تدوين تصویر آماده می‌کنم . گاهی 
صدای هواپیمای درحال عبور را اضافه می‌کنم , 
با صداهای پاندول مانند؛ يا ماشینهای در 


حال عبور. بخصوی در فیلمہابی که در 


تعريف داستانهای عاشقانه و لطیف وجود آلمان ساخته‌ام ۰ صدای آزیر پلیس درهسجا 
ندارد حفور دارد . این نوع صداها . موسیقی‌زندگی 
ه صدا در فیلمهای شما چه‌اهمیتی دارد؟ مات ۰ نه صدای پیانو يا صداهای مقطم و 

- اثرات صوتی, که دارای اهمیتهای گرفته مابين صحبتهای عاشقانه. میدانم که 
ویڑہ* خودشان هستند . برای مثال, در فیلم ‏ اين اعمال و حرفها خشن است ولی بايد به 


"يك اتفاق ساده" زمانی که پسربچه کوچک كنار این روش کار را انجام داد 
دريا منتظر پدرش آستء مدای وزفهایی را 
می‌شنویم توام با صدای باد و سوت بخار قایق 
شتی . قايق را نعىبينيم ؛ ولى صدای خطر 
را مىشنويم كه در أطراف پسر بجه به گردش 
مشغول ایست. يا در امدرسة: عمیشے عدای 
ژنراتوری شنیده می شود که اسلا" وجود خارجی 
ندارد زيرا من هعيشه باند صدای فيلمهايم را 


باشخصیتهای 
فيلمهايم طوری رفتار میکٹم كه كويا اشیابی 
هستند كه ناكهان متحرک می‌شوند. انسائی 
که در تختش بدون حرکت دراز كشيده و ناكهان 
حركت می‌کند ۰ يعنى تبديل يكشيكى به 
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در “يك افاق ساده"» يدر بعد از,مزگ 
زتش مادند هميقة شب به مزل بزی‌گردد. 


درشب اول بعد. از مرگ زنش٠‏ اوشروع می 

به گریه‌کردن » و می‌خوابد . بسر جراغ راخاموش 
می‌کند ٠‏ به رختخواب مىرود ٠‏ ولى نمی‌تواند 
بخوابد . او يدون حركت است وسيس به طرف 
جراغ برمىكردد ومردمك درخشان و غناکش 


دیده می‌شود ۰ از من سقوال کرده‌اند او چرا 
گریه نمی‌کند ؟ جواب ساده اسنت. یک پسربچه 
"زان پل سارتر" را نخوانده و نمی‌داند که 
مرگ چیست. ولی در مدت سهروز و یا یک باه 
بالاخره می فهمد ۔ 

ه نمی‌ترسید از اين که فیلم‌هایتان همیشه 


روی همان اصول و اساس همیشگی بناشود ؟ یعنی 
خلق یک حس ملال نزد تماشاگران ؛ یعنی همان 
حسی که خیلی از مواقع برای آلن‌رنه و میکلوش 
یانچو پدید می‌آید؟ 
- نه فكر نمی کنم » من فقط سوژه‌های خیلی 
ساده را می‌سازم . من سیکم را روی ميز تدوین 
می‌سازم . آنجاست که ریتم را به نمایش 
می‌گذ ارم 
بیأی یکی از فیلم‌های 7 ينددام ۰ موضوعی 
برائ کارکردن دارم : ترسی که انسانہا از 
خودغان_ دارند. شاید داستانی هم داشته 
باشد . ولی حتی اگر با هنرپیشه* بزرگی چون 
آلن‌دلون کار کم ریتم همان خواهد بود. 
فیلمی‌که_داستاتی را روایت کند» یک شروع 
دارد و يك قسمت مرکزی و يك پایان ‏ و بالمال 
ريك انتخاب دیکته شده را پیشرو مىنهد کمن 
اسلا" دوست ندارم ۰ دوست ندارم که کسی را 
عورد قضاوت قرار دهم با محکوم متركش كنم ۔ 
دوست دارم بدون قضاوت كردن به نمایش 
بكذارم . بايد برای .درست بودتم همیشه ناظر 
يمانم وفيلمهايم را خوب کارگردانی كنم. به 
خودم اجازه» قضاوت كردن نمی‌دهم . 
و آیا فيلمهاى شما بازتاب مشخصات فرهنگ 
ایرانی است؟ 
- فرهنگ امن "چفوف " امت قد هم 
ندارم که خودم را از "چخوف " رها كتم » زيراً 
أو خیلی‌واقمی است . روش تشان‌دادن اوست که 
اهمیت دارد . او دارای حس بشری بود. 
"چخوف" دیگران را دوست داشته و به‌خاطر 
آنها رئج می‌برده است ٠‏ 
٭ آيا فيلم زندگانی "چخوف " را مثل يك فيلم 
مستند کارگردانی کرده‌اید؟ 
ابن فيلم را نعی‌توان درهیج يك ازتقسيم 
بندی‌ها كتجائد . " چخوف " برای من RE‏ 
است شخصی وخصوصی . درست مثل يك ماجرا 
عاشقانه. دين زيادى برگردن من دارد. من 
نيز اولين کسی هستم در دنيا که توالستم 
فیلعی از زندكيش بسازم . 
به فكر اين بودم كه فیلمی بسازم با 
هنرييشكان بزرگ. مثل: "مرگ در وئیز"ء 
ولى هیچ تهیه‌کننده‌ای حاضر تشد هدين 
بودجه‌ای را متحمل شود . با این‌حال» منتقدان 
خیلی خوب رفتار کود ند . 
به‌عدت یکماہء شوروی را بازدید کردم ويه 
تمام محل‌هابی که "چخوف" سفر کرده و یا 
زندگی کرده بود سرزدم ‏ زادگاهش "تاگانروگ* 
را ديدم ٠‏ سپس یالتاوسن پترزبورگ دیروز با 
لنین‌گراد امروز را. و درآخر سری بهونیز و 
وين زدم ٠‏ خی از من سقوال میشد که کدام 
بازیگر مىتوائد نقش "چخوف " را ايفاء كند؟ 
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به لطف عکسہابی كه موجود است» ابن 
خود چخوف است كه می‌تواند نقش خودش را 
ایقاء گند . 
با استفاده ازاين روش توانسته‌ام حتی 
مسافرتهايش را به نمايش گذارم ‏ فيلم مجموعه‌ای 
است از اسناد عكسى عصر "چخوف " ؛ نامدهاى 
او» نام‌های برادرش» خواهرش و زنش» حتى 
نامدهاى "ويشتيهوسكى "۰ هنرپیشه؛ و ساير 
کارگردانہا و بازیگرائی که با أو کار کردەائد ؛ 
وھمچئین آظهارنشرهای استانسلاوتکی. از 
قسمتہابی از توولها و رومانہای او هم‌استفاده 
کرده‌ام و حتی دوقسمت از "ایوانف " و "مرغ 
دریانی " وا يه صحنه بردهام . درهس اکنون 
دركير و دار به محاكمه كشيدن یکی از تهيه 
کنندگان اين فيلم هستم كه بدون اطلاع من 
به لابراتوار اجازه داده است بعد از دوبار يخش 
فيلم از تلويزيون» نكاتيو فيلم را به آتش 
بكشد . واضم است که دنگر از كيىهاى جدید 


كبرق دیسته.. دی شن “من سفدعوای سلولی 
دیگری نبز باتهیه* کنندگان آلمانی دارم 
ه بعداز هقت سال چطور موفق شدید که "مدینه 


فاضله" (اتوپیا) را بسازید؟ فیلمی که كاملا" 
مشهود است از همه بیشتر بدآن تعلق خاطر 
دارید , .. 


- پس از ملاقاتی که با یکی‌از سئولان‌شجاع 
تلویزیون ‏ داشتم , او تقبل پرداخت ۷۰۵ 
هزار مارك را برای تهيهء اين فیلم کرد. 
شپرداری برلن غربی با ۳۵۰ هزار مارگ ؛ يه 
غرطى که فیلم تماما" در برلن غربی ساخته 
شود؛ و یک تهیه‌کننده بخش خصوصی نیز با 
۰ هزار مارک در تهیه" فیلم مشارکت کردند . 
وهمین مورد اخیر است كه اکنون موضوع یک 
محاكمة است . 

این قیلم بين ژانویه و قوریه ۱۹۸۲ 
فیلمبرداری شد و در آوریل همان سال يه 


مامان رسيد.. از آن تاریخ تاكنون تعداد زیادی 
پخش کننده , 0 فيلم را قبل از اين كه 
چشنواره برلن آن را در بخش رسمی سابقه رد 
کند , دیده‌اند. ابی فیلمی است که من ادعای 
آثرا دارم و آنرا امضاء می‌کنم . 
ھ دليل این ارزش‌گذاری چیست 
- موضوع ابن فیلم برای من دارای یک 


اهمیت اساسی است. با اين که داستان در 
يك خانه* يدنام اتفاق می‌افتد» موضوعی 
پورنوگرافیک نيست . نمایش مستقیم انسانهایی 


ات تردن قزر > تفر نگ تم جا 
دندگی امي‌کنند: انن سیستم. ديق انتخاب 
خودشان است» درحالی كه امکان انتخاب 
دیگری هم داشته‌اند . درحقیقت آنها قربانی 
انتغاب خودشان هستند . در خلال اين فیلم؛ 
یک جاعه خامی يفتمايش درمیآ ید » سیستی 
كه می‌توان در آن همدجيز را خرید و همه‌چیز را 
مصرف کرد . 

"اتوپیا " رادیگال‌ترین فیلم من است. 
برای ابن فیلم حمایت یدید تهیه‌کتنده 
آلمانی شبكه دوم تلويزيون را دراختیار داشتم 
اوبا نظرهای من موافق بود و در محاكعداى که 
برضت تهیه‌کننده خصوصی فیلم برپا شده يود 
ما پیروز شدیم و فیلم به‌تدوین مجدد رفت . 
واین خيلى مہم بود؛ چون نمی‌شد فیلم را 


با ریتعی دیگرو استيلى ديكربه نمايش گذاعت : 


- روزی‌در روزتا مه خوائدم كه یک ون ترک+ 
خودش را زنده‌زنده در خیابان آتش زده, 
زیرا از جاعہ*آلمان دچار انزجار و وحشت شده 
بود . به انال اول تلویزیون آلمان رجوعكردم 
وپیشنهاد ساختن فیلمی را بربنای زندگی 
خارجیانی كه در آلمان هستند , ارائه دادم" 


داستان را به آلمانها و هم‌چنن بدکارگران 


مهاجر نشان داد . اکنون میلیونها کارگر مهاجر 
در فرانسه, انگلستان و آلمان فدرال زندگی 
می‌کنند. دلابل این تهاجم بستگی به‌کشور 
مربوطه دارد . برای فرانسه و انگلستان؛ دلیل 
همان قدرت استعماری گذشته‌شان است . اين 
کشورها امروزه رویاروی مساکل بیشماری هستند : 
بحران اقتصادی و بیکاری. ولی در ضمن بايد 
حالت انسانی را در رويارويى با مهاجران 
ستععره‌های گذشته‌شان حفظ کنند - با دادن 
این احساس که در کشور خودشان دارند زندگی 
می‌کنند . به زبان دیگر» یعنی دارای امنیت 
اجتماعی و کاری‌بودن و همينطور القای این‌حس 
که موجوداتی انسانی هستند. اکثرست در 
جستجوى سکول این بحران اقحضادی است : 
بن اكثريت نتيجه مىكيرد كه بحران» ناشی از 
کارگران مهاجر است و آثها مسكول اين اوضاع 


در آلمان فدرال سالهای ۰۶۰ "کارگران 
میمان ” برای اشغال کارهای روزمره با استقبال 


ارہ سیزدهم / فيلم /۲۹ 


مواجه میشدند + اتزوز بیشتر مردم فگر می‌کنند 
که با فریاد " بیگانه‌ها گم شوید ا"ء می‌توانشد 
مساكل اقتصادی را حل کنند . 

عاشق ترك فیلم . "گیرنده ناشناس"۰ به 
نظر می‌رسد که محزک اصلی ایجاد بحران بين 
عاشق و سشوق است. ولی سثله اين است که 
او بايد خارجى نمی‌بود.اين فیلم سعی در 
بزقزاری بحتی اساسی بين کور میزبانو 
مماجران دارد. ساغته شدن فیلم :مدیون 
"اکارت افتاین" وعو2 است که امكان شهیهآن 
را با بودجه‌ای معادل ۴۶۰ هزار مارك فراهم 
کردند . 
و پروژه‌های بعدیتان چیست 

- شبکه" اول تلويزيون لمان‌با من تماس 
که فيلعي را بربتای رومان " طلای 
آبی " نوشته " هانس فريك" بسازم. ابن 
داستان در زمان جنگ و بعد از آن جریان 


کار و در راگنوری" که به انف ال 
آمريكابيها درآمدہ است اتفاق می‌افتد, 
فيلمبردارئ در مارم 1۹۸۳ در "جكسلواكى 
شروع می شود ۰. زیوافرانکفورت " به دليل 


بمباران کامل و سپس بازسازی آن» نمی‌تواند 
تنایانگر "عپردورای جنگ بباشد. ما مير 
"استراوا" را در چکسلواکی انتخاب کردیم 
سعى من در این است که همه‌چیز اصل باشد : 
کادر» اضانياء نحود* بازگوبی. .داننتان 
يدون افتادن در دام کلیشه‌های متداول .ینج‌نفر 


از بازیگران آلمانی هستند و بقیه از اهالی 
چکسلواکی 
داستانء زندگی يك کارگر زن ۴۰ ساله 


آست که مادزی امت جره پر یگ چبربچه 1۴ 


ساله دارد. سال وقوع داستان ۰۱۹۴۳ و 
آین بيس ناصل رابته‌ای است که او با رک 
مچار بپودی: قبل از شروع جنگ داشته و 
يعلد آز 


آن هم مرد» أو را .ترك کرده است 
نادریی گیا انیا وندگی بو‌تند. مایا 
برای وى نامه‌های توهینآمیز می‌قرستند و 
هغه به او می‌گویتد: " مایل هیز, 
دوغیزہ!" زمانی که جنگ یه پایان رسیده و 
همه فكر می‌کنند كه نازیها رفته‌اند؛ هسايدها 
حضورشان فقط برای این‌است كه بادآوری کنند 
املا" اتفاقی نیفتاده و رفتن آلمانها حقیقت 
ندارد . جذابیت اين سوژه؛ 
خطر فاشیزم است 
ھ در آلمان امروزی جه احساسی دارید ؟ 

سئله اساسی در آلمان این است که 


در تمایش تداوم 


اینجا مردمی زندگی می‌کنند که تاب تحمل 
موفقيت فیلمهای مرا ندارند. البته دوستاني 
چون "هرتسوگ" و آخترن‌بوش" وافخنر 


هم دارم ؛ ولى متاسفانه دسته* اول بیشتر 
هستند . بخش دولتی که سرمایه‌گذار سيتماست » 
هیچگاه يومن یک يول سياه هم نداده است. 
» به‌نظر شما آیا سینما در بحران 

- در بعضی از کشورها بله . زیرا تلویزیون 
مردم را از سینما رفتن باز می‌دارد . سینماهم 
تا زمانی که بحران صنعتی در کشورهابی مثل 
آلمان و افرانسة وجود دارد» دچار بحران 
خواهد بود 


٠‏ به‌غیر از ایتالیا ن ان هم شاید 
بەاین دلیل که سینماگرانی مانند 
فائچنکزرززی البیجریء نا لو ردو 
سرتولوچی و داميانو داميانى دارد 

ه"/قيلم / شماره سيزدهم 


شش‌فیلم آخو . 
شهيد ثالث 


نمايى از "گیرنده ناشناسی* 


د مرخصی طولانی لوته آیزثر 


فیلمبردار : رامین مولانی -- دستیار کارگردان 
محمد حقيقت » يازيكر: لوته آیزتر ه محصول 
مشترک فرانسه و آلمان فدرال» ۱۹۷۹ - ۱۶ 


میلینتری : سياه و فيد ۰ داقیقه - نمایش 

داده شده در جشنواره" کان ۱۹۸۰ء جشنواره* 

لثدنءوبرناده* افتتاحیه جشنواره مینیاپول 
این فیلم درباره» شخصيت معروف مہازیگرہ 


منقد و مورخ» و یکی از بزرگترین زنان سینمای 

ئى اسنت: أو كفافز نابق همتر "قر 
لانگ " كاركردان نامدار سینمای آلمان بود از 
خاطرات كودكى و هسرش» ساير كاركردانان 
اکسپرسیونیست و خاطرات در تبعيد دوران 
جنكش و رابطداش با هانری لانكلوا صحبت 
می‌کند . وى ماه قبل درگذشت . 
عد نظم 
مدير فیلمبرداری: رامين مولایی ٠‏ موسیقی 
رالف باوثر ه بازیگران: هينز لیون» دورتی 
موویتز» داگمار هستلاند.؛ ایتگرید دوتان» دیتر 
شاد پیتر شوتزہ -تهیه كننده: مارتن تاگه ٠‏ 
محصول آلمان فدرال۰ ۱۹۷۹ - ۳۵ میلیمتری, 
سیاەوسفید ؛ ٩۴‏ دقيقه . برنده* جایزه* "هوگو ای 
نقرهاى از جشنواره" شیکاگو ۱۹۸۰ - نمایش در 

دو هفته" کارگردانها " جشتوارهء كان 1۹۸۰ - 

شركت در جتنواره‌های برلین؛ لندن» سان ب 
فرانسیسکو, مونترال ٠‏ سبدنی 

داستان درباره* "هربرت اسلا دكووسكى " 
, است كه یک مهندس متوسط القامه آلمانی است 
كه حدود ۴۵ سال دارد . مدت زمان طولاتی 


دوستانش به‌گردش رع 5 Te Ab‏ 


دوست دارد ؛ بلکه به‌خاطر اینکه زتش اینطور 
می ‌خواجد . او دارای یک جنبه* مقاومت منفی در 
مقابل وقایع أست . هسرش که اين موقعیت را 
خلاف موقعیت دیگران می‌داند » او را بيه 
تیمارستان می‌سپارد . به‌لطف درمان دارویی + 
"هربرت " را "ماده 
كه قرار 
که رو ی آن شعری 


مرخص می‌کنند و او را 


زندگی اجتماعی " می داتند . در زماني 
است مرخص شود تكه كا غذى را 


شہید ثالث. و تومانی والئتین ٭ 
بازیگران: ویلفرید گریمپ» رناته شروتر؛ 
اولریش فون‌باک ه تهیه کننده : رادیو برەمن ٠‏ 
محصول آلمان فدرال ۰" ۱۹۸۱ ع١‏ میلیمتری» 
رنگی ۰ ۳ ساعت و ۲۷ دقيقه . 

فیلم بر مبنای رومان توماس والنتین ؛ بر 
بتای زندگی كريستيان دیتریش گرابه ؛ شاعر و 


٭, او هنوز هم آن‌طور که باید و شاید در 
آلمان شناخته نشده أست . در زمان حیاتش هم 
تمایشنامه‌هایش به‌خاطر محدود یت‌های صحته‌ای 
غير قایل اجرا بوذ . أو یک زدواچنامیمون‌بازنی 


زاییده از طبقه مرفه و الكل و سیفلیس داشت 


و در سن ۳۶ سالگی درگذشت . 


د يك زندكى 


فیلمنامه ر شپیدخالث پیر اوربان د فیلمبردار : 
رامين مولایی ٭ محصول مشترک آلمان فدرال و 
شوروی۰ ۰۱۹۸۱ ۱۶ میلیمتری» رنگی ۰ ۹۵ 


مستندگونه‌ای از زندگی چخوف است . 
د مدينة فاضله (اتوییا) 


قیلمنامه :شہیدٹالٹ ؛مانفرد گرونر فیلمبردار ؛ 
رامین‌مولایی هموسيقى : رالف باوثر ه بازیگران 
مانفرد زاپاتکا:ایمک بارنستد ٠‏ گودولا پتروسکا 
٭محصول آلمان فدرال» ۱۹۸۲ - ۲۵میلیمتری, 
دنگ ۲ دقيقه . 

أين فيلم داستان بنج زن است كه پر از 
آرزو و خواهان يك زندگی /يدهال هستند . هر 
ينج زن ؛ به کلوپ آرنا - یگ مكان بدنام - 
وارد شده‌اند و هرکدام دلایل خاص خودشان را 


دارند . 
چ كيرندة اشناس 
فیلمنامه: شہید ثالث ه فیلمبردار: رامين 


مولابی ٠‏ موسيقى : ولفگانگ هيتز ه بازیگران 
مانقرد زاپاتکا , ايريس فون بيرت رمارگ 
٭ محصول آلمان فدرال ٠‏ ۱۹۸۳ -۱۶میلیمتری, 
سیاه‌وسفید + 1 دیق 

فیلم برداشتی است از مسال و گرفتاریهای 
کارگران خارجی مقیم آلمان که بدآنها لقب 
کارگران میهمان " دادہائد . 7 
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وکمبود. وگرانی وسايل و كالاهاى عكاسى 
در_ياؤاز» مشكل عمدهه دست اندرگاران و 
گلاقندان عكاسى است . در این زمینه؛ 
گفتگویی با آقای "محمود ملكى " مدير عامل 
شركت بنياد فیلم (پارنیل, سابق ] انجام 
داد هايم كه می‌خوانید . 


ازامک‌اناتوتخصص 
شکتهابی مانند 


«بيادفيلم» 
بایداستشاده‌شود 


فروشگاه‌های وایسته به باد فلم 


فروشگاه شماره ۱: خیابان جمهورى اسلامی, جنب 
ساختمان آلومینیوم ؛ تلفن : ۶۷۲۷۴۷ 
فروشگاه شماره ۲: خیابان طالقانی» سه راہ دکتر 
- شریعتی , تلفن : ۷۶۳۸۲۸ 
فروشگاه شماره ۳: بلوار کشاورز, ابتدای فلسطین , 
_ طفن: ۶۵۴۱۹۱ 
فروشگاه شماره ۴: خیابان ولی عصرء دوراهی 
بوسف آیاد , ساختمان خبرگزاری حمہوری اسلامی 
تلفن: ۸٩۷۱۰۷‏ € 
فروشگاه شماره ۵: ميدان آزادی, مقابل پارک 
آیت‌الله سعیدی 
فروثكاه شماره ع: خیابان ولی عصرہ بالاتر از 
لاخ : ۸۹۶۸۵ 


فروشگاه شماوه ۸: بتياد فيلم : تله كابين توچال 
فروتگاه شماره ۹: بلوار کناورز: آبتدای فلسطین 
شمالی , فروشگاه رونسون ء تلفن : ۶۵۴۱۹۱ 


» سابقه فعالیت شرکت چیست و قبل و بعد.از القلاب جه فعالیتهایی داشته است؟ 

يسم الله الرحمن الرحیم - شرکت بنیاد فیلم از جمله شركتهاى بخش بازرگانی 
بنیاد مستضعقان است که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ايران و بدلیل خروج صاحبان 
سہام آن در اختیار اين نهاد مردمی قرار گرفته و علیرغم مسائل و مشکلات موجود در 
زمینه واردات فیلم و لوازم عکاسی و سيتمابى . تا کنون در اين امر توفيق چشتگیری 
داشته است . اين شرکت در اواخر سال ۱۳۵۶ تاسیس شده و زمینه اصلى فعالیت آن, 
واردات فیلم و لواژم عکاسی و سینعایی است. همچنین قسمتی از فعالیت اين شرکت را 
خدمات توزیع تشکیل داده که توسط ٩‏ واحد صنفی وابسته به اين شرکت . اين مقصود 
جامه عمل می‌پوشد. در كنار واحدهای صنفی ياد شده , تعمیرگاه شرکت تيز به خدمات 
سرویس و تعميردت انوام دوربین و لوازم عكاسى اشتفال دارد . 
و عمده‌ترین فعالیتهای شرکت چیست؟ 

اين شرکت در سالهای قبل لز انقلاب» عمدتا" نماینده محصولات يولارويد در 
ایران بوده و در سالهای پس از انتلاب اقدام به ورود انواع کالاهای عکاسی با مارکهای 
مختلف و مورد نیاز مردم کرده است ٠‏ 
ه آيا این شرکت كمكهايى هم از بنیاد دریافت می کند » يا خودكفا و سود ده است؟ 

- با آنکه این شرکت زیر پوشش بخش بازرگانی بنیاد است , با اين حال بشکل 
خودکفا اداره شده و بچز كمكبائى که معمولا" در زمینه اداری از ناحبه بخش بازرگانی 
بنیاد اعمال میشود ء در سایر موارد شركت آز کیکهای بخش بازرگانی استفاده نمی‌کند . 
ھ آيا بنياد فیلم در زمينه» کالاهای سینمایی هم فعالیت می‌کند؟ 

- همانطوريكه قبلا" عرض شد , عمده قعالیت جاری این شرکت در زمینه* واردات 
فیلم و لوازم عکاسی بوده و در زمینه فیلمهای سیتماشی و کالاهای مورد نیاز اين رشته : 
شرکت فجر ایران فعالیت می‌کند و فعالیت بنباد فیلم بيشتر بر روی کالاهای مصرفی و 
دستگاهپای سینمایی تا ع١‏ میلیمتری متمرکز شده است.. انشاءالله اين شرکت قصد آن 
دارد که با جلب موافقت مراکز تهیه و توزیع كالاء قسمتی از نیاز واحدهای صنفی را به 
کالاهای مختلف امین کند . 
« جه مشکلاتی دارید؟ 

- در حال حاضر دو مشكل عمده در مسیر فعالیت‌های این شركت وجود دارد 
آنکه متاسفانه بعضی از مراکز تبيه و توزيع سعی بر آن دارتد كه كليه واردات این رشته را 
راسا" انجام دهند, و يا توجه به آنکه در اغلب موارد فاقد صلاحیت لازم هستند , 
مشکلاتی را بوجود می‌آورند . بعلاوه معلوم تیست چرا از امکانات بالقوہ شرکتهاتی مانند 
بنیاد فیلم كه تخصص و تجربه لازم را در امر واردات کالاهای این رشته دارند ء استفاده 
نمی‌کنند. و اصرار دارند خودشان کالا وارد کنند و متاسفانه اين جریان به زيان کلیه 
مصرف کنندکان کالاهای عکاسی و سيتمابى تام شده که معلوم نیست جه کسی يايد 
جوابگوی اينهمه خسارت باشد . مشکل دوم آن که به علت کمی واردات و عدم تخصیص 
ارز لازم » قيمت کالاهای عکاسی بطور كاذب و سوسامآوری بالا رفته که اين خود مشکل 
توزیع عادلانه را ایجاد کرده است. با اين حال» اين شرکت سعی کرده است که با 
روش سهميه بندی از طریق کارت سهمیه , کالای وارداتی خود را بين تبام واحدهای 
صنفی در سراسر ایران توزیع » و همجنين نياز كليه ارگاتها و سازماتهای دولتی را نيز 
برآورد گند . 
ها برنامه ریزی شما برای آینده چیست؟ 

اين شرکت در نظر دارد انشاءالله با همكارى شرکتهای مشابه كه در اين رشته به 
قعالیت مشفول هستند ؛ و با توجه به نیازهای مردم که قطعا" ما بیشتر به آن واقف 
هستیم تا مراکز تهيه و توزيع » و همچنین با استعانت از اتحادیه‌ها و تعاوتی‌های صنفی , 
مشکل واردات این رشته را حل كنيم . توصیه ما به مراکز تبیه و توزیع آن است که اینقدر 
سعی نکنند که خودشان کالا وارد کنند. لااقل اگر نمی‌خواهند واردات را به بخش 
خصوصى واگذار کنند , از امکانات بالقوه شرکتهای ملی شده و وابسته به دولت استفاده 
کنند . چون بنظر من اين شرکتہا تجربه خیلی زیادی در مورد کالای خودشان دارند و 
حيف است که این همه تجربه و تخصص و امکانات مالی و انسانی نادیده گرفته شود . 

در يايان امیدوارم همانطوری كه تا کنون اين شرکت در تهيه بخشی از نیازهای 
عردم و توزيع عادلانه کالا موفق بوده است کماکان بتوائد با استعانت از پروردگار در 
اجرای مقاصد آتی خود توفيق بابد . 
» در حال حاضر, جه نوع کالاهایی را در اختيار دارید؟ 

- كالاهابى که ما در حال حاضر توزیع می‌کنیم » عبارتند از: نورافكن ؛ فلاشء 
فیلترهای مختلف , سه پابه و انواع فیلمهای عکاسی . 

© 


- كردهمايى فیلمسازان 
سراسر دنیاء 
برای چاره‌جویی حرفهاى 


در ماه اکتبر سال ۱۹۸۳ 
در ماديراى برتغال (جزیره‌ای در 


اقیانوس اطلس) که ۱۶۵ کارگردان 


الاي نشار ظارا يوا 
تایلند و 
این دلگر وو ١‏ 
ا یں یا 
يلاست آورند ۔ 

دراين كنفرانس نیاز بەبازسازی 
وقعیت سینمای جهان بنحوی كه 
در بی آن جریان اطلاعاتی آزادی 


یسی‌ها در حاشیه نشستند 
ودر مقايسه با کارگردانهایی که به 
طرح موارد مہعی علاقه‌نشان 
می‌دادند + انها از ینم يدون 
داشتن هدف شخصی سائل را 
بشوخی 2 می‌کردند E‏ 
بودند ٠‏ كه یک نمایندہ* 
پرتغالی در ا جلسه‌ای برخاست 
و روشن فرانسويان را در مديريت 
و اداره* اين تمايش محكوم کردء 
فضاىاينكرد هناب چهار روزهتغيير 
شکل داد . کارگردانها , ترديدى را 
که نسبت به یکدیگر داشتند رها 
کردند و دریافتند كه مشکلات مشترکی 
آنها را تهدید می‌کند » از جطه 
توسعه سیستم انتشار تصاویر بين - 
المللی از طریق ماهواره وایستگاف 
های خصوصي تلویزیون/ .7 ٥٥1‏ 
که طی آن دلالهای توزيع ؛ 


در بيست و چهارمین ‏ جشنواربه 
تلويزيونى مونت كارلو كه اواخر بجمنماه 


أخراج غنايىها از نيجريه (در ژانویه سال 


انس دوهفته‌ای فستيوال کان» 
م از بودجه دولت مادیرا 
مقدمات اين كردهمابى را فراهم 
کرده یود و 7۰ 
فرهنگ فرانسه برای اعلام خطابه 
كتفرانس دعوت شده بسود. 
ارا صو" 14 عنانتده 
داشتند و از نظرتعداد با پرتفالی‌ها 
مرابری می‌کردند . 

از اين گردهمایی چنین برداشت 
شد که تمامی ۲۳ مورد "قطعنامه 
حقوق کارگردانها" که در مادیرا 
تصویب شد» برای کارگردانهای 
فراتسوی بشکلی قانونی تضمین‌شود . 
این قطعنامه شامل حق برش نهایی 
كارء حق تعبین شرایط استخدام 
نیروی موردنیاز طبق قرارداد» 
وريز ايها بعدی از کر و 
همچنین حق تایید ساملات‌توزیعی 
فیلم و اختصاص درصدی از درآمد 


تاخالص فیلم برای کارگردانها 


اما به‌طور قائونی فاقد آنند» در 
حالی‌که عده‌ای هم اصلا" اين 
حقوق اولیه را ندارند. اين 


استودیوهای آمریکایی ایجاد 
خواهد کرد. درحالی که "تام 
داناوان "۰ نماینده» اتحادیه* 
کارگردانبای آمریکا؛ بیشتریین 
تلاش را در بەثمر رساندن قطعنامه 
از خودنشان داد . 
کنفرانس همچنین برحق‌هرکشور 
برای ابراز مفاهیم بیانی مربوط 
به‌خودش تاکید کرد و بموازات 
توسعه هنر» تحقیق در شیوه‌های 
جدید گفتاری| .را جهت پیشرفت 
تجاری ضروری دانست ٠‏ - 


بود . 


۸۳) ارائه داد که جا 
هلند برنامه‌ای ر كه پیرامون زندگی 


برخورد نزديك اسپیلبر گی 
و لوكاس با سفينه كلمبيا 


استيون اسپیلبرگ (كاركردان 
فيلمهايى مانند "برخورد نزدیک 
از نوع سوم " و'ثىتى") و جرج 
لوکاس (کارگردان "جنك ستاره‌ها "] 
كه در ساختن صحنه‌های اعجاب 
انگیز رقابتی نزدیک دارند, برای 
اینکه از نزدیک شاهد پرواز سفینه 
کلمبیا از کیپ کاناورال باشند , به 
ایالت فلوریدا رفتند. کلمبیا با 
صدای مهيب و رعدآسائی از 
زمینی کنده شد و به فضا رفت. 
لوکاسگفت که "از هرجه درتلویزیون 
و سینما دیده بودم تكان دهنده‌تر 
و اسپیلبرگ که 'اخيرا" 

کرده برنامه‌های تجربی 
اثی متعددی را برانناس 


را دانشندان دانشگاه 


شدن سفینه از زمی 
می‌دهد , نشان دھندہ شوق ما در 
آمادگی برای سفر به فضاهای دیگر 
است. شاید ثىتى بعدی, تعاس 
تلفنى با سیاره‌اش را فراموش کند 
وخودش از زمين کنده شود و بسوی 
خانه‌اش برود 1" 


به آدم دست 


برد . و تلویزیون 


مر اس بايان یافت » يك فيلم ژاپنی برنده* جایزه بيخانماتهاى السالوادور ساخته بودء 
ج ہت اتی جشتواره بخاطر پیترن بدتماشا گذاشت . 
چ ا انان قد . این فیلم که 7 جايزه" بہترینغیلم داستانی به 
73 6 نام دارد و "تاکهیرو ااا“ "درختان لیموی لوتنباخ ” ساخته شده در 
حا چا #ركردانى کزده؛ داستان زنی پت 2 گانال ۳ تلویزیون دولتی فرانسه » تعلق 
٭] » بعمراہ دختران خود كه یکی از آنها كرفت. این فیلم سرگذشت یک خانواده" 
و ا ملول است - بدزيارت چزیره مقدس " اھل آلزاس است كه در ميان فرهنگهای 
بح" غ شيكوكو مورود. فرانسوی و آلمانی كير كرده است . 
چا ےم در بخش فیلمبای مستند » جایزه‌ها رياست هيئت داوران جشنواره , که در 
نا تصیب دو فيلم مد سیت وہ ميان آنها آنتونى يرجس (نویسنده؟ 
< 1 : سی (بتگاه سخن - صاحب نام انگلیسی ] نیز دیده می‌شد » به 
“بأ پراکنی بریتانیا) كزارشى دربار: واقعدء عهده" البرتو سوردى (بازيكر ایتالیابی) 


طبقه‌بندی فیلمبا 
پراساس ګروهہای 
سنی تماشاگران 
شاید تاکنون بارها در؟ پوستر 
فیلم‌های خارجی » يك حرف كوجك 
در كنار نام فيلم ديده باشيد و 


این برسش در شما برانكيخته شده 


باشد كه این حروف » مشخص کننده* 
كدام ویژگی قيلم اس۔ 


پاسخ این است كه اين حروف 
ابوك ميك پد مکی ملا 
براساس گروههای سنی تماشاكران 


ماين یام انگیی* راید 
هدف از این‌کار: "حمايت. از 
تماشاكران جوان و نوجوان اعلام 
هد تا تحمیل برسليقهيزركسالان ٠‏ 
الگوی درجه‌بندی فیلپا 
انگلیس» بعدها در كشورهاى کت 
مورد استفاده قرار كرفت . تا اواسط 
سال ۰۱۹۷۰ درجه‌بندی فیلمهادر 
انگلستان جنين بود : 
ا -همگانی 
۸- نوجوانان زیر ۱۶ سال با 
هبراه بزركساا 
ع - ممنوع برای نوجوانان زیر 
۶ سال 
از آن‌پس, درجهبندىها بەشکل زیر 
تقبير کرد 
ن - ھمگانی 
۸ - ملاحذید والدین پیخنہاذ 
ع شود 
44 - سنوع برای نوجوانان زیر 
۴سال 
× - ممنوع برای نوجوانان زیر 
۸ سال 
در آمريكاء تا سال ۱۹۶۸ 


چنین سیستمی وجود نداشت اما از 
کار توسط "اداره‌درجه 


بنده " اتحادیه سینمای‌آمریکا 
شد. ‏ سیستم _ درجه‌بندی 

فیلمهادر آنجاء چهار گروه را دربر 

کیرد 

6 -همكا 


انی 
6 درابتدا 1.0۳۰  )‏ همكانى 
عالاحدمد والندین پیشنهادمی‌شود . 
۾ - نوجوانان زیر ۱۷سال با 
مھمراہ بزرگسال 
۴ ممنوع برای نوجوانان زیر 
۷سال (حد سنی ممکن است 
تغيير گند ) . 
حدسنی درجه ۲ در کشورهای 
مختلف» متفاوت است . احتمالا" 
پاتین‌ترین حد آن در سوئد است 
که نوجوانان ۵ساله. از نظر 
قوانين سانسورء جزو بزرگسالان 
محسوب می‌شوتد ٠‏ 
شباره سیزدهم / فیلم /۳۵ 


فیلم "بوسه" (۱۸۹۶) اثر "جان رايس" و 
می اروین " موجب تهییج و ابراز سائل اخلاقی 
توسط گروهها و افرادی شد که به‌توبه خود منتهی 
بدايجاد عنصر سانسور فیلم شد . درحالی که در 
کشورهای اروپائی سانسور فیلم غالبا" دارای 
طبیعتی سیاسی بوده, در آمریکا و انگلستان جنبه 
اخلاقی و مذهبی داشته و ريشه آن به‌نظرگاههای 
وريتن "ها و جنبه‌های اخلاقی عصر ویکتوریا 
تسبت به‌سائل جنسی مربوط می شود . 

در سال ۱۹۲۲ هالیوود در پاسخ به‌خشم 
اخلاقی عمومی که همچون سیلابی عظیم نسبت به 
رسوائیهای جنسی درسینمای هاليوود بديا خاسته و 
زندگی خصوصی هنرپیشگان را نيز در بر مىكرفت ا 
اقدام بدتاءسيس سازمان تددن و توزیع 
كنتدكان فیلم آمريكا كرد؟ . این اداره هیچگونه 
سانسور رسمى را اجرا نمی‌کرد و ترجیح می‌داد كه 
"تبليفات بد" را با "تبلیغات خوب" در برابر 
یکدیگر قرار دهد ولی به‌تدریج مقررات و 
راهنمائیهای برای فیلمسازان صادر شد. تاريخ 
اعمال مقررات سانسور (Production Code)‏ 
به‌سال ۱۹۳۰ می‌رسد. در سال ۱۹۳۴ كه "جوزف 


برن " بهسريرشتى سازمان "ام .ہی .پی .۱" منصوب 
شدء مقررات با شدت تمام بەاجرادر امد ("لژیون 
کاتولیکهای طرفدار نجابت " در همانسال تاسیس 


شد و تا اوایل سالهای دهه شصت نفوذ مذهبی 
عمیقی بر جامعه و به‌خصوص سینما داشت ) ٠‏ 

أبن مقررات براى فيلمسازان يجاد محدودیتهای 
ويزهاى کرد . نەتنھا نمايش مسائل جنسى و خشونت 
بەطور كلى ممنوع اعلام شد , بلكه مجموعه‌ای خطوط 
راهنما در فيلسازى نيز بەوجود آمد و به‌شدت 
اجرا می‌شد . بداين ترتيب كه نمايش تختخواب دو 
نفره حتى برای ازدواج کرده‌ها نيز ممنوع شد. 
٣۶‏ /فیلم / شماره سيزدهم 


در انگلستان , خود سانسوری توسط "كميته 
انگلیسی سانسور فیلم " شدیدتر بود و آغاز آن به 
سال ۱۹۱۲ می‌رسید . تا سال ۱۹۵۱ فیلمهای 
انگلیسی بدسه نوع تقسیم‌بندی می‌شدند : لا ۸۰ و 
1؟. هدف , حفاظت کودکان و نوجوانان در 
مقابل ارائه خشونت بی‌مورد و غير ضروری بود که 
البته هدفی شایسته محسوب می‌شد . 

مقورات سانسور درآمریکا برای تهیه‌کنندگان 
هالیوود مفید بود . كرجه اين مسئله موجب شد که 
مقررات دلبخواهی ؛ ستبدانه و دیوانه کننده‌ای به 
وجود آید , ولی استودیوها را از هرگونه فشار در 
برخورد با سائل مربوط به سیاست» دور نگه 
می‌داشت . 
در دوران جنگ جھانی دوم هالیوود طبيعتا 
ندتنها با ساختن هزاران فیلم آموزشی و تبلیناتی 


۔ (که مشهورترین آنها مجموعه فیلمهای "چرا می 


؟ فرانک کاپرا بود ) بلکه همچنین با ایجاد 


سريع اسطوره‌ای از نبرد با دشمن در فیلمهای 
داستانی كه هیچگونه نقشی در همبستگی و اتحاد 
کشور در بشت جبهه‌ها ندا شت » نقش خود پا ایق 
كرد. نمونه كاملى از این شیوہء فيلم 

توكيو" (۱۹۴۲ - دلمر ديوز) است كه تمأيشكر 
گروھی از نظر نژادی متفاوت است كه برعليه دشمن 
مشترک با يكديكر متحد می‌شوند . "كارى كرانت" 
بەعنوان رهبر كروه در نيمه فیلم برای نوشتن 
نامداى به‌هسرش كه در ايالات غرب ميانه ساكن 
است» يك سكانس ده دقیقه‌ای را به‌خود اختصاص 
می‌دهد . همانطور كه وى می تويسد و جنگ را توجیه 
مىكند ؛ نماهایی مستند ؛ نوشتەھای او را تمايش 
می‌دهند و نکته مهمش اين است که می‌گوید زاينيها 


و آلمانیها از نظر نزادى يست و مطرود هستند » در 
حالیکه متحدین ما از نظر تاریخی مردمی صلح‌طلب 
هستند و بسیار به‌خود ما شباهت دارند . 

بعدهاباآ غاز جنگ سرد ؛ بسیاری از نسخه‌های 
فیلم "مقصد توکیو" فاقد این سکانس قدرتمند 
بود . با به‌پایان رسیدن جنگ , برخوردهایی که 
گاهی نسبت به‌جنگ واقع گرا بودند وجود داشت که 
می‌توانست جنبه ضد جنگ داشته باشد . دو نمونه 
قابل ذكر در این‌مورد فیلمهای "داستان سرباز 
جو" و "انها قبل چشم‌پوثی بودند" (هر دو 
محصول ۱۹۴۵) ۴ است . هاليوود پس از جنك از 
روى وظیفه دنباله‌روی اسطوره ملى جنك سرد شد - 
مانند فیلمهای جاسوسى نیمه مستندی که توسط 
"لوئيس دورشمونت" مانند "خانه‌ای در خیابان 
نود و دوم" (۱۹۴۵)ء "شماره ۱۳ خیابان 
مادلین " (۰)۱۹۴۷ "دربيكن به‌طرف شرق برو" 
(۰)۱۹۵۲ در اینجا می‌توان نوعی پیشرفت آرام 
را همچنانکه کمونیست‌ها بدون هرگونه تفییر سبك و 
يا ساخت فیلمها جانشین نازیها شدند » مشاهده 
کرد: 

روانشناسی جنگ سرد را می‌توان در فیلمهای 
علمی تخیلی مردم‌پسند و محبوب سالهاى دهدى 
پنجاه يافت. فیلم " حمله دزدان جسد" (دان 
سیگل ۵)۱۹۵۶ را شاید بتوان كنايداى برجسته و 

یھی اولیه برای پارانویای سیاسی آن سالها 
دانست ۶ ء در حالیکەفیلم "سیاره ممتوعه" (۱۹۵۶) 
موجب نجزیه و تحلیل آگاهانه‌تری شد۷. در اين 
فیلم هیولاها موجودات موذی, و سنگدل دنیای 
دیگری نیستند که بر عليه آنها هیچگونه دفاعی با 
عدم بسیج کامل امکان نداشته باشدء بلکه محیط 
طبیعی خود ما محسوب می‌شوند . و زائیده تمايلات 
ماء و بازتابهائى از ترسهای محيط طبیعی خود ما 
محسوب می‌شوند . هنكامى كه برسونازهاى فيلم 
"سياره ممنوعه" می‌آموزند جه رقتارى با ضمير 
ناخودآگاه خود داشته بائندء هيولاها نايديد 
می شوند . 

آشكار است كه ياكسازى و فهرست سياهى كه در 
انگیزش كميته فعاليتهاى ضد آمریکائی كنكره آمریکا 
در اواخر دهه جهل روى داد , اثر مخرب عميقى 
داشت . ولی اين سئله در حد خودش برای توضیح 
ایدئولوژی كسترده و تقریبا " متفقالقولى كه در 
فيلمهاى سالهای دهه بنجاه هاليوود بدتمايش 
درآمد ء کاقی نیست . 

گویا روحيداى از یگانگی که در جنگ بر عليه 

فاشیسم بيدا شده بود , نومیدانه در جستجوی 
دشمن دیگری با همان درجه از خطر بود . 

در اروپا تاءثیر جنگ به‌نوعی گرایش به‌سوی 
جنبه‌های مثبت داشت و کثور انگلستان برای 
نخستین‌بار بەکشف نوعی سبك سینماتی ملی ناكل 
آمد. 

در ايتاليا خشكسالى طولانى فاشيسم با سيل 
خروشانی از فعاليت سياسى بديايانرسيد و نلو 
رثالیسم متولد شد . ولى ارتباط سياسى كه مشخصه 
سينماى انگلستان و سینماق ايتاليا در سالهاى دهه 
چهل بود ؛ در سالهاى دهه ينجاه دوامى نداشت . 
اواخر دهه شصت بود كه اين ارتباط سياسى در 
مجموعه فیلمهای فرانسوی و ايتاليائى در جهت 
آشکارسازی رسوائیهائی که تاه یر سیاسی :داشتندء 
دوباره رواج بيدا کرد . نماینده‌های اصلی اين 
سبک» فیلمهای "زد" (۱۹۶۹) و "حکومت‌نظامی " 
(۱۹۷۳) هر دو اثر "کنستانتین کوستا گاوراس* 
در فرانسه و "سالواتوره جولیانو" (۱۹۶۲) و 
"ماجرای ماتئی " (۱۹۷۲) هر دو اثر "فرانچسکو 


بقیه در مفحا٩۳‏ 


- 20 شكفتىهاى سینمای هند 


باك سو پر ما رك تكامل! 


"اليوت استاين " نویسنده* 


در شما ماهنامه* فيا 


نوشته بود كه حاوی نكاتى اعجاب‌انگیز است . 


شتاق تماهای آنها د اپ بل 


"دویکارانی" 82284 267112 نخستین‌ستاره» 
سینمای هندوستان , جراغ سنتی هند جنوبی 
را برای افتتاح جشنواره روشن کرد . 

"رانی" (برادرزاده تاگور) همسر کارگردانی 
بهنام " هیباتسورای ‏ 8221 نیچتھنت5 بودء و 
اين "رای" موسی کمپانی سينماى ناطق بمبثى 
است. رانى در لتدن در آکادمی سلطنتى هنرهای 
دراماتیک معمارى می‌خواندو در همانجا با رای آشتا 
شد. رای او را وارد سيتما کرد و با فيلم "کارما 
4٣ت‏ محصول ۹۳۳ ۱) که اولين فيلم ناطق هندی 
است» گل كرد و يك ستاره‌شد . پس از مرگ رای» 
اوسينماى ناطق بمبئی را می‌چرخاند. رائی در 
سال ۱۹۴۵ از كاركناره كرفت و این كناردكيرى برای 
سينماى هند ضربه بزرگی بود. زيرا هيجيك از 
بازيكران هندى, كه صحنه حدود ده‌هزار فیلم 
هندى را تاکنون بر كردهاندء در سطح و به ارزش 


ع كامتت *, عاق است . 
گزارشی از او درباره“ سيثماى هند که پس از شركت در جشنوارہ* ۱۹۸۳ دهلى نوشته يود ؛ 

فیلم به جاب رسيد . استاین ٠‏ گزارش مفصل و خواندتی دیگری نيز 
درباره" رمز و رازهاى سینمای این کشور يس از جشنوارہ داخلى بنگلور برای همان ملد 


از آنجا كه سینمای هند در طى يك دورهء نسبتا " طولانی يكدتاز سينماهاى ۱ 
هنوز هم بسيارى از تعاشاگران ایراتی ٠‏ فيلمهاى هندى را "آموزنده و اخلاقى " می دائند و 
می توآئد روش 
نیزہ نوشتہ* البوت استاین بسيار خواندنی و كيراست 


توشته : البوت )ناین 
ترجمه : فرزاد سہیلی 

كوناه شده از مجله فیلم گامنت 
شماره می -جون ۱۹۸۰ 


ابران بود و 


باشد. بدون وجود اين دلیلها 


أو نبوده‌اند . 

اداره پلیس اقدام به تظاهرات در مقابل 
سينماى کاپالی را آن شب معنوع کرده بود . با اين 
حال حضور گروه زیادی از مردم خشن و غیرقابل 
کنترل , حالتی از هیجان برهمه حکفرما بود. 
کشاورزان را از کشتزارهای موسسه دویکارانی به 
شهر آورده بودند تا از اقدامات خلاف قانون 
جلوکیری كنند . شاید برای جلوگیری ازتظاهرات 
"اعضای انجمن فیلم " كه در اعتراض به‌گرانی‌قیمت 
بلیت جشنواره برپا می‌شد , وشایدهم برای مقابلهبا 
"سیکها". جامعه سیکهای بنگلور به‌نمایش فیلم 
پاکستانی "زندگی " ( که كبيه صحنه به صحنه فیلم 
"سربلند " است ) اعتراض داشت و معتقد بود که 
اين قیلم یه سیکها ناخته است. هيج افنانی 
حول و حوش سینمای کاپالی دیده نمی‌شد . هنگام 
ورود دم در فرودگاه, مسئولان فستیوال به پیشباز 
نماینده شوروی رفتند وحلقدكلى به گردنش 


انداختند ,و جالب آنكه در همان زمان دانش - 
آموزان افغانی مقیم دهلی هنوز سفارت خود را 
برای اعتراض به تهاجم شوروی درتصرف‌داشتند . 


ویژگیہای بنگلور 


اولین جشتواره فیلم هندی در سال ۱۹۵۲ 
برگزار شد. در سالهای اخبر جشنوار‌هایی به 
شکلمسابقه‌هرسال د رپایتخت ٠‏ وبرخىكه جنبه رقابت 
وسابقه ندارند ( به نام "اوستاو") در دیگر 
شهرهای هندوستان كاه بدكاه تشكيل می‌شود. 
بنگلور انتخاب شایسته‌ای برای "اوستاو ۱۹۸۰" 
بود. چرا که اخیرا" صنعت فیلم‌سازی جنوب 
بەحد خیرت‌آوری پیشرفت کرده است . نزدیک دو 
سوم ۷۱۴ فیلمی كه در سال ۱۹۷۹ درهند ساخته 
شده است» محصول چهار ایالت جنوبی یعنی 
کارناتاکا , تامیل‌نادوکوالا و آندرها پرادش است: 

بنگلور يك شهر دانشگاهی و مدرنترین شهر 

چنوبی است . مرکز مهم صنعتی وهمچنین 
پاتوق تفریحی عمومی در روزهای تعطیل به‌شمار 
می‌رود . اين شهر به‌تنهایی ۱۱۰ سالن سینما 
دارد و از این لحاظ برهر شهر دیگری درهندوستان 
پرتر است. بداين ترتیب , بنگلور در کشوری 
که تمامی مردم آن شیفته و دیوانه سینما هستند 
وازاين حیث در جهان‌نظیر ندارند, خود شهری 
متحصر بفرد است. در "جنوب شهر" بنگلور, 
خیابانها بیشتر شبیه چندین کیلومتر طومار از 
پوسترهای سینمایی به‌نظر می رسد که در دوسوی 
شما قرار دارد .هيج تلویزیوتی در اين شهروجود 
ندارد . نزدیکتوین ایستگاه تلویزیون در مدرنی 
به فاصله چند صد مايل است (یک کانال؛ سه 
ساعت در روز) اما ظاهرا" هیچکس در بنگلور 
احساس احتیاجی بآن هم نمی‌کند. عده" کمی 
آن‌هم تنها برای تماشاى بازی هاکی - تلویزیون 
دارند . 

فیلم اوستاو ۸۰" مجموعه" گیج‌کننده‌ای از 
۰ فیلم را عرضه می‌کرد. فیلمهای قدیمی 
ژان رنوار و یوسف شاهين از یکطرف ؛ بیست‌ودو 
فیلم از "چشم‌انداز هندوستان " که اغلب ساخته 
فیلمسازان جوان بود و سوپر مارکت كاطى از ۸۵ 
فیلم اخیر هندی ديكرء دو ستند, یک نمایش 
ویک سمپوزیوم . 


بازتاب سياست در سینما 


ازلحاظ تاریخی ء يك نوع خط سیاسی ناپّید ؛ 
چهار ایالت جنوبی هند رآ از مابقی اين کثور 
جدا می‌کند. بيشتر برهمنها در شمال؛ به‌بوتری 
تژادی قوم خود نسبت به هندیان جنوبی اعتقاد 
راسخ‌دا رند .درسالهای‌د هه سی‌تلاشهای شدیدی در 
شمال آغاز شد که زبان هندو بەتمامی کشور تحمیل 
شود . اما گسترش زبان هندو به شدت با مخالفت 
دراویسدیٹھا مواجه شد ( آنها ترجیح می‌دادند 
انگلیسی زبان مشترك هندوستان باشد) و كاه اين 

مخالفت به خوتريزى وخشونت می‌انجامید . 
در ده بنجاه اين اختلافهاى سیاسی به 
فيلمها نیز سرايت كرد. فيلمهاى ساخته شده 
درجنوب بيشتر به نمادهاى احزاب دراویدی 
توجه داشتند» جنوب را به شال و ساريهاى 
قرمز و سياه را برساير رنگها ترجیح می‌دادند و 
همین موضوع در جنوب هلهله و کف‌زدن 
تماشاچیان را موجب می‌شد . فثارهای سیاسی 
بين شعال و جنوب/ بیش از آن است که قابل 
حل باشد. کمپانیهای فیلم بمبتی در مدت 
شماره سیزدهم / فیلم /۳۷- 


بركزارى " فيلم اوستاو ۸۰" كاملا" بی‌تفاوت 
بودند و هيجكس از اینکە ستارگان بزرگ بعبثی 
وکلکته سقرى به بنگلور نکردند , متعجب‌نشد . 

درهیج كشورى سیاست و سینما جنين درهم 
آمیخته نیست. "ام. جی. راماچاندران 
(که غالبا" ۱.6.۸ گفته می شود ) یکی‌ازمحبوب- 
ترین ستارگان جنوبی و يك دراویدین متعصب از 
سال ۱۹۷۷ استاندار ایالت تامیل‌نادو بوده است + 
او مظهر يك بزرگبرد دراویدی مظلوم استِ که 
برضد بی‌عدالتی شعالیها می‌چنگد . 

درسال ۱۹۶۷ "ام , ار. رادها" یک بازیگر 
دیگر تامیل (که اغلب نقش آدمهای بد را بازی 
مىكرد ) و رقيب سیاسی 3 ,۰10.6 سدكلوله به كردن 
او شليك كرد . "قهرمان" نجات يافت ٠‏ انتخابات 
بعدى را به راحتى برد و كلوبهاى تفریح خود را 
به ماشينهاى سياسى تبدیل كرد . اما كفى بعد در 
مقابل مجلس ايالتى بدعلت برهيز از پرداخت 
مالیات بدبازخواست كشيده شد. و او اجازه 
خواست برای پرداخت اين ماليات مصوق, چند 
نیلم جديد بسازد + 

اعضای كابينه تامیل خالبا " ازسینماها بیرون 
می‌آیند . فرمانداری, سیستم مالیاتی پوشالی و 
مضحکی برای تقويت و تشویق تولید فیلم وضع 
کرده است. سال گذشته ایالت تامیل نادو ۲۷۲ 
فیلم ساخت - بیش از دو برابر تمامی فیلمهایی 
که در آمریکا درهمان مدت ساخته شد . 

"ک. چ. دوسانی" یک بازیگر معروف کلکته, 
در دمامبر كذكته بعرياست شھرباتی شهر وسید و 
درهمان زمان *دلیپ كومار" بأذيكر کهنه‌کار 
سینا بەھمین سمت در بعبثی منصوب شد. 
ای.اس. جوهار " یک بازیگر کمدی كه در فیلم 
مرگ روی نيل" او را ديديم :کاندیدای‌انتخابات 
اخیر است . 

سپتامبر گذشته. محرک اصلی در تشکیل 
يك حوب فی جدید توسط "دیوآنند" بت 
سینا بود. ان :پې (حزب ملی), برضداينديرا 
كاندى فعاليت مىكرد و برخي از مشهورترين 
جهردهاى سینمای هند» عضو آن بودند. در 
اولین هفته* تاسیسش ده‌هزار نفر به عضویت آن 
درآمدند. و جمعيتى حدود ۲۰۵ هزار نفر در 
جلسه عمومی آن حاضر شدند - جلسه‌ای که 
تبدیل بعتومی میتینگ سینمانی: تفریحی او 
. در دسامیر» ناگهان حزب‌ملی اعلام 


ملى بدخاطرحطه ناگهانیپلیسبه‌خانه "دارمندرا" 
(بازيكر جنجالى فيلم "شعله") بود كه آن را 
نوعی اخطار به ديكر اعضاى سينمايى حزب قليداد 
کردند ٠‏ 
سازمان 
بركزارى جشنواره با انتخابات مصادف میشدء 
سعی در تغيير زمان جشنواره كرد و وقتی این 


فيلم اوستاو مم" از آنجا كه زمان 


مقصود عطی نشدء جلسه افتتاحیه ميان یکتب 
سياسى همكانى كه كل كثور را دربرگرفته بود؛ 
بركزار شد . 


۹ نفر قربانی يك صف سینما 


بخش "جثمانداز هندوستان" در سينماى 
"آلانكار” واقع در خیابان کمپ‌گودا بركزار شد . 
اين خیایان» قلب سینمابی بنگلور است, جابى 
كه درتمام روزء صفهاى بلندى يشت باجدها 
برای رزرو صندلى ‏ حتى چند روز قبل از نمايش 
فیلم - تشکیل می‌شود . و آنها كه از انتظار در 


۲۸/فیلم / شماره سیزدهم 


که کارت 


"بيست و دوم ژوئن " 
¥ پائین : "امجدخان " در پا 


2 فيلمهاى وسترن؛ در محنهای / 


صف نتیجه‌ای نمیگیرند؛ تن به خرید بليت 
ازبازار سياه می‌دهند. (همين اسال زیر فشار 
جمعيت زیادی که در صف خرید بلیت برای یک 
فیلم ترسناک دریک شهر ساحلی كنار خلیج بنگال 
وجنوب كلكته ایستاده بودند , ۹ نفر کشته‌شدند.) 

من ده فیلم از بيست و یک فیلم جدید هندی 
را كه درآلانکار نمایش می دادندء ديدم . نیمی از 
این ده فیلم جالب بودو بهترینشان 52۳۷۵92111 
(مطلع ) نام داشت که اولين فیلم بهکارگردانی 
"رام داس فو تان" بود . فوتان اهل ماراتی‌است 
وماراتی مرکز اصلی سینمایی ایالت "ماهاراشترا" 
است (هرچند که مرکز سیاسی آن بمبثی محسوب 
می‌شود ۰ 

فیلم فوتان براساس یک حادثه واقعی یعنی 
ماجرای کشتار کودکان‌در مانوات ساخته شده . معلم 
جوانی بەنام "راوی" به‌همراه همسرش به‌یک‌دهکده 
می‌رود و در مدرسه محلی آنجا به‌تدریس مشغول 
می‌شود . آمابه‌زودی با دیوار بزرگی از موهومات و 
خرافات‌مواجه‌می‌شود . دهکده , زیر سلطه "باگات * 
استء از آن کاهنهایی که پزشک و جادوگر و 
فالگیر و رمال و حقەباز و خلاصه همهکاره‌اند. 
کودکانی که گویا با آبله قرارداد محکمی امضاه 
کرده‌اند , برای معالجه به‌نزد باگات برده می‌شوند 
ابا معلم جوان امرار در واکسیناسیون آنها 
دارد . و همین وافعه جنگ سردمیان راوی و باگات 
را دامن می‌زند. 

همسر آموزگار نازااست وچون از همدجا نامید 
است بهنزد کاهن می‌رود . بدعنوان هدیه یک 
ناركيل يداو می‌دهد اما کاهن اشاره می‌کند که 
این نارگیل اصلا " هدیه خوبی نیست و زن را ملزم 
می‌سازد که موجودی دوچشم را قربانی کند ۰ زن 


بالا زراست ] سردر یکی از سیتماهای هند 
يأنى " وا نمایش می‌دهد . 
بالا(چپ ): سه برهسن شرور در فيلم | 


2۳ سے 


7 "شعله"» که آن‌هم بی‌شباهت به فیلمبای 2 ٩‏ 
اق ی 


Foran‏ سے 


3 
د در هیچ کشوری مانند هند» سینما 
و سیاست چنین درهم آميخته نیست. 


امتناع می‌کند . کاهن ؛ مرگ‌نزدیک او را پیش‌بینی 
می‌کند و زن بعد از زائیدن یک پسر, مىميرد. 
کودکان دهکده کشته می‌شوند. دکتر بازداشت 
می شود اما در زندان متوجه می شود که کودکان‌به 
دستور باگات قربانی شده‌اند. دکتر به پلیس, 
محل کشته‌شدن کودکان را نشان می‌دهد و آنها 
باگات را - درست در لحظه‌ای که سرگرم تدارک 
قربانی یک کودک است - دستگیر می‌کنند . دکتر 
آزاد می‌شود, اما اعتقادات او برای همیشه 
دستخوش تزلزل شده است . 

یک صحنه بیاده‌اندنی فیلم زمانی است 
که دکتر از زندان آزاد شدهء و درهمان ضمن 
باگات زندانی می‌شود. در بين راه, چشمهای 
آنها بديكديكر تلاقی می‌کند . هيج کلامی رد و 
بدل نمی‌شود و انسان ناخودآگاه بداين فکر 
مىافتد كه يزشكجادوكر و آن معلم ٠‏ گویا دونیمهه 
موجود واحدی هستند . این فيلم اكر نكويم تنها 
فیلم ٠‏ اما یکی از بهترين فیلمهای مجموعه‌بود. 


كبيه برداریبای پی در پی 


فیلم "بيست و دوم ژوٹن ۱۸۹۷" نیز در 
ماراتی ساخته شده است و کارگردانی آن را زن 
وشوهری به‌نام " ناجىكت" و "جايو باتواردهان" 
بدعهده داشتهاند. علاوه برآن "ناجىكت" 


فیلمنامه را و "جايو" مراسم و رقصها را 
طراحی كوده است ٠‏ 

بيست و دوم ژوئن هم براساس یک‌ماجرای 
واقعی است: کشته شدن والتر راند عضو سرویس 
خبرى مرکزی هند که فرماندار يونا بود» آن هم 
درزمانی که شهر مورد حمله طاعون قرار گرفت 
ودر ۱۸۹۷ قوانین زمان جنگ درآن به‌مورد 
اجرا گذاشته شد. او توسط گروهی از جوانان 
متعصب برهنن که از انگلیسیها متنقر بودند 
کشته شد . قاتلان او اعدام شدند, اما بعدها - 
برای آننسل از هندیان که جهت استقلال 
کشورشان می‌جنگیدند - عنوان شهید يافتند. 

فیلم خوبی است» رنگ زیبایی دارد و حلقه 


اول آن تا زمان اقدام بدقتل جالب است. 
اما بعد از آن استنطاق و محاکه‌ای طولانی دربی 
مىآ يد که كسالتبار است . 

با نمایش "جیناجهان" , (زندگی شكل 


می‌گیرد) ساختهة "باسوچاترجی" درآلانگاری که 
از فرط نمایش تراژدیهای روستایی دلتنگ‌کننده 
شده بود » هوای تازه‌ای دمیده شد . بازیگر اصلى , 
_ زن جوانی اهل بمبتى بدنام "شایانا آزمی " است 
کیت - می شود تن به ازدواجی مخفيانه با مرد 


بقیه از صفحه ۳۶ 


اھت سیاسی , 


روزی" در ايتاليا محسوت م فونق, اذ اين توع 
فیلمها كه بدافشاى رسوائیهای سياسى اجتماعی 
می‌پردازند » در سينماى آمريكا نمونه‌های يسيار 
اندکی دا 
قیلمهای آمریکائی تا:ثیر عمیقی در خارج از 
کشور داشته و برای موچ نوی فرانسه در اوایل دهد" 
۰ یک موضوع مهم و قابل مطالعه بود , در سال 
۶ درآمد كيشه سینما در آلمان غربی. توسط 
فیلمهای آمریکائی تاامین می‌شد. سیتمای آمریکا 
در انگلستان, ایتالیا و فرانسه قدرت و تسلط 
بیشتری دارد در حالی که اينها جود همگی 
کشورهای عمده» فیلساز هستند. در کشورهای 
کوچکتر اروپا و بدخصوص در جهان سوم ء موقعیت 
حتی نابرابرتر است ٠‏ 
درحال‌حاضر تسلط سراسری فیلمهای آمریکائی 
در بازار جهانی از چندین سیر مورد رقابت قرار 
می‌گیرند ۰ بعضی کشورها سیستم‌های سهمیه‌ای 
تا*سیس کرده‌اند. فیلسازان جهان سوم سعی 
کرده‌اند که اسطوره‌های هالیوودی رابا اسطوره‌های 
خود خنثی کنند. برخی از آنها سينما را میدانی 
برای آزمايش و بحث و گفتگو می‌دانند. فیلمهای 
آنها مانند نمایشنامه‌های "برتولد برشت " تماشاگر 
را هم بدنحوى روشنفکرانه و هم به‌نحوی عاطفی 
درگیر می‌سازند . در نتيجه بسیاری از مردم كه أز 
ن این نوع ارتباط عاجزند , سرخورده 
ز فیلم می‌خواهند تا فانتزیهای 


مانتدکارهای"ژان لوك كدار" را آثار خسته‌کننده‌ای 
یابند . 

سینمای هالیوود يك رو‌یا بود. یعنی کاری 

مهیج و مفتون کنتده؛ ولی گهگاه نوعی کابوس 

سياسى بدشمار می‌آمد. اما نوع اخیر ارتباط, 
می تواند زنده و برانگیزاننده باشد . 

ترجمه* ابوالحسن علوى طباطبائى 
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یادداشتهای مترجم 
۱) مهمتر EE AE E‏ "فتى 
آربوکل " كمدين آن دوران بود که در اور سال 


مورد علاقعاش بدهد. جرا که خانواده او همسر 
دیگری برایش درنظر گرفته‌اند . او نمی‌تواند با 
شوهرش آشکارا در بمبگی زندگی کند» و به‌همین 
جهت برای استراحت به‌نزد خانواده شوهر دریک 
شهر کوچک می‌رود . در ابتداٴ مناظر روستایی او 
را آفسون می‌کنند ؛ اما بزودی در مىيايد كه زندگی 
درآنجا برای یک دختر جوان حتی از شهر هم 
کسالتبارتر است. و بدهمين جهت به بمبثى 
برمی‌گردد . فیلم كاملا" عقلانی و بسیار دلپذیر 
است ٠‏ اری با اعتباری 
است که در عرض ده‌سال كذ 0 
است. او همينطور فيلم "مان‌پسند 
از "باتوی زيباى من " است » کارگردانی‌کرد ٠‏ 

تقلید دیگری از "بانوی زیبای من "» فیلعی 
ينام 10 0۵ع تده۸ Hum Tere‏ است که همین‌اوا 
ساخته شد و دونمونه مشابه دیگر همان فيلم ن 
دردست تهیه است. هندیها از اینکه بخش اعظم 
آثار ساخته شده در پاکستان از سینمای هندوستان 
دزدیده شده, شکایت دارند. با اين وجود گفتد 
می‌شود یک فیلم جدید هندی به نام "گمنام "با 
شرکت محمود» كبيه محنه به محنه فيلم " و سپس 
آنجا هپچکس نبودثو "لوک پارلوک"» برگردان 


أو مشیم ملختک قابوس قف . 
ساير افتضاحات به‌قدری بالا كرفت كه خشم عمومی 
درجاسه ایجاد کرد . موج اعتراف بەصورت تهدید 
سانسور فیلمها درآمد و در ایتکار افراط بسیار شد . 
سازماتهای اخلاقی نيز با حربه‌های متداول» همه 
جيز را محکوم می‌گردند و البته در اين ميانه ترو 
خشف باهم سوختند . 

؟) با نام اختصاری ۰ 1.۶.۶.۸ ء پس‌از 
تخستین ركس آن سام "وان میتی تفلا 
(مع1ع02 شهرت يافت . نام او ”ویلیام اج .هيز 
بودکه رئيس كميته ملى حزب دموكرات بوده و مقام 
مذهبی داشت. او در واقع سد تهیه‌کنندگان در 
برابر سانسور دولتی يود . 

۲) به‌ترتیب بدمفهوم 1181۷0۳221 يىنى 
همكانى» رهه یعنی افراد عافل و بالغ و 
بالاخره ترسناک يا 100۳21۶46 که بەمفہوم ممتوع 
بودن اين دسته فیلمها برای کودکان زیر ۱۶ سال 


و 
۴) کارگردان اين فیلم "ويليام ولمن " بود و 
فیلم دوم به‌کارگردانی "جان فورد " و با نام 
"جنگجویان اقیانوس آرام " در تهران‌نمایش داده 
"حمله دردان جسد" ما عرکت: "دان 

وينتر” و کوین مککارتی" در مورد گروهی مهاجم 


فضائی است که بر ساکنین یکی از شهرهای آمریکا 
عو مود وس ایا اک هايند و بر 
وجودغان نقوڈ می کنند. این 7 یکی از آتار 


دل رهآور و جالب توجه یدای علمى تخيلى 


۶) بارانويا 23183018 بەمقہوم جنون ایجاد 
سوءظن شديد و هذیان‌گوتی است که اشاره به 
سالهای جنگ سرد و حملات تبلیفاتی ابر قدرتها و 
اقمار آنها بزعلية نک اعت 

۷) "سیاره معنوعه " فیلمی است به‌کارگردانی 
"فرد ام . ویلکاکس" و با شركت "والتر بيجن" ٠‏ 
"آن فرانسیس" و "لسلی تيلسون": ابن فیلم ديز 
یکی از آثار علمی تخیلی است ولی اهميت فيلم 
قبلی را ندارد . سال ۲۲۰۰ است و نام سیاره آلیتر 
- ۴ است. فیلمی است که از نظر حقه‌های بصری و 
افه‌های صوتی قابل توجه است . 


"آسمان منتظر خواهد ماند" است. "بالوماهندرا " 
ادعا می‌کند فیلم اخیرش به نام "آزیتا کلانگال" 
را به تقلید از "تابستان ۴۲" تساخته (درحالی 
که هر منقدی که قیلم را دیده, آن نظر را ابراز 
داشته) و "ساواتيا نرالو" از "ریک" الهام‌گرفته 
ہود. "دیلوریاتهار" که در ژانویه گذشته در 
بمبئي خیلی گل کرد, همان "آخرین قطار كان 
هیل " است که بازیگرانش هندی حرف می‌زنند 
'قصه عشق" و "راکی" تا بحال بيش از شش 
هفتبار در هند بازسازى شده و كاهى عنوان 


آنها خیلی‌ساده» " قصه‌عشق" و "رای 'است 
فيامى از سنتہای فرقه‌ای 


گراهانا (خسوف ) توسط "ت .س. ناگایهارانا* 
کارگردانی شده و اولین فیلم او بود . فیلم براساسی 
یک رسم مذهبی است ؛ جشن هباراما که در سیزده 
بخش از ایالت کارناتاکا بركزار می‌شود. هرسال 
یکبار گروهی از نجسها کیش می‌دهند و 
تبدیل به برهمن می شوند و مجاز می‌شوند كدلباس 
مقدس را بيوشند . امابعد از یک دوره دوهفته‌ای 
که در "کاست" يالا ماندند , دوباره به‌حالت نجس 
برمی‌گردند ۔ 
روستائیان ادعا می‌کنند اين رسم ناشی از 
واقعه‌ای است که چند قرن پیش اتفاق افتاده. یک 
دختر برهمن به‌علت آنکه حاضر نبود بيش از بلوغ 
ازدواج کند , از خانواده طرد شد و بدهاريجنها 
پناه آورد. نجسها بداو غذا و مكان دادند» او 
به‌زودی تبدیل به الهه چودساواری شد ومحبتآ تھا 
را به اين طريق كه اجازه داد هرسال يكبار برهين 
شوند » جبران‌کرد . 
ناگابهارانا, با استفاده از اين رسم ء واقعه‌ای 
را جعل مىكند . به اين طريق که یکی از "تازه 
برهمن شددھا" در طول مدتى كه بوسیله الهه 
مذكور بدكاست بالا ارتقا* يافته بود» سکتەمی کند 
ومی ميرد . برهمن‌ها از دفن او خودداری مىكتند » 
زیر دوره" دوهفتداى تقريبا" تمام شده بود و 
برای آنها او يك نجس محسوب مىشود.. نجسها 
نيز از سوزانیدن. جسدش امتناع مىكنند» زیرا او 
ملبس به رداى مقدس است و از نظر آنها برهمن 
محسوب می‌شد . پوتوسوای بسر رئيس دهکده ازاين 
بیعدالتی ناراحت می شود و تصميم مىكيرد با 
نجسها زندگی کند. پدرش از شرم خودکشی 
مىكند. هاریجن‌هایی که بداو يناه داده‌اند 
کارشان را از دست می‌دهند و به فقرو گرسنگی 
مبتلا مي‌شوند ۰ در جشن مذهبی سال بعدء أو 
مانند یک دواگودا (نجسهای برهمن شده) لباس 
می‌پوشد و وارد معبد می‌شود و می‌کوشد کهمراسم 
را متوقف کند. او توسط نجسها از معبد رانده 
می‌شود و برهمن‌ها آنقدر او را می‌زنند تا بغیرد, 
بايد انصاف داد که تمامى اين دیوانگیها 
موضوعهای جذابی برای سینماست. حلقه اول 
فیلم و تشریفات و مراسم آن فوق‌العاده عالی 
ساخته شده و من از كشف نمایشی بزوگ از یک 
کارگردان تازه‌کار متعجب شدم. اما حلقه‌دوم 
افتضاح است» آن‌قدر که بهنظر می‌رسد دوبخش 
فیلم توسط دوکارگردان مختلف ساخته‌شده‌اند. 
بخشی ازاين نقيصه معکن است به علت آن 
باشد كه ناگابهارانا قطعا" می‌خواست فیلم 
خود را هرجه معکن است مستند جلوه‌دهد. 
"گراهانا " برنده چند جایزه شدء از جمله 
"جایزه على بهترین فیلم به‌طورکلی " که هنوز 
دست هيج هندی به‌آن نرسیده است . 
ادامه دارد 


شماره سیزدهم / فیلم / ۲۹ 


© هنک شترسواران 


ناموفق» درهجو قراردادهای وسترن 


تهیاکننده و گارگردان : جوکمپ ه نویسندگان 


كونلى ؛ اسلیم 
درسال‌های 


سینمای "وسترن " بعنوان يك مکتب (با 
تمام قراردادها و سنت‌های همیشگی و پذیرفته 
شده‌اش) کمتر از نوع‌های ديكرء دستخوش 
دگرگونی در شکل و محتوا به قصد طنزپردازی 
شده است . از وسترن در زمان خودش بسیار غير 
عادی (غیرعادی بدجهت آنکه قهرمان و ضد 
قهرمان در اين فیلم هردو زن هستند) 
"جانی گیتار" محصول ۱۹۵۴ ساخته "نیکلاس 
ری" و ضدوسترن "جاده هاله‌لویا " محصول 
۵ ساختهء وسترن‌ساز کهنه‌کار " جان 
استرجس" که بكذريم, ظاهرا" اینک با 


۴۰/فیلم / شماره سیزدهم 


نامه : ويليام بیکلی » مایگل وارن » مد 
دان ردیه. تدوین :_لثون. سیت ه موسیقی متن : ایول‌باکسه بازیگرا 
ی دخور پایل ؛ جكايلا م ه محصول ۱۹۷۶ آمریکا 
از جنگ‌های داخلی درآمریکا» یک ستون سواره‌نظام فرماندهی دسته‌ای را به 
عبده می‌گیرد ‏ که مامور است آموزش‌سواری با شتر را بیاموزد 
با افرادش که واضی به‌جایگزین كردن شتربجای اسب نیستند » مشکلاتی دارد. با آنکه دسته در پایان - 
يك سایقه بين اسب و شتر برنده می‌شوند , اسب همچنان بعنوان‌مرکوب‌سوارنظامآمریکاباقی‌می‌ماند 


هجويداى از سینمای وسترن روبرو هستیم . 
"هنك شترسواران" در نگاه اول اینطور تشان 
می‌دهد که می‌خواهد طنزی درباره دنیای‌وسترن 
واجزاء قراردادی متشکله آن باشد , و درنتیجه 
هم عناصر قراردادی یک‌وسترن رانیز داراست : 
یک قرارگاه سواره‌نظام شمالی » افسر وگروهبان » 
سرهنگ فرمانده قرارگاه. دختر سرهنگ (که 
دراین نسخه نقشش به‌حداقل کاهش داده 
شدہ)ء کاوبوهای بدذات» هفت‌تبرکشی 
تيراندازى, تاخت و تازها و بالاخره اسب+ 
به‌عنوان جز“ جدابی‌ناپذیر یک‌سوارکار . 


ستوان به‌محل خدمت می‌رود و درآنجا 


ساله وجود اسب و جایگزین كردن شتریجای 
آن , به‌عنوان خط اصلی داستان فیلم است ,ٍ 
وخنده ناشی از سطح طنرآمیز اثر نیز ظاهرا" 
بايد از برخورد فیزیکی (که در وجود آدم‌ها 
بديك برخورد روانی تبدیل می‌شود) اين 
عامل "اسب - پدیده کهنه" و "شتر - پدیده 
نو" ناشی شود . اوج این برخوردء صحنه‌ای 
است که "ستوان کلمنت  "‏ (جیمزهامبتون) 
باتفاق "گروهبان گیبس" (کریستوفر کونلی) 
بااتفاق سربازهایشان در ساحل رودخانه 
منتظر کشتی‌ای هستند که قرار است "اسب‌های 
عربی " ( و در واقع شترها ) را بیآورد . 

نگاهی به‌ساخت اين صحنه ونقطه اوچآن 
(لحظای که در بزرگ قای‌باز می‌شود ؛ وما 
همراه باافراد » شترها را می‌بینیم ) نشان‌دهنده 
فعف اصلی فیلمو فیلساز در نمایش هسته 
مرکزی ساختمان اثر است. اما عوامل متشکله 
ونحوه پرداخت آنها هستند که باعث نزول 
این صحنه می‌شوند : اصلی‌ترین عامل دراین 
صحنه ( و در كل فیلم - فیلم با او شروع و 
بداو ختم می‌شود) شخصیت "ستوان‌کلمنت " 
است . در ابتدای فیلم یک فصل کامل صرف 
معرفی اين شخصیت و نمایش بلاهت و سادگی 
او می‌شود . ولی كل این صحنه بجهت وجود 
مضامین تکراری ( از مورد جاسیکاری تاجای 

ليوان ). و بازي و حركات ضعیف‌مورت بازیگر 
نقش "ستوان" در بیان مضمون نهفته در 
صحنه, نارسا و خام باقی می‌ماند . 

ودر واقع , تمامی صحت‌های فیلم (هرچند 
که گاهی از مضامین جدید و بكر هم خالی 
نیست) بجهت وجود همین بازیگر و اکا 
صحنه بداو ( كه از نظر ظاهر و حرکات شباهت 
بسيار با "بنی‌هیل" شومن معروف انگلیسی 
دارد) و عمده‌تر از آن بجهت عدم کاربرد 


صحیح دوربین و تدوين و از دست‌دادن 
تاکیدھا - که از لازمه این‌جور لحظات است 
نمی‌توانند حتی لبخندی بلب بینندهبیآورند 
7 مثال کار فیلمسازی مثل "بیلی‌وایلدر " 
در این نوع صحندها بیادبیآوریم) اما کت 
7 مشكل اصلى فیلم ء نه بازيكر اول آنء که 
ادعای آن در خلق برخورد بین دو يديده 
وستترن :و شدوسترن است. هجوم قراردادهای 
وسترن در صحندهاى مختلف فيلم ( که در 
نهايت اگر موفق باشد به خلق يك "ضد 


وسترن" منجر خواهد شد) - مثل صحنه 


شتركيرى باطناب كه نكاهى است طنزآلود 
به كاوكيرى مرسوم در غرب ‏ به‌کلیشه‌ای‌ترین 
وضعیت خود برگزار می‌شود» و تقریبا" در 
فیلم اکثرا". شخصیت‌پردازی فدای هیجان 
آفرینی صرف می شود . درحالیکه برای هجو یک 
پدیده قراردادی بايد اول آن را معرفی کرد 
وسپس بدهجو آن پرداخت ( یا لااقل به 
آگاهی‌های بینتده تكيه کرد و شمایی از آن 
ارائه داد). در فیلم , كاملا" عکس اين 
مكاتيزم عملى می‌شود . 

. كل فصل برخورد با شهر تبهکاران 
قسمت عمده‌ای از مسابقه شتر با اسب را 
تشکیل میدهد» درجهت نمایش طنزي از 
تبهكارانغرب وحشی و برخورد آن باثانون 
ناموفق است, زیرا از عوامل موجود دراين 
فصل مثل وجود "جک ايلام"( در یک نقش 
کلیشه‌ای) استفاده لازم را نمی‌برد و وجود 


رو بداد‌ها و شخصیت‌ها 

کارگردان : فرد زینه‌مان ہ بازیگران : گریگوری پګ» 
عمرشریف ہ محصول ۹۶۳ آمریکا 
"بلي روم اك برای بدا تم 


او بدون کاربرد لازم تیپ و بازواش باقی 
می‌ماند . و به‌جهت همین بی‌استفاده ماندن 
این فصل , اضافی‌جلوه می‌کند و يا تعامی بخش 
ورود شترها , آموزش شترسواری و تمرین‌سواری 
باشتر (که در حد سقوط های بىدريى دراب 
وخشکی خلاصه شده) می‌توانست قابل توجه 
ترین و زیباترین بخش‌های فیلم باشند ( از 


جهت برخورد افراد سوارهنظام با این پدیده 
نو و جالب) بی‌اترترین و خنثی‌ترین دقایق 
يلم باقی می‌مانند . و ققط یک تصویرجالب از 


نقطەنظر بصری و اندکی از جه مقهوم درآن 
باقى مانده: هنگامی که ستوان که از رودخانه 
بیرون آمده, به همراه مربی شترسواری که 
"عرب" است, دست روی دوش هم از نقط 
دید دوربین دور می‌شوند, و تضاد سربند 


نارنجی مرد عرب با لباس سورمهاى"ستوان", 
ترکیب رنگی چثم‌نوازی می‌آفرینند. مضمون 


مانوكل آرتیگز ؛ یکی از رهبران سایق مقاومت ضد 
اسپانیا » با دستاویز قرار دادن مادر او » تقشه‌ای ماهرانه طرح می‌کند . دوستان ماتوئل او را 


از سفر ب‌زادگاه خود بازمي‌دارند » اما او برای انجام رسالت خویش, به‌آنجا برمی‌گردد و در یک 


نيرد ناپرابر کشته می شود . 


فرك تیف و از ركد نی 
واقعگرای انتقادگر سینمای آهریکاست . مضافین 
آثار او را رويدادهاى تاریخی و اجتماعی تشکیل 
می‌دهد . اما زینەمان ؛ به‌درون شخصیتهای آثار 
خود نزديك می‌شود و در كنار رویدادها ؛ به 
تحلیل عمیق آنها می‌پردازد . در فیلمهایی که 
از او در ایران ديدهايم دو عامل عمده 
می‌خوردکه همانا تحلیل رویدادهای محیط 
پیرامون و تحلیل دقیق شخمیتهاست. اين 
عوامل » به‌فیلمهای ‏ زینه‌مان‌ویژگی می‌بخشد › 
برد اندیشگی آنرا گسترش می‌دهد و خوذ آثار را 
ماندگار یسار ٠‏ عوامل ياد شده در آثار او 
علاوه بر این باعث می‌شود كه او را به‌عنوان یک 
فیلساز متعهد به‌جهانیان بشتاساند , و بدهمين 
دليل بود كه زینه‌مان هم مجبور شد در دادگاه 
مک‌کارتی‌حاضر و محاكمه شود . 

در فيلم "اسب كهر را بنگر" ‏ در ايران 
"كروكان " ت زیتغمان بیشتر از جنبه اجتماعی 
سوڑتئ فيلم »_به‌درونکاوی شخصيتهاى خود 
پزداخته است, البته اين بدان معنی نیست که 
درونکاوی تخصیتها جنب اجتفاعى 
گمرنگ ساخته است. درونکاوی شخصیت دا 
در رابطه است با حوادثى که پیرآمون آنها و 
خارج از اراد آنها زع می‌دهد -روندادهایی 
که بیش از همه در پرداخت شخصیتها نقش بازی 
«کرده است ۔ 

فيلم ؛ مانوئل آرتيكز را زمائی بەما نشان 
می‌دهد که بيست سال از شکست جمهوری: 
اسپانیا گذشته است: نانوثل از مبارزہ دست 


شسته است و دیگر انتظارات مردام را 
نمی‌کند .این به‌تتهایی دستمایه خوبی برای 
تحلیلی هم‌جانبه و جانانه از يك شخصیت 

۵ است. جریانی که پس از آن اتفاق می 
افتد, البته تنها باز شدن یک كلاف درهم 
پیچیده نیست. باز شدن گره‌های شخصیت 
آرتیگز هفراه است با دكركونى شخصيت اوه که 
بەسرانجامی درخور» مي‌رسد ۰ 

آنچه که در این دگرگونی نقش اساسی بازی 
می‌کند » پیوندی است که بين مانوئل و مودم 
وجود دارد. پیوندی سزشتی, که مشروب و 
سيكار نمی توائد آنرا از هم بگسلد ومنطق زندگی 
آنرا تحمیل‌می‌کندو تمام زندگی گذشته او را 
دربرگرفته است و بارها . تاپایان فیلم تكرار 
می شود همین+پیوند: او وا واداز مي‌کندا كه 
چشمهای خود را باز کند و دور و بر خود را بان 
شناسی کند و بر شک و تردیدهای درونی خود 
غلبه‌کند «پاکوی‌صادق ,با آن تلاش كود کانهاش , 
فرانچسکوی كشيش که برای نجات مانوثل همه" 
خطرها را به‌جان خریده است » پدروی پاکباز که 
تجسم تمام آرزوهای والای خود را در مانوئل 
می‌بیند آنهایی هستند که پیوندهای بریده را 
به‌هم جوش. می‌دهند :از دیگر سو کاپیتان 
وینیولاس و کارلوس خائن » روابط موجود را بداو 
می‌شناسانند . .نها غرق در خودپرستی هستند: 
و برای رسیدن به مقصود دست به‌هرکاری 
می‌زتند . وجود آنها در كنار عوامل ديكر» بداو 
می‌فهماند که مبارزه همچون خود زندكى» 
به‌وجود او زنده نیست , بلکه هميشه جاری 


برآورده 


موجود در محنه "وجود مرد عرب در ميان 
سواره نظام آمریکا " نیز قابل توچه است. 

چند مضبون نظرگیر دیگر از فیلم بیاد 
می‌مانند ؛ جابی که سرباز چاق که‌خودش را 
از آب بیرون کثانده, با سنك به‌سر سرباز 
دیگری كه قصد کمک و تنفس دادن يداو را 
دارد» مىكوبد. و يا زن چاقی که از وسط 
معرکه پایان فیلم , یک کیک سالم را بدر 
می‌برد ۰ و موزیک آشنای غرب آمریکا برروی 

های هوایی از شترسواری در ميان 
بیابان 

فیلم به‌جهت آنکه قصد هجو یک مکتب 
پابرجا با کلیشه‌هایی بسیار جاافتاده را داردء 
بدون آنكه سازنده‌اش شناختی از اين مکتب و 
قراردادهای آن داشته باشد , در ادعای خود 
که خلق یک هجویه از وسترن است , شکست 
می‌خورد . 


است: 
در بدست.آوردن این شناخت دوجوف 
فرانچسکوی کشیش اهمیت ویژه‌ای در فیلم بيدا 
می‌کند.. تقابل شخصیت مانوئل كه زمخت و ب 
ملاحظه است و هرجه به‌دهانش می‌آید می‌گوید » 
با پدر فرانچسکوی آرام و محجوب و مھربان ؛ نه 
کثش فیلم را افزون می‌سازد, بلکه در 
روند گسترش آن نقش حساسی بازی می کند . يدر 
فرانچسکو. با تمام تعصبات ویزه‌اش و تعام 
سادگی و شسته رفته بودن منطقشء باعث 
می‌شود ۰ که "مانوئل» . پرده از ساخته‌های 
ذهنی‌اش بركيرد و بهتر بیندیشد . و البته خود 
قرانجسكو نيز ناقل شناخت بزرگتری می‌شود که 
از درگیر شدن. در ماجرای مانوئل آرتیگز بدست 
می‌آورد. در پایان فیلم اين اوست که 
اندیشمندانه به‌مردم: هواخواه آرتیگز می‌نگرد او 
با نگاه خود پاسخ دندان‌شکنی به لافزتبهای 
کاپیتان وینیولاس می‌دهد. در همینجا بايد 
كفت متاسفانه به‌دلیل ناقص بودن صحتدهاى 
مربوط به‌کشیش و مانوثل نقاط نا شناخته‌ای در 
این بخش باقی می‌ماند . 
در همین راستا بايد كفت كه شخصیتها تنها 
عواملى نیستند که مانوگل را به‌برگزیدن آخرین 
راہ وادار می‌سازد .. پیوند با مردم » عامل عمده 
است : اما عردم تنها :عامل نیستند : این کل 
هستی است که گذشته از مردام زندگی و طبیمت 
را دربرمی‌گیرد , تاکیدهای فیلم بر نماهای 
طولاتی از خيايانها , کوهستان و محیط پیرامون 
فشان یدد که نگره؛ قلسفی زینه‌مان چیبیت 
كار زینەمانء همانكونه كه كفته شدء بر 
محور دكركونى شخصيتهاست . بداين جهت شکل 
پرداخت فیلم فوقالعاده اهميت يافته است. 
آثر؛ افزون بر أيتكة يكدستى خود را در فراز و 
هاى فيلم حفظ كرده است» در مايش 
درونیات افراد در تماهاى طولانی بدون کلام : 
درخشش چشمگیری دارد. مجموعا" در فیلم 
گفتار بازیگران بسیار كم است و بجای آرد 
تصاویر هستند که حرف می‌زنند ۰ با اینهمه, 
فیلم در سراشیب ناتوانی و افت از نظر القاء _ 
مفهوم » درنمی‌غلتد . .در اين کار نمابندی و 
برش‌های درست ؛ ترکیب موسیقی هنرمندانه؟ 
موريس زار با نماهای مربوط ۰ و فیلمبرداری 
فیلم » بسیار به‌زینه‌مان کیک کرده است . 


شماره سیزدهم / فیلم /۴۱ 


کارگردان : گریگوری کوزینتسف ۰ 
۴ شوروی . 


"شاهزاده هملت , در بازگشت به کاخ الینور ؛ مقر حکمرانی پدرش؛ متوجه می‌شود مرگ او بر 


اثر توطئه عمويش كلاويوس : 
می‌شود » اما در اين را ات قدا می‌کند . 


ساختن فیلم براساس آثار ثکسپیر» در تمام 
جهان با جدیت دنبال شده است . کارگردانهای 
بزرگی دست بداين کار زده‌اند كه از جمله“ آنها 
می‌توان ارسون ولزء پولاتسکی» کوروساوا و 
برد . هرکدام از آنها در 
برگردان سینمایی آثار شکسپیر» ردپای آشکاری 
از خود برجای گذارده‌اند, اما مقام عتری 
شکسپیر آنقدر است که میزان وفاداری بعمتن» 
یکی از شاخص‌های اصلی در سنجش اثرہ به‌شمار 
می‌آید . از سوی ديكرء بعدلیل ژرفای آثار 
شکسپیر و نیز کار دشوار تبدیل رسانه؛ تثاتر به 
سینما , لازم می‌آید که سینماگر» سبك شخصی 
جا افتاده‌ای داشته باشد , تا به‌گردابی كه بر سر 
راہ او وجود دارد ء درنیفتد . 
کوزینتسف ء کارگردان صاحب سبك شوروی, 
در دو اثر خود "شاهلير" و "هلت" نشان 
داده است که در این عرصه توانا و چیره‌دست 
است . ویژگیهای این دو اثر چنان است که مي 
توان آنها را بهترین اجراهای سیتمابی آثار ياد 
شد شکسپیر دانست . 
تم "هملت" کوثش تراژیک او است برای 
م مرگ پدرش که قربانی یک نوطثه شده 
است . در فضای محل زندگی "هملت" کسی جز 
هوراشیواو را درک نمي‌کند و تدها چیزی كه معیار 
ارزش‌ها به‌شمار می‌آید» دست‌یابی به‌متابع 
کلیدی قدرت است. چنان که فیلم تصوير کرده 
است: کلاویوس محور تعام توطته‌های سیاسی 
دربار است و کسی است که می توان او را مظهر 
فريب و زورمداری دانست, أو با آن ظاهر و 
هيبت خاص خود و با آن رفتار مزورانه با 
گرترود؛ "پولونیوس, لایرتیس» مشاوران و 
دیگران » با سو؛ استفاده از احساسات آنها حتی 
کاری می‌کند که افلیاء نامزد پاک‌باخته* هملت 
را در توطئههاى خود شريك گرداند . و چنین 
فردی‌در همدجا ‏ نگهبانانی يوشيده در لباسهای 
مفرغی و سیا‌رنگ , همچون سکان درنده گماشت 
است تا از او محافظت کنند . هملت با دشمن 
نیرومندی روبرو است . کلاویوس کاری کرده است 
که هیچکدام از ساکنین کاخ‌السینور» ریاکاری او 


۲/فیلم / شماره سیزدهم 


مي‌باشد . او تصغیم می‌گیرد در آنجا بماند وا 


ام بگیرد . هملت موفق 
را درتمی‌یابتد. کلاویوس زمانی که می‌خواهد 
عروسى غيرمنتظره خود را با گرترود کت 
کند, مىكويد "ما با يك چشم گریان» .و با 
چشمی دیگر خندان بدكار خود می پردازیم .* 
در صحنه* عروسی که درباریان با لباس‌های 
فاخر در تالارها رفت و آمد می‌کنند » اين جمله 
دهان بددهان می‌گردد , هملت در ميان آنها , 
با چهره‌ای سرد و متفکر می‌گردد و دوربین تک 
تک چهره‌ها را دربرمي‌گیرد . هیچکس به‌ژرفای 
ریا و تزويرى که يشت أن جمله کلاویوس پنهان 
است توجهى ندارد . يايكوبىهاى پس از آن» 
بىتفاوتى تمام نزديكان هملت نسبت به آن 
واقعه و سكوت مردم در برابر جارجى كه خبر 
عروسی را اعلام می‌کند و عدم آكاهى و واکنش 
منفى که در چهره مردم تعاشاجى دیده می - 
شودنشان‌می‌دهد كه هملت تا جه حد تنهاست . 
آمدن روح پدر هت با آن هيبت ترسآفرینش؛ 
ممانعت نگهبانان از نزدیک شدن هطت بهاو 
حاکی از نمادین بودن آن روح دارد. روج 
درواقع سمبل وجدان خفته انساتهاست وكوش 
سپردن هلت بهاو تمایاننده* بیدازی تمام و 
كمال وجدان انسانی در وجود هملت است. 
موسیقی که در اين صحنه تصاویر را همراهی 
میکند؛ عظمت مسئله را بازم‌تمایاند و اين 
صحنه در كل نشانه» آنست که ماجرای هملت 
عظمتی قهرمانی دارد. خود روح به‌عنوان 
پدیده‌ای که مرگ و زندگی را به‌هم پیوند 
می‌دهد و دریچه* دنیای مردگان را به‌سوی 
جهان هستی باز می‌کند» به‌خودی خود خبری 
از يك فاجعه* قریب‌الوقوع می‌دهد . 

در جتان فضایی» انسان بايد همچون 
هملت باشد که بتواند ایستادگی کند و مقصود 
خود را به‌انجام برساند . و چنین هطتی لاجرم 
بايد خود را به‌دیوانگی بزند و در عین‌حال 
تمام هوش و توان خود را به‌کار كيرد و از هیچ 
مشکلی‌نهراسد . آن گونه که فیلم نشان می‌دهد » 
هملتى که به‌ندای وجدان كوش می‌دهد و قصد 
مبارزه دارد تمی‌تواند لطافتی به‌ترمی برك گل 
داشته‌باشد .1نچنان‌کەاقلیاداراست .آدمي 
افلیانمی‌تواندحتی ذرداىازيستىود ناثت اطرافیان 


کلاویوسرادرککندومٹل لایرتیس باشد .لایرتیس و 
بی باک و جسور است و وقتی قصد انجام كارى را 
دارد يدون هيج ترسى بەکاخ حمله میکندء با 
نگهبانان دركير مىشود و قصد جان كلاويوس را 
می‌کند . اما خود اسیر توطثه او می شود . زيرا كه 
برخلاف هملت» هوش و عقل کافی ندارد. او 
جوانی است با چهره‌ای برافروخته» عصبی مزاج 
و احساساتی و حرکات تند و چالاکش و چشمانی 
که زود ب‌جایی خیره می‌شود و می‌توان قصد و 
هدف او را از يشت آن نگاہ خواند» او را در 
برابر آدمی همچون کلاویوس خلع سلاج مىكند . 

دشمن کلاویوس بايد همانند خود او تيز 
هوش و دقیق باشد. در فیلم » پیش از آنکه 
هملت به‌انگلستان تبعید شود صحنه‌ای است که 
هملت و کلاویوس در اتاق مشاورهه حکمرانی 
باهم جدل می‌کنند . موضوع مخفی كردن جسد 
پولونیوس بدوسيلةء هملت باعث می‌شود که 
کلاویوس عملا" از او بازجویی کند . و هملت در 
آنجا ضمن آنکه مقاصد يشت پرده" کلاویوس را 
افثا می‌کند چنان حرفهایی را در لفافه 
بیهوده‌گویی یک دیوانه می‌پیچاند که کلاویوس 
جدا" تصیم بعقتل او می‌گیرد . 

اما در اينكه هملت با آنهمه هوش و زیرکی و 
توانایی بدجه دلیل بدآن سرنوشت دردناک 
دچار می شود » مفهومی ژرف نهفته است . هملت 
قهرمانی تراژیک است که برای رسیدن به‌حق و 
عدالت و آنچه موجود نیست می جنگد . صحنه" 
ثمادين کفنکوی عملت و روح» مشعل فروزا 
ر آغاز و پایان فيلم » صحبتهاى فلسفی 
هملت و نظرگاههای او در مورد شرایط دشوار و 
غير انسانی حاکم در آن زمان , همه جزیی از 
دارونمایه" فیلم را باز می‌گویند که آنچه هملت 
می‌خواهد در زمان او بەدست نخواهد آمد . اگر 
آنچه در تصوير فضای زندگی هلت گفته شد در 
نظر آورده شود روشن می شود که مجموعه" روابط 
حاکم بر دربار, وجود هملت حق‌طلب را نمی - 
يذيرد .فیلم می‌گوید هملت قهرمان تراژیکی 
است که آینده در مورد او داوری خواهد کرد . 

مد 

فیلم کوزینتسف » بیان سینما 
نهفته در اثر شکسپیر است. کارگردان 
متن شکسپیر نکاسته و به آن نیفزوده است . و با 
چنین متن قوی تثاتری امکان لغزش کارگردان 


است. در تک گفتار معروف و کلاسیک "بودن یا 
که معمولا" بازیگران برجسته* تثاتر 
اش و توان بیانی خود را بدكار می‌گیرند , 
کوزینتسفء هبلت ‏ (اسبوکتونوفسکی) را 
واداشته است در كنار دریاء در ميان تخته 
سنگهای عظیم که در برابر امواج خروثان دریا 
ند اه يروك و فار کته , فر این متحت 
تک گفتار مذکور به‌عنوان افکار دروتی او که بر 
لب آورده نمی‌شود شنیده می‌شود و صدای 
برخورد امواج با تخته سنگها پسزمینه" صوتی 
صحنه است. این صحنہ به‌تنهایی , استادی و 
چیرگی کوزینتسف به‌هردو زبان تثاتر و سينما را 
نشان می‌دهد . 
در نزد کوزینتسف هرچیزی که بچشم 
می‌آید بەدقت برگزیده شده است و در بیان 
حس و مفهوم كاه نقش سمبلیک » و گاه نقش کمکی 


بازى می‌کند » مانند امواج دریاء شعلدهاى 
آتشء ابرهاء تخته سنكهاء ديوارهاى کاخ 
السينور لباسهای‌شوالیه‌هاو جنگاوران وسلاح‌های 
آنها . مثلا" در سکانسهای نخستین ؛ عروسکهای 
نمادین ساعت برج, از فاصله دور نشان داده 
می شود که بیشتر تاء‌کید بر گذشت زمان» در 
فضایی ساکن دارد . ولی در سکانسهای پایانی » 
باز عروسکها نشان داده می شود و این‌بار تاه کید 
بر خود عروسکهاست و بیش از همه عروسک مرگ 
که خبر وسیدن فاجعه را می‌رساند. در جای 
ديكرء وقتی که می‌خواهند لباس عزا برتن افلیا 
بپوشانند اين صحنه از فیلم حذف شده است 
- لباس اوء کند و زنجیر را در ذهن بیننده 
تداعی می‌کند . 
پرداخت شخصیتها, زمینه* دیگر بروز 
استادی کارگردان است» هریک از شخصیتها ء 
مظهری از شخصیت‌های گوناگون و جلوه‌هایی از 
ذات انسانی هستند و هرکدام دچار ضف‌ها و 
قوت‌هایی هستند . لباسى که به‌تن دارند, گریم 
و تیپ صورت و نورپردازی خاص هر شخصیت 
بیان کنند* قسمتی از ویژگیهای شخصیتهای 
اصلی و فرعی فیلم است . افلیا , بجز در صحنه 
دیوانه شدنش, سر و وضعی تمیز و براق؛ لباس 
و موهایی مرتب و چهره‌ای رنگ پریده دارد. 
ولی وقتی او دیوانه می‌شود , و با سر و روی 
پریٹان بته خاری به‌موهایش می‌زند و به 
لایریتس هدیه می‌کند » مانند گلی سفيد است که 
زیر پا له شده باشد . 
لایرتیس » هیچگاه در لباس مرتبی دیده 
نمی شود و هميشه جامه" رزم بر تن دارد. 
هوراشیو با كلاه خاص خود و لباده* بلتد بيشتر 
به‌کشیشان شباهت داردو نگاه آرام جستجوگرش 
و رفتار متواضعانه‌اش در كنار هطت» نشان از 
سرشت پاکش دارد. گرترود. زنى است 
خوشبخت و راضی با لبخند خاص شهبانوها , و 
درعین مسن بودن جذابیت زنانه‌اش را حفظ 
كرده است. ولی چشمهان هميشه هراسانش 
روحیات‌متناقضاو را بروز می دھد ٠‏ از پولونیوس 
و چند نفر دیگر که بگذریم کلاویوس و خود 
هملت بیشتر از همه جلب نظر می‌کنند . 
کلاویوس با جثه؛ تنومند , دارای ظاهری مسلط 
مفرور و خوددار است و نگاه او طوری است که 
خصلت مكار او را می‌توان از آن خواند , و البته 
در مورد بیان این خصوصیات کوزینتسف تنها به 
بازیگری هنرپیشه‌ها اکتفا نکرده است . مثلا " در 
مورد نگاههای شيطاتى کلاویوس نورردزی؛ 
زاویه‌بندی دوربین و يا بطور کلی مشخص‌تر 
صحندهايى از كلاويوس در 3 بسیار به 
نمايش خصلت شخصيتها 
در پایان می‌باید | ر كار کوز شیف با موزیک 
درخشان شوستاكوويج سخن گفت. بیشتر 
لحظه‌ها موزیک فیلم به‌گوش می‌رسد , اما تلط 
کوزینتسف باعث شده است که موزیک به‌عنوان 
یک وسیله* بیانی مستقل و يا حتی موازی با 
فیلم » چهره نکند. بعنوان مثال می‌توان از 
موزیک صحنه‌های مکالمه با روح» خودکشی افلیاً 
و تشییع جناز" هملت نام برد که موزیک در 
حفظ ریتم و القاء حس نقش نکمیلی به‌عهده 
می‌گیرد و به‌هیچوجه نقش تصویر را کرک 
فء فیلمی است بسیار 


© جزيرة كنج 


فیلمی بدون بيج وتاب » برای س رگره‌ی 


#ركزدان: آندره کی ٠‏ یکی ) 
رابرت لوبی استيونسون ٠‏ بازیگران 


از نویسندگان فیلمنامه : اورسون ولو 
اورسون ولز ٠‏ كيم بورفیلد ٠‏ ریک باتاگلیا , 
قرانگو راسل ؛ پل مولر ء محصول مشترگ اتگلستان ٠‏ فرانسه» آلمان سهان 


بواياس دا انی از 
والتر اسلزاگ+ 
۰ء 


نوجوانی به نام جيم بر اثر یک حادثه, نقشه جزيره كنج را بدست می آورد . او و ععویش بہ 


همراه دریاتورد یکیابی 


اع لانگنجان سبلوز به کک عدای دزي تور دیگر مه جزیرهمیزوند وس 


از جدال با دزدان دریایی » گنج را پیدا می‌کنند . اما لانگ‌جان‌سیلور با گنج می‌گریزد . 


"جزیره گنج" : از آن دسته فیلمهایی‌است 
که می‌توان, مثلا به هنكام استراحت بعدآزظهر 
از تلویزیون تماشا كرد و چند روز بعدء آن را 
از خاطر برد. فیلم در واقع ء هیچ نکته 
بزجستهای ندارد ءشاید بجز حضور اورسون ولز 
که به ما یادآوزی می‌کند او در كنار چند فیلم 
با ارزشش» زنك تفریحهای فراوانی همچون 
"جزیره گنج "هم داشته, و این به صورت یک 
خصیضهه بارز شخصيت سینمابی او درآمده 
ات 

نام کارگردان فیلم -آندره بیانکی ے٠‏ 
چیزی در ذهن زنده نمی‌کند» زیر نام 


كنج ؛ قصداى بدون بيج و خم ۰ و 
روان دارد . گره‌های داستانی را + در جای خود 
مطرح می کند و از هرگره ء بهرهای اندک می‌گیرد ٠‏ 
حتى برای | ينكه هيج نقطه | بهامی برای تماشاكر 
نداشته باشد» فیلم دارای راوی داستان 
كه جابجا » برای تماشاكر حرف می‌زند e‏ 
می‌گوید . 

مء از هیجانهای محرک اعصاب» و 
از خشونت » بسدور است . آندره بیانکی فیلمی 
صرفا . سركرمكننده, خالسی از هیجانهای 
معمول و بدور از خشونت ساخته است, بدین 


جهت است که مثلا وقتی جيم تصميم می‌گیرد به 
تنهايى با قایق وارد کشتی دزدهای دریایی 
شود » از اين موضوع که یک فیلساز دیگر 
می‌تواتست آب و تا بثن دهد و تماشاگر را چان 
به لب کند» آسان می‌گذرد و بدون تحویک 
اعصاب , جيم را به کشتی می‌رساند : و بعد هم 
تعقیب و گریز او با دزدهای دريايى را در کشتی 
و پیروز شدنش را بر آٹھاء در زمانی کوتاه په 
سرانجام می‌رساند . يا هنك می‌که جيم به تنهایی 
در جزيره مشغول گردش است » پس از چند تمای 
كوتاه از مرد نيمهوحشى ؛ خیلی زود او را معرفی 
می‌کند و نمی‌گذارد کنجکاوی» تماشاكر زا زار 
دهد.. و باز حتما در فيلمهاى مشابه ديدهايم 
كه از دستمايدهايى چگونه - كاهى به 
افراط - استفاده می شود ۰ 
در بايان هم وقتی که می شنویم لانگجان 

سور عنام را برداشته و كريخته امت نام 

ختی که از شخصيت اود دارم ۰ هفچنیتن 
2 نامه» باعث می‌شود که احنباس نفرتی 
نسبت به اين دريانورد يكيا نداشته باشيم ... 
و می بينيم که گنچازد ست‌داده‌ها هم » 
احساس رضایتی را دارند. فيلمسسازء از 
ایجاد حس نفرت هم برهيز می‌کند . 


شماره سيزدهم / فيلم /۴۳ 


داستانی با تصویرهای نه‌چندان‌مناسب 


٭ بازیگران : تا 
اسلا می ۰ ۳۵-۱۳۶۱ میلیمتری رنگی . 


کارگردان : منوچیهر حقانی پرست ٠‏ فيلمنامه : محسن مخملباف ه فیلمبردار : ابراھیم قاضی‌زاده 
ائيان » على حسامی , مجيد مجیدی ه محصول حوزه*هنری سازمان‌تبلیفات 


یک گروه مخفی كه عليه رزيم شاه مبارزه می‌کند , يس از کشتن موفقیت؟میز يك مقامآمریکاشی , 


در زمان مسافرت نيكسون به ايران تصمیم به اجرای طرح عملیات چندانفجار در تقاط مختلف‌تهران 
می‌گیرد . یکی از افراد گروه توسط ساواک د ستكير می شود و ساواک با شکنجه و یرگ او را وامی‌دارد 
.كه خانه* تیمی خود را لو دهد . على که تازه وارد اين گروه شده . در خانه تيمى در حال بحت با 
بهروز - یکی دیگر از افراد گروه -است که ساواکیها سر می‌رسند . على با منفجر كردن يكنارنجك, 


خودش و بهروز و سه تن از ساواکی‌ها را می کشد 


"توجیه " فیلمی است از نظر بیان سينمائى ؛ 
ضیف. داستانی است مصوره که تنها نقش 
کارگردان انتخاب نماهایی است‌نه چندان من 
در جہت به تصوير کشیدن فیلمنامه . همین 
سئله مہمترین و اساسی ترين ضعف فیلم اسث 
و در نهایت موجب اشکالات فراوانی که در زیر 
اشارہ می‌شود , شده است : 

- فیلم پر از نماهای درشت و پسته است » 
بدون در ارتباط قرار داشتن آنها يا یکدیگر, 
با شخصيت و یا با محیط و فضایی که شخصیت‌ها 
در-آن بسر مي‌بزند. په عتوان عثال :.سکاصی 
فاحل قبوه خانة را به یاد می‌آوزيم: خر این 
سکانس بجو چند مورد استتنامی» کارگردان 
تماما" به انتخاب نماهای درشت از افراد داخل 
قهوه‌خانه اکتفا کرده است » و بهمان ترتیب نیز 
با انتخاب نماهای بسته از اجسام ہی اهمیت 
استکان چای و يا شير باز سماور اين تصور را 
پیش می‌آورد که نه تنها تمام افراد موجود در 
این محل از اهمیت احساسی مساوی برخوردارند : 
بلكه همان ارزش احساسی را نيز برای استگان 
چای‌ویا شیر سماور قائل شده است . 

دیگر اینکه این انتخاب مكرر نماهای درشت 
و بسته از افراد داخل قہوەخائہ و از اجسام 
موجود در آنجا نه فقط باعث می‌شود كه مأ 
هیچ‌گونه ارتباط احساسى بين افراد موجود در 
اين قپوه‌خانه احساس تكنيم » بلكه به همین 
دليل هيچ‌گونه ارتباط احساسى نيز بین افراد 
داخل قهودخانه و فضای قهوه‌خانه درک نمی شود . 
و این برقرار نشدن ارتباط بين خود افراد داخل 
قهوه‌خانه و مابين افراد داخل قہوەغانہ و فضاى 
داخلى آن نه فقط‌فضای گرم و معمول هر قہومہ 


۴ فیلم / شماره سيزدهم 


خانه‌ای را مبدل به محيط سرد و غير ملموسی 
کرو امت “ذا زايتك* اسای 
موجود » بیسن صورتهاى مبهوت و مشتاق افراد 
داخل قهوه‌خانه و فيلم خبرى ورود نیکسون به 
آیران است . در نتيجه این خطر پیش مىآ يد كه نه 
تنہا ورود نيكسون به ایران برای این افراد بسيار 
لدٹ‌بخش و نويد دهنده است/ بلکه املا" 
مهترین ستله* این سکانش شده. و گویی این 
افراد فقط برای دیدن اين فیلم است که در 
آنجا جنع شده‌اند. اگر ارتباطهای احناسی 
داخل اين محيط بخوبی بررسی و در نظر 
گرفته می‌شد . فیلم خبری ورود نیکسون با اینکا 
برای افراد داخل قهوه‌خانه قابل تماشا است» 
ولی اثر مثبت خود را به اثر منقى در تماهاگز 
مبدل می‌کرد . 

۲- زاویه‌های انتخاب شده از مکانهایی که 
سکانس‌های مختلف فیلم در آن می‌گذرد , بسیار 
محدود هستند. و این موضوع باعث جلوگیری 
از دیدن فقاهای جدید در داخل مکانهای 
موجوذ می شود و متا*سفانه تماشاگر داکما" مجبور 
يه دیدن فضاهای تکراری از زاویه‌های تکراری 
دوربین اسث . به عئوان مثال صحنه* شکنجه 
شدن حبید را در داخل اتاق زندان بیاد 
می‌آوریم ٠‏ در اين سكاتس دوربین هميشه در 
يك نقطة و جهت قران دارد..و با در مکانس 
آخرء زمانی که بهروز و على در داخل اتاق 
مشغول صحبت هستند ٠‏ تماشاگر ققط از دو زاويه* 
مشخص است که داخل اتاق را می‌بیند و متاسفانه 
اکثر نماهای نزدیک نيز از همان دو جہت گرفته 
شده‌اند , این عدم تنوع و تکرادی بودن زاویه* 
دوربین نه تدها خسته کننده است » بلکه مانع 


به وجود آمدن یک رایطه* احساسی بين 
شخصیت‌ها و فضای محیطی که در آن هستند نيز 
مود و 

ع لنزها بدون توجه به موضوع نماها 
انتخاب شده‌اند و در نتیجه از احسابن و تاقیری 
که از دیدن آن نماها می‌بایست به تماشاگر 
انتقال یاید. کاهش می‌دهند. بطور سادەترء 
تعاشاگر نمی‌داند موضوع قابل اهمیت در داخل 
نما چیست که به آن نگاه کند. مثلا" صحنه* 
داخل خیابان را به هنكام خارج شدن افراد آن 
گروه مخفی به داخل ساختمانی که می‌باید 
بمب‌گذاری شود ذکر می‌کنیم . لنزی که به منظور 
ضبط این نما درنظر گرفته شده نه لنز استاندارد 
است که ما فضای خیابان ٠‏ بر ورودی ساختمان و 
افراد را که از ماشین پیاده می‌شوند يه خوبی 
پبینیم ء و نه آنقدر تله است که اگر موضوع مہم 
در داخل نما یکی "از سه مورد بالا است » همان 
وا به عو و جدا اومقیه يني الک جه 
وقتی افراد گروه قصد بالا رفتن به وسیله» 
آسانسور وا دارندء تماشاگر در آغاز نماء تصویری 
نازیبا از نیمی از در آسانسور را می‌بیند. در 
صورتيكه اگر رفتن این افراد به وسیله* آسانسور 
به طبقات بالا دارای اهمیت است » می‌باید در 
آناتنور به طور كايل ۔دیدہ :شود ولی اک 


< لیت 'تذارف چا لزومی بة دیدن آن تلق 


تصفه از در آسانسوراست؟ 

ع زواياى روبه بالا ( ۸۵16 طج3 ) و 
رو به پایین ( ع1وصش 1٥#‏ ) در فیلم زياد و 
نابجا مورد استفاده قرار گرفته و نیز در جابی 
هم که احتیاج بوده , باز درست استفاده نشده 
است . برای نمونه سکانس ورود حمید را به 
هبراهی ساواکی‌ها به داخل ساختمان زندان 
بیاد مىآوريم . در این سکاتس نمایی از سربازی | 
مسلسل به دست در بالای ساختمان می‌بینیم که 

بار نیز تكرار می‌شود , به وسیله* اين نما که 
از زاویه‌ای بسیار پایین گرفته شده است «كاركردان 
قصد داشته که تسلط و قدرت افراد داخل اين 
ساختمان و اين ساختمان را به تماشاگر نشان 
دهد , اما متاسفانه اين احساس به صورتی دیگر 
به تماشاچی منتقل می‌شود. یعنی که تمام قدرت 
و اهميت این مكان تنها متوجه سرباز سلسل 
بدست در بالای ساختمان می‌شود . و بیننده هر 
لحظه منتظر دیدن عکس العملی تند و خشن از 
جانب همان سرباز به سوی حمید است. در 
مورتيكه برخلاف انتظارء کارگردان سپس به 
راحتى از اين فرد مىكذرد و اصلا" تماشاجى 
متوجه می شود این سرباز مسلسل بدست دارای 
اهميتى نيست. در صورتيكه کارگردان برای 
نشان دادن قدرت و تسلط و اهميت اين مكان» 
اولا" مىبايست بيشتر از یک سرباز مسلسل 
بدست بر روی ساختمان نشان می داد و ثانيا" 
نمای بازتری يا به عبارت دیگر لنز وایدتری 
انتخاب می‌کرد تا هم خود ساختمان در داخل 
نما بطور واضح‌تری دیده شود, و هم اهمیت 
احساسی که از گرفتن تصویری با زاویه پایین به 
وجود می‌آید. بين تمام عوامل موجود در 
داخل کادر, اعم از سرباژان سلسل بدست و 
پا ساغتمان تقسیم می‌شد. در مورتیک اكنون 
در تماشاگر این تصور پیش میآید که تمام تقصير 
رویدادهایی که در این مکان رخ می‌دهد, به 
كردن همین يك تفر سرباز مساسل پدست است ٠‏ 


در جابى دیگر وقتی بهروز در داخل تلفن 
عمومی متوجه می شود که حميد دستگیر شده استء 
به هنكام خروج او از کیوسک تلفن عمومی , با 
بهروز را در نعابی از بالا مىبينيم که دلیل 
مشخصی برای‌انتخاب چنین زاویه‌ای وجود ندارد. 
حتى اگر قصد کارگردان از انتخاب چنین‌زاویه‌ای 
انتقال احساسى از درماندگی بهروز به تماشاكر 
احساس در نماى بعدى كه بہروز 
سوار ماشين می شود فراموش شده است؟ 
در جایی ديكر به هنگامی كه افراد آن گروه 
عراف بمت‌گذاری ساخضان مورد نظو به وسیله. 
آسانسور مشقول بالا رفتن هستند» تمایی از 
شماره‌های آسانسور داریم که در لحظه , تان 
می‌دهد. افراد داخل آسانسور از جه طبقاتی 
می‌گذرند, تا حالت انتسظار را برای رسیدن به 
طبقه* بورد نظر نشان دهد. اين نما که از 
زاويداى تفریبا" پائین ولی نه يه اندازہ* کافی 
پاکین گرفته شده است» در واقم می‌بایست 
نماینده* نقطه دید ( ۶.0.۷ ) افراد داخل 
آسانسور بوده باشد تا مشخص کند آنها هستند 
“كه به شماره‌های طبقات آسانسور خیره شده‌اند و 
منگظرند تا به طبقه* مورد نظر خود پرسند , لذا 
اين شات می‌بایست از ارتفاع پائین‌تری تسبت 
ای داخل آسانسور گرفته شود تا كاملا" 
هدف مشخص شود . ولی اگر منظور از گرفتن این 
نما تنها دادن اطلاع یه تماشاگر است که ٦‏ نہا از 
چند طبقه* ساختمان می‌گذرند تا به طبقه* مورد 
نظر خودشان برسند , اولا" احتیاجی به چنین 
اطلاعی حس نمی‌شود و آنهم چنین طولاتی 


است ؛ چرا این 


به شمار 


بدعلاوه الزامی در زاویه‌دار بودن نما وجود 
تكارد ات این ا همسقم ديف بده 
گرفته م كد كه احساس اطلام صرف به ضاھاگز 
منتقل فى هد . 


۵ - فوكوس (واضح ) و اتافوکوس (ناوافح) 
كردن تصوير در طى گفتگوی بين على و بهروز 
در داغل اتاق تیمی» غير منطقى» بی‌جا و 
بسیار مكانيكى مورد استفاده قرار گرفته است ٠‏ و 
نه تنها احساسی از درون شخصیت‌ها به تماشاگر 
منتقل نمی‌کند ء بلک به او تٹھا یادآور می‌شود 
که مشغول تماشای یک فیلم است . 

۶ حركتهاى معمول انسانها بر روی فیلم » 
همیشه آرامتر از آنچه چشم در طبیعت می‌بیند » 
ثبت می شود . متاسفانه به‌نظرمی‌آید كه کارگردان 
فیلم این موضوع را نمی‌دانسته و همین باعش 
شده است که در بیشتر موارد, حرکت بازیگران 
كندتر از عمول دیده شود. درست ماننداسن 
است که دوربین به عمد , اندکی كندتر حرکتها 
را قيلميرد ارى کرده است ٠‏ 

۷-اغلب سکانس‌های فیلم تمام نشده رها 
می شوند و تدبا سکانس کامل فیلم تنايش فیلم 
خبری مربوط به ورود نيكسون به ایران است و 
این موضوع در کنار عوامل دیگر ذکر شدہ, کیک 
به بالا بردن اهمیت این سکانس تسین یه سایر 
سکانس‌های قیلم کرده است . 

۸ له عمدہ* دیگری که در این فيلم 
قابل چشم‌پوشی نیست ٠‏ برقرار نشدن هيچ‌گونه 
رابطهء احساسی بين شخصیت‌های فیلم است و 
متاسفانه تنها رابطه» احساسی که تماشاگر در 
این فیلم می بیندء بين دو مود شکنجه‌گر ساواکی 
است . از جمله هنگامی که مرد ساواکی ستاد در 
آغاز ورود حمید به داخل زندان مشفول فرو 


بودن سر حميد به داخل حوش محوطه استء 
ساواکی دیگر يه هنگام .وروت به داخل نماء از 
ہعکارش بی‌خواهد که خود را بی‌جهت آزاز 
ندهد . و یا در هتگامی که ساواکی بعتاد مشغول 
شلاق ردن حمید است ساواکی دیگر می‌بیند که 
همکار بعتادش احتباج به تزريق با 

دارد . شلاق را از او می‌گیرد تا اواز اتاق خارچ 
شود و یه كارش يوست ان آرتباط من کرای 
اگر ادامه می‌یافت اين خطر در پیش بود که اين 
دو شخصیت متفی فیلم به شخصیت‌های مثبت 
تبديل شوند . 


رتاو ميلع فی است و مع الال + 


آن اين است كه هيجكاه بیننده آنچه را که 
انتظار دیدن آنرا دارد. بتد و این اشکال 


عمده بناشی از عوامل زیر است : 

١‏ در سرتاسر فيلم هر موقع یکی از افراد 
دیالوگی دارد » نمای درشتی از أو را می‌بینیم و 
دیگران که شنونده هستند, فراموش می‌شوتد. 
این موضوع اولا" با عث می‌شود که ارتباطاحسا 
بين گوینده و شنوده نادیده گرفته شود و ٹا: 


ا حتیچگاہ عکس العمل شنونده را 


سیب می‌شود که با 


در مقابل دیالوگی که در چریان انت نبیتیم. 2 


ملا" در سکانس آخر؛ وقتی بين على و بہروز 
در مقابل مردان ساواکی جرو بحث شروع می شود . 
تنها صورتهای على و بهروز را آنہم در همان 
زمان که فقط دیالوگی دارند مىبينيم و عکس 
العمل مردان ساواکی نسبت به این نزاع لفظی 
كاملا" نادیدہ كرفته شده است . گوبی مرا 
دو نفرد راتاق تنها هستند و پا بحث آنہا هیچ 
رابطه‌ای با مردان ساواكى ندارد ‏ در صورتیکه 
اینطور نيست و بیننده هر لحظه منتظر دیدن 
عکس العملى از جانب‌ساواکی‌ها در مقابل شنیدن 
این نزاع لفظی است. 

٢‏ نه تنها هميشه هنگامی که يك نفر 
دیالوگی را مىكويد ما فقط نمای درشت او را 
مىبيتيم ؛ بلکه اگر هم به شخص شنونده‌ای قطع 
می شود: حتما" آن شخص يعد از پایان جبله 
شخص‌اول شروع به صحبت می‌کند . از اين نمونه 
در سرتاسر فيلم بسیار است به عنوان مثال» 
سکانس تعقیب حميد به وسیله* ساواکی‌هارا در 
داخل ماشین بیاد بیاوریم . 

۳- از اشکالات مونتاژی دیگر اين است که 
هر وقت از نمای درشت شسخص گوینده به دیگری 
که بعدا" شروع به صحبت می‌کند قطع می‌شود ؛ 
هميشه در فاصله* بين اين قطع و شروع جمله* 
شخص بعدی , سکوت وجود دارد . برای نموته, 
باز سکانس تعقیب حمید يه وسیله* ساواکی‌ها در 
داخل اتومبيل را یادآور می‌شویم . 

۴- صحنه‌ای که ساواکی‌ها به قصد دستگیری 
حميد و بهروز از پله‌های ساختمان يالا میآیند٠‏ 
بی جہت طولانی است . بیننده دائما" ساواکی‌ها 
را می‌بیند که از پله‌ها بالا مىآ يتد . بدون آنکه 
تشان داده شود که در داخل اتاق بين على و 
بهروز جه می‌گذرد . تصویر موقعی به داخل اتاق 
قطع می شود که مردان ساواکی درست به کنار در 
آپارتمان رسیده‌اندو می‌بایست که در همان موقع 
ما شاهد ورود ساواکی‌ها به داخل ساختمان 
باشیم . اما بر خلاف انتظار تماشاگره 
اکتسون يه داخل اتاق قطنم می‌شسود و نا 
صحنه‌ای از نزاع بين على و بهروز را می‌بینیم و 


ساواکی در 


هلوم تیست که در لين مدث مردان 


وق قد جه اکتا کو سرک كر افر 
لابلاى صحنه‌های بالا آمدن مردان ساواكى از 
بلدها به داخل اتاق قطم می‌شد» اولا" هیجان 
تماشاگر برای رسیدن به لحظه* دستگیری على و 
بهروز بیشتر می شد : و تانیا" بالا؟ ندن ساواگی‌ها 
بدون آنکه خسته کننده باشد , تنها برای بیننده 
زمان اتتظار طولاتی می‌شد. به‌علاوه: خوامت 
بیننده از اینکه بداند در طول مدت بالا آمدن 
ساواکی‌ها از پله‌ها در داخل اتاق جه می‌گذرد » 
برآووده می ھن 

همجنين به این ترتیب , تماشاكر نمي دا 
کی و جه وقت ساواكىها به يشت در آپارنمان 
خواهند رسيد و وارد خواهند شد. در نتیجه 
هیجان تولید ده از انتظار تماغاگر. بیشتر 
می‌شه « 

اه از نظر صداگذاری بر روی تصاویر : اشکال 
عمده آن است که به محض ورود افراد جدید با 
اتفاق جدیدی در محیط .صدای قبلی محیط 
ناگهان قطع میشودء و بطور کلی صداهای 
محیط ناگھاتی شروع و ناگپانی قطع می شود به 
عنوان ثموته , صحنه* داخل زندآن را به پاد 
می‌آوریم . در زمانی که مرد ساواکی مشغول شلاق 
زدن زندانی در حرکت دایره‌وار به دور محوطه* 
,درزندان استء. صدای شلاق ساواکی و فریاد 
زنداتی با ورود دو مرد ساواکی (که قصد رفت 
به‌اتاق حمید برای شکنجه را دارند ) قطع می‌شود . 
در صورتیکه نمی‌بایست این عدا قطع می‌شد تا 
احساس بودن آن دو مرد ساواکی در داخل آن 
محیط, و تيز احساس اينكه اين دو نیز مانند 
همان ساواکی شلاقزن هستند , از بين نرود و 


القا شود ٠‏ 

اشكال عمده قیلمنامه. گسترش نیافتن 
شخصیت انسراد و بخصوص شخصیت على 
در طول داستان است. 


در صورتی كه اگر اين 
شخصيت از آغازہگسترش بیشتری مىيافت و اگر 
ارتباط على با مردم محیطش نشان داده می‌شد » 
و اگر تماشاگر می دید که ارتباط على با مردم 
رابطەایست متفاوت با رابطه‌ای که دیگر افراد 
آن گروه با مردم دارند, آنگاه اختلافی که در 
صحنه* آخر بين طرز تفر على و بهروز بروز 
می‌کند ؛ برای تماشاگر قابل قبولترء و قابل 
يأورشر و منطقی‌تر م‌بود. يه عبارت ديكره 
بجای آن که این اختلاف ٹاگھائی بروز کند؛ 
می‌بایست بة تدریج یخته.می‌شد و در صحنه" 
آخر به نقطه* اوج می‌رسید تا هضم آن نیز برای 
تما شاگر آسان‌تر شود . 

در صورت أمكان بد نبسود که اغارەای 
ستنانی بة علاف آن الود ای وعمچدین به 
هدف و طرز تفكر على كه مقاير با آنها است ,و 
دليل پیوستن او به آن گروه مىشد ‏ تا تماشاكر 
ته فقط به صورت نوشته غاز فيلم , بلكه به وسيله* 


بو 
وسیله* يك تلفن حل شود (و اين راه حل به 
فكر هر تماشاكرى در لحظه 
راهكشايى نه چندان مناسب برای رسیدن به يك 
نقطہ* اوج درگیری بين دو اندیشه» متفاوت " 
باشد. در مورتیکه اگر گسترش شخصیت‌ها در 
طول فیلم دقيقا” بررسی شده بودء به آسانی 
می‌شد با راه حلی بهتر به این نقطه اوج رسید- 


شماره سیزدهم / فیلم /۴۵ 


می‌افتاد ) می‌توادست 


تارزان مرد! 


جائى ویسمولر قهرمان شنای دهه بيست 
آمریکا که در ۱٩‏ فیلم نقش تارزان را بازی‌کرد 
ادعا می‌کرد که هرگز در سابقه‌ای شکست 
تخورده است ولی سرانجام در بیستم ژانویه 
۴ در خانه‌اش در آکاپولکو» مسابقه‌زندگی 
را باخت . ویسعولر قبل از این‌که وارد هاليوود 
شود؛ ينج مدال طلای المپیک را در سالهای 
۴ و ۱۹۲۸ بدست آورده بود. درباره 
اولین روزهاى كارش بامتروگلدوین گفته بود "مرا 
محوطه استوديو بردند و پرسیدند 7 
نی از این درخت بالا بروی؟ آیا مى توانى 
آن ۳ بلند کنی؟ 

ویسولر آخرین روزهای زندگی‌اش را با 
ضربد‌ھای شدید و جند عمل جراحی سبری 
کرد او در سال 17568 در ایالت پنسیلوانیای 
آمريكا تا آمدء بدؾ قوی و اندام مشناسب او 
باعث شد كه در سرى فيلمهاى تجارتی تاردان ” 
شهرت جہائی به دست آورد » و زمانی كه در 
دهه ۴۰ فيلمهاى تارزان از روتق افتاد» او به 
كلمبيا روى آورد و در سرى فيلمهاى جنكلى 
كم خرجى چون سربال جیمجنگلی بازی كرد . 
اوتا سال ۷۰ كه در فيلم "فینکس" بازی‌کرد , 


تارزان مرد میمونی لت تارزان و 
معشوقماش ( ۱۹۳۴) فرار تارزان (۱۹۳۶) 
تارزان پسری پیدا می‌کند ار گنجهای 
مخقی تارزان (۱۹۴۱) ماجرای تارزان در 
نيويورك (۱۹۴۲) پیروزیهای تارزان ؛صحراى 
مرموز تارزان ( ۱۹۴۳ ) تاوزان وآمازونہا (۱۱۴۵) 
تارزان وزن لثوپارد » آتش مرداب (۱۹۴۶) 
تاران و زن شکارچی ( ۱۹۴۷ ) تارزان‌و پری‌های 
دریائی » جيم جنگلی (۱۹۴۸) قبیله گم‌شده 
(۱۹۴۹] دختر اسیر » نشان‌گوریل, 0 
پیگمی (۱۹۵۰) خشم کنگو » شكار انسان جنگلی 
(۱۹۵۱] جیم‌جنگلی در سرزمین ممنوعه » ببر 
جادوگر (۱۹۵۲) شورش وحشیانه, دره 
شکارچیان سر ؛ میمون قاتل ( ۱۹۵۳ ]آدمخواران 
جنگلی ؛ حمله کانیبال (۱۹۵۴) مردان‌مهتاب 
جنگلي » البه شيطار, (۱۹۵۵) فینکس ۱۹۷۰ 


۶/فیلم / شماره سیزدهم 


کابوی بمب‌سوار فیلم «دکتر استرتجلاو» درگذشت 


اسليم پیز کابوی بسس‌سوار فیلم 
"دکتر اننتردجلاو" دز گذفت: تام اصلی‌اش 
لوئيس برت لیندلی جونیور بود و در سال 1915 
در یکی از شهرهاى كاليفرنيا يدنيا آمد. از 
هنگامی که دوازده سال بيشتر نداشت بعنوان 
يك كمدين وارد نمایشهای سوارکاری شد و 
به عتوان یک دلقک سوارکار شهرت 
او از اواخر دهه چہل که اوج شکوفاکی 
وسترنہای کم خرج درجه دوم بود وارد سیتما 
شد و باصدای خشن و گرفته خود و لهجه جنوبى 
که داشت » بعنوان کمک و همراه قهرمان داستان 
(اصطلاحا چارلی) تیپ خاصی را ارائه داد . 
یکی از قهرمانان فیلمهای وسترن كهداقيا * بيكنز * 
را درآن سالها در کنارخود داشت "رک آلن" 
كابوى آوازەخوان بود . پیکنز با اندام قابل 
انعطافش در بيشتر قيلمهاى وسترن آنزمان 
حتى سالهاى بعد به عنوان یک بازيكر اراگه‌د هنده 
شخصیت و تیپ خاص اين نوع سينياى داستاتی 
شهرت يافت . در سالهاى دهه پنجاه به بعد تا 
اواخر دهه هفتاد در بسیاری از فیلمهای معروفتر 
و شناخته شده‌تر ولی با اراعه همان تیپ خاص 
شرکت داشت و به دلیل شباهت فراوانی که 
"آندی ديوان * بازیگر سالهاى دهه سی سيتماى 
وسترن داشت اور متسه هو لم 
"دلیجان " (در تهران: دلیجان محكومين) 
بعتوان راننده دلیجان ايفا کرد . "پیکنز* 
حتی توانست همین تیپ خاص خود زا در 
قیلمهای غير وسترن مانند "دکتر استرنج لاو" 
حفظ کند . در اين فیلم وی به تقش غليسان 
بمب‌افکن ظاهر می‌شود که با شنیدن آژیر قرمز 
ابتدا كلاه جتگی را از سر برداشته و بجای آن 
کلام کابوی بر سر می‌گذارد درحالیکه سیگار برگی 


بتدریج 


یافت 


من لب دازده خود را آماده می‌کند فر بایان 
او را در انشهای پس‌افکن می‌بیتم. که سوار بر 


سب و همچون گاوچرانبا. به غا 
می شود . 

يعضى از افیلمها : داستان اويل راجرز ( ۱۹۵۲)؛ 
جاده“ قدیمی اورلند (۱۹۵۳)؛ مطرود ء پسری 
از أوكلاهما ( ۱۹۵۴]» گذرگاه سانتافه , آخرین 
فرمان (۱۹۵۵) » تعقیب بزرگ لکوموتیو( ۱۹۵۶ ) ۰ 
چوپان (۱۹۵۸) ؛ سربازهای یک چشم ( ۰۲۱۹۶۱ 
سام وحشى ( ١187‏ ) »دكتر استرنجلاو ( ۱۹۶۴ 
میجردندی ۰ در راه خطر (۱۹۶۵]؛ دلیجان 
(۰)۱۹۶۶ شب سخت در جریکو (۱۹۶۷)ء+ 
ويل پنی(۱۹۶۸) » هشتا دقدم تا يونس( ۱۹۶۹)ء 
حماسه* کیبل هاگ (۱۹۷۰]» سرباز فراری 
(۱۹۷۱/ء گابویہا ؛ این فرار مرگبار ( ۱۹۷۲)ء 
پت گارت و بيلى گید ( ۱۹۷۳)؛ زینهای شعلەور 
(۰)۱۹۷۴ حماس ارل دوراند (۱۹۷۵)؛ 
بالاتر از میلیونر؛ بوفالوی سفید , مجموعده 
تلويزيونى كاستر ONE‏ » مرداب (۰)۱۹۷۸ 
آنسوی حادثه* يوزايدون (۰)۱۹۷۹ 


ارج پرتاب 


ره کامرون 


متولد ۱۹۱۰ در کانادا. ابتدا کارگر 
ساختمان بود-كار غود را در سینما مەعنوان 
بدل "بوک جونز " بازیگر معروف سینمای وسترن 
و همچنین بجای "قرد مک‌مورای" آغاز کرد و 
در سال ۱۹۳۹ نقشبای کوتاهی در فیلمهای 
مختلف پارامونت به‌عهده كرفت و بتدریج در 
سینمای وسترن به شهرت رسید . ايفآكر 
نتدپبی در سریالهای ور کارآگاه 
شهر" و "کورونادو" بود. از فیلمهای 
سروفش عبارتند از 

پلیس سوار شمالفربی (۱۹۴۰)؛ هیولا و 
دختر (۰)۱۹۴۱ جزیره ویک (۱۹۴۲)ء اهل 
کانواس (۰)۱۹۴۳ سواران سانتاقه ؛ جاده 
قدیمی تگزاس (۱۹۴۴)ء؛ دلیجانی بسوی 
توسكان (۱۹۵۱]؛ واگوتہا بسوی غرب » جنگل 
(۰)۱۹۵۲ گذرنامه برای خیانت (۰]۱۹۵۶ 
خرابکاران جنگل » هیولای الكترونيكى » مردی 
كه دو بار مرد (۱۹۵۸]؛ فشنگ‌ها دروغ نمی - 
گویند ( ۱۹۶۴ )» قاتل حرفه‌ای » مرئیه‌ای برای 
یک ششلول‌بند (۱۹۶۵)ء قاتل 
(۰]۱۹۷۵ 


دیوانه 


كريستوفر جورج 


بازيكر آمریکایی ٠‏ متولد ۱۹۲۹.سالها در 
سينما و تلويزيون غالبا" بخاطر بازی در 
درامهاى يرحادثه شهرت داشت . 

بعضی فيلمهايش عبارتند از 

باران آرام ؛ الدورادو (۱۹۶۶]ء حماسة 
گاویلان » طرح ایکس (۱۹۶۸)ء ۸ شیطان ۰ 
یگہزار حمله هوائی (۱۹۶۹)ء دم ببر ء عامل 
دلتا , شزوم (۱۹۷۰)» دزدان قطار » فرار از 
یطان (۱۹۷۳)؛ دیکسی دینا 


خرس خاکستری (۱۹۷۶)» روز حیوا 
۰/۱۹۷۷ 
اتل مرمن 

خواننده و بازیگر معروف فيلمهاى موزیکال » 


متولد ۱۹۰۹ در نبويورك . بعضی از فیلمهایش: 

بچه ميليونر (۱۹۳۴)ء بزرگترین نمایش 
(۰)۱۹۳۶ مرا خانم خطاب كن [ ۱۹۵۳]» هيج 
حرفعای مانتد حرفه نمایش نيست (۰)۱۹۵۴ 
دنياى ديوانه ديوانه ديوانه ديواته ۰]۱٩۶۳(‏ 
هنر عشق ورزيدن (۰]۱۹۶۵ 


سال رکورد و ترديد... 


ہقيه از صفحه ۱۳ 


از مبارزه" مردم عليه رزيم شاه از سال ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۵۷ بود كدبه 
_ نظر می رسید بيشتر قسمتهای فیلم ء از مستندهای گوناگون جمعآوری 
وسرهم بندی شده بود . تنها لحظه» فكر شده" فیلم » نمابی بود کیک" 
تشویر از فیلم برای القای بازگشت به گذشته , اندک‌اندک رنگ می‌باخت 
وتبدیل به يك عکس قدیمی می‌شد . شهادت » در شهریورماه سال ۵۸ 
بەنمایش درآمد . 

فیلم بعدی» یک فیلم بلند داستانی ينام "پرواز هسوی مينو" 
بود كه فیلمبرداری آن از فروردین ۵۸ آغاز شد و در آیان‌ماه همین‌سال 
بسدت ۲ هفته نمایش داده شد . فیلم را سازمان سینمایی تعاون 
کرده بود » کارگرداتش تقی‌کیوان سلحشورء نویسنده» فیلمنامه.عسگر 
قدسء فیلمبردار ابراهیم قاضی‌زاده, وبازیگراتش حبیب اسماعيلى, 
منوچهر افسری, اکبر يادكازى : شهره کاظمی , و حمید دلشکیب‌بودند. 
"پرواز به‌سوی مینو" نيز نمایشگر همان تب و شعارهای متداول زمان خود 
است و آنها را در قالبی حادثه‌ای ريخته است که در کل ء حاصلی جز 
ناکامی ندارد . فیلم ؛ داستان کارگریست كدبه دليل فعالیتهای سیاسی , 
از کارخانه اخراج می‌شود . مدتی به کتابفروشی می‌پردازد و سرانجام 
وارد يك گروه چریکی که عليه وزيم شاه مبارزه می‌کند» می شود . بعد از 
ترور موفق یک نماینده* مجلس شورای ملی , در عملیات موفقیت‌آمیز 
ربودن یکی از سران ساواک از یک ميهناتى بالماسکه نيز شرکت‌می‌کند . 
گروه چریکی در ادامه* فعالیتهایش, به‌زندان اوين حمله می‌کند , اما 
این‌بار توقیقی به دست نمی‌آورد . کارگر و گروهش به‌جوخه اعدام سپرده 
می‌شوند ٠‏ 

پرواز به‌سوی مینو, پس از نمایش درتهران » درچند شهرستان‌نیز 
بهنمایش درآمد اما بزودی» رون نمایشش باطل شد و هنوز هم اجازه 
نمايش ندارد . این فیلم را نيز می‌توان دومین خشت سیوب بنای‌کج 
سینمای پس از انقلاب دانست 

آخرين فيلم ايرانى ارق درآمده درسال ۵۸ء یک ستید پر 
زحمت به‌نام "سقوط ۵۷" ماختهة باربد طاهری يود كه آن هم در 
آبان اين سال نمايش داده شد. سقوط ۵۷ را خود طاهری به‌همراه 
محمود اسکوبی و عده‌ای دیگر در جريان انقلاب فیلمبرداری کرده بود . 
فیلم » ۳۵ میلیمتری» رنگی » محصول آریانافیلم ؛ و طول مدت‌تمایش 
آن 9۰دقیقه بود ۰ سقوط ۵۷ء وقایع انقلاب را از راهبيمايى عيد فطر 
سال ۵۷تا ۲۲ بهمن و پیروزی انقلاب‌روایت می‌کند و در لابلای آن؛ 
بازگشتی به‌مرداد سال ۲۲ و خرداد سال ۴۲ دارد . 

تصویرهای فیلم » نشانه» سختکوشی سازندگانش است » به‌طوری‌که 
درمحدوده* تهران » هيج حادثهای را درارتباط با سیرانقلاب » نادیده 
نگرفته» حتی زمین لرزه» طبس. اما مجموعه؛ کار» بازده کیفی‌مطلوبی 
ندارد . از آنجا که فیلمها توسط چندنفر با مهارتهای مختلف ضبط شده؛ 
كيقيت تصويرها در طول فیلم ناهماهنگ است. بعویژه که قسعتهایی از 
آن ۱۶ میلیمتری ( و برخی شاید هم ۸ ميليمترى) بوده و بعدا " ب۵٢‏ 
میلیمتری تبدیل شده انت . فیلم بیشتر به یک گزارش روزنامای‌می‌ماند 
وآنجا که می‌خواهد تحلیل کند, بسیار سطحی وشعارگونه می شود .گفتار 
متن فیلم » بد است ‏ نابجا استفاده شده و با تصویرها هماهنگ نیست ٠‏ 


دیدگاه و چشم‌اندازی متفاوت » می‌توانست با يك تدوين مجددو گفتار 
متنی متناسب ء از همین تصويرها فیلمی دیدنی بسازد . زیرا به‌هرحال + 
تصویربرادران فیلم درحین ضبط محنه‌ها چنان دستخوش هیجان 
بوده‌اند که به‌شکل نهایی فیلمی که قرار بوده ساخته‌شود ءفکرنمی کردند . 
بنابراین يك مونتاژ خلاق می‌تواند تصویرهای خوب و پراکنده راسازمان 
دهد . 

جرقعای از اين کار خلاقه با مونتاژ را می‌توان در فصل شادی مردم 
به‌هنگام رفتن شاه دید . بهرغم تعامی اين نقص‌ها , سقوط ۵۷ بەدلیل 
وجود صحته‌هایی ناب و دور از دسترس و تکان‌دهنده, که درجای‌دیگری 
دیده نشده, تماشابى است : صحنه‌های طولانی مربوط به ۱۷شهریور» 
باآن که تصویرها کیفیت خوبی ندارد , بسیار تاثیرگذار است . فیلم » 
از تمام برخوردهای خونین ؛ صحنه‌هایی دارد . از ۱۷ شهریور» ۱۳آبان » 

شتم بهمن , حمله بهتشييع چنازه* استاد نجات‌الهی »و۰۰ 


علاوه بر فيلمهايى که بدنمايش عمومی درآمد, سه فیلم بلتد 
دیگر - كه هرسه مستند هستند - درفهرست فیلمهای سال ۵۸ وجود 
داود که بیشتر نمایشهای خصوصى درمکانهای مختلف داشتند. اين 
سهفیلم عبارتند از: 

"لیلةالقدر" که آن را على نجفی براساس قیلمنامه‌ای که 
خودش با همكارى خلیل گنجوی و فغرالدین انوار نوشته,کارگردانی 
کرد . فيلمبردارهاى فیلم » رضا علی‌پیام و حجت‌الله سیفی‌بودند و 

اندده آن مصطفی ها برای آ فیلم بود. ليلةالقدرء ۱۶ 


رخدادهای تاریخ جنیش انقلابی | ا را بەطور مختصر مرور می‌کرد 

فيلم دیگرء " برای آزادی" نام داشت كه حسين ترابی 
برای اداره كل تولید فیلم و وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌ساخت . 
برای آزادی» ۲۵ میلیمتری» رنگی و طول نمایش آن ۱۱۰ دقیقه بودو 
محنه‌های مختلف آن را کریم دوامی ؛ فریدون ریپور و على صادقى 
فیلمبرداری کرده بودند . اين فیلم نيز وقایع انقلاب را از واقعد سین 
ركس آبادان» تا ۲۲ بهمن ۵۷ مرور می‌کند . برایآزادی ء چندبار در 
کانون فیلم تهران بدنمايش درآمد و در یازدهمین جشنواره*‌سکو 
(۱۹۷۹) و هشتمین جشنوار» دهلي (۱۹۸۰) شرکت کرد . 

سومین فیلم » "حماسه* قرآن " است که آن را فرامرز باصری برای 
اداره» كل تولید فیلم و عكس وزارت فرهنگ و آموزش عالی » فيلمبردارى 
وكاركردانى كرد . فیلم » ع1ميليمترى» رنكى» وہ۹ دقيقه يود و در 
روايتى از انقلاب اسلامى ایران؛ نقبى بدتاريخ انقلاب از حوادث 
سالهای ۳۰ و بعد قيام خرداد سال ۴۲ می‌زند . 

حیاسه» قرآن, دارای صحنه‌های بسیاریست که نشان از جسارت 
سازنده‌اش در دل‌زدن به‌خطر در روزهای آتش و گلوله داردء امادجاز 
مشکل پرگویی است ومی‌کوشد تاریخ چندساله را در فيلمش بازگو کند . 
که به این‌ترتیب , تبدیل بەیک ١‏ مقالعخوانی مفصل برروی صحنه‌های 
طولانی راه‌پیمایی می شود . 


ادامه دارد 


شماره سیزدهم / فیلم / ۴۷ 


«روبرت واناكرن» 
و «زن شعله‌ون» 


در سینمای آلمان 


4 منتقدان, «وان اکرن» را با 
«فاسبيندر» مقايسه می‌کنند... هسر 
دو» تصویرهایی دلخراش از جامعة 
مرفبی ارانه می‌دهند که پس از 
جبش اقتصادی آلمان غربی» دچار 
فساد اخلاقی شده است. 


مىآيد و شتابان سعى مىكتد خود را 
دیگر خیلی دير 
شده . كريس» عاشق او ؛ سد راهش می‌شوک واز 
او خواهش می‌کند که بماند. دعوا می‌کنند. 
زن دوباره بسوى در می جہدء و این‌بار مرد , 
او را می‌زند. زن؛ که از هوش رفته؛ نقش 
زمین می شود . كريس يك شيشه مشروب الکلی 
برمی‌دارد و آثرا روی بدن زن خالی می‌کند. 
دريرابر چشمان, تاباور تماشاگران» کبرست 
روشنی بەآن می زند و او شعلهور می‌شود. 

أو زنده می‌ماند, اما مصاف تماشابی‌اش 
بامرك»فيلم "زن ژر ۳10206 Woman‏ ۸ 
اثر روبرتوأناكر Robert Van Ackeren j‏ 
رابه بزركترين موفقيت سينمابى سال درآلمان 
غربی بدل کرده است. بعد از رینرورنر 
,فاسبيندرء که در سال ۸۲ درگذشت» هیچ 
کارگردان آلمانی چنین توجهى را بوخود سطوق 
نساخته. کار وان اکرن ویرانگر: غبرمانوس+ 
غریب ۰ عاری از شور و حرارتء و شکاک نام 
گرفته و در واقع ٠‏ همون اينهاست . اقا بيشتر از- 
هرچیز اثرى از مردى عجيب ؛ دقيق و بااصالت 
است كه در شرف كسب شهرت جهانيست .يس 
ازسەبار شركت برموفقيت در جشنوارهكان »این 
كاركردان ۲۶ساله اهل برلين » از جانب‌منتقدان 
يرشور فرانسوی لقب "قایرول آنسوی راین" 
در كثار کلود 
شایرول » از بنیان‌گذاران "موچ نوی قرانسه ؛ 
درزمره "غولهای مقدس" جای داده‌اند. 

بەنظر می‌آید وان‌اکرن با "زن شعلهور" 
تعداد زیادی تماشاگر جدید به‌وجودآورده 
باشد . بدرغم موج گرمای طولانی. درکشوری 
که سینماهایش مجہز به دستگاههای تهویه 
مطبوع نیست» انبوهی از مردم آلمان غربی 
برای تماشای فیلم هجوم برده‌اند درطول‌فقط سه 
ماه » این فیلم تقريبا " يك میلیون نفر را به‌سوی 
خود کشیده و ممكن است از موفق‌ترین کار 
فاسبيندرء "ازدواج ماریابران". هم فراتر 
رود. فیلم فاسبیندر ۴/۵ میلیون دلار در 
آلمانغربى و بيشتر از يك میلیون دلار در 
آمریکا , بعد از اولین نمایشش در فوريه 


فته » و بدین‌ترتیب او راء 


5 فروش کرده است. "یں اتطلفور” 
بزودی در سراسر اروپای غربی؛ از جمله در 
ايتاليا که اخاگرانش هتوز عیچگمام از فيلم- 
هاي واناكرن را ندیدفائد بشایش در 


می‌آید . نمایش آن در تیویورک شروع می‌شودو 
درهمان زمان برنامه مرور برآثار او درتقاط 
مختلف آمريكا و کانادا شرتیب داده خواهد 


مد 

به‌تحوی كريز ناپذیر ٠‏ منتقدان واناكرن را 
با فاسبیندر مقايسه می‌کنند . هردو متولد ۱۹۴۶ 
هستند . هردو تصویرهایی دلخراش از جاسمی 
مرفهی اراق می‌دهند که بس از جہش آقتصادی 
آلمان‌غربی دچار قساد اخلاقی شده است. 
اما وجوه تشابه به همین موارد ختم می‌شود. 
فاسبیندر ہ كه زیاده‌روی‌اش درمصرف مواد مخدر 
والکل سبب مرگش شد » زندگی پرشتابی داشت 
وبیش از چپل فیلم ساخت. وان‌اکرن؛ 
پروسواس‌تر است و بەنظر می‌رسد به‌ندرت‌چیزی 
آرامش خاطرش را برهم زند . 


”جذب کرد» اما عقاید اجتماعیات 


کی و نا تقدان مونيخ كه سابقه آشنانى 


پانزده‌ساله 31 راف اکر دارد می کرت 
"فاسبیندر سازمن‌تیافته" پرجوش و خروش و 
بی‌انشباط.بود. وان‌اکرن بهنحو تعجب‌آوری 


سازمان یافته است. فاسبیندر پرشور بود. 
شور وان‌اکرن. شکلی از شکاکبت است. وان 
اکرن خود را مدیون فقط يككاركردان می‌داند- 
اريكافن توا غولی از سالهای اولي 
هاليوود كه درامهايش بعدلیل "نگاه رنه 
كرشان باواقیت هنوز او را تحت تاثير قرار 
می‌دهند 
موفقیت تجاری نسبتا " دير به‌سراغ وان 

اکرن آمده» اما این‌امر په دلبل فقدان تلاش 
ازجانب خودش نبوده است . وان‌اکرن از یازدہ 
سالک .ونان که .تادر بک دورن 
فیلمبرداری هشت میلیمتری بداو داد , مشغول 


فیلسازی بوده. پر اولین سالهای بعد از 
بیست‌سالگی» وقتی غضوی از یک گسروه 
سینماگران جوان تجربی بود » بدعنوان قيلعت 


برداری چیره‌دست سرآمد همه شد و شروع کرد 
بەپرورش دق سبك کارگردانی‌اش: او با شوق 
وذوق از آن روزها به‌عنوان "دوران هیجان‌آور " 
ا وک 
وان‌اکرن همجنين رادیکالیسم دھەشمت را 
اش عاری از 
اصول عقيدتى منسجمى بود. تخستین فیلم 
بلتدش_ نیمه ستندی يود دربارای جنیش 
ضدفرهنگ برلین غربی ؛ که در ۱۹۷۰ حمراهبا 
شورش دانشجویان اروبای غربی فیلمبرداری 
کرد» اما اصلا " تلاشی از جاتب او برای شکوه 
بخشيدن به‌انقلاب صورت نگرفت . وان‌اکرن 
شخصیت‌هایی را نمایش می‌دهد که خیلی 
تنها؛ بىتاثير و بەنحو نومیدانه‌ای خود - 
برعکس» فیلم سال ۱۹۷۵ اوه 
آخرین فریاد ". حکایت نکان‌دهنده‌یی از 
شهوت و طمع دریک شرکت تهیه سینه‌بند است 
که‌به‌طرز کوبنده‌بی سرمایه‌داری آلمان‌غربی را يه 
هجو میگیرد . 


منتقدان در شیوه* کارگردانی وان‌اکرن 
ندبى سردی دیدهاند و خود أو وجود فاصلدى 
سنجیده‌یی را در فیلمهایش آذعان دارد. 
اكربخواهيم برای کارهایش خصلت ویژه‌بی 
درنظر بكيريم ٠‏ ابداعگری او خواهد بود . 

آزن شعلهور" به‌عنوان يك فیلم بی‌پرده» 
گیج‌کننده و معمابى » برای وان‌اکرن مکانی در 
میأن بزرگان تثبیت‌شده‌ی سینمای جدید آلمان 
تصاحب کرده» در كنار فاسبیندر» الکساندر 


کلوگه ۰ ویم‌وندرس: ورنر هرتسوگ» هانس 
يوركن سيبريرك و فولکر آفلوندورف. اما از 
هھ وان‌اکرن ٠‏ فیلم جدیدش صرفا" بيانكر 


این موضوع است كه "ميان ينج بزرگ و حدود 
یکصد فیلساز متوسط, گروه بااستقامتی وجود 
دارد که قادر است محصولات باارزشی توليد 
كند ." به‌دشواری مىتوان كفت که "زن شعلمور * 

از ظهور بین‌المللی یک استعداد میم 


دارد 
زد 


از : تایم - ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۳ 
ترجا" : احمدرضا فریدواجد 


سینماء 


بجای استاد دانشگاه 


امروزه سینما با میدان وسیعی که داردء 
خود را از سالن‌های تاریک بیرون كشيدهو در 
سیرتکاملی خویش, به حیطہٴ علم » صنعت و 
آموزش راه يافته است و اين تثبیت و راەیابی 
چنان وسیع بوده است که می‌توان در بسیاری 
از علوم ؛ جای پای سینما را بدوضوح دید وآن 
را احساس کرد . از ماهواره‌های مخابراتی تا 
جلبكهاى ۔قعر اقیانوس, از تریبون‌های 
دانشكاهى تا دورترين ستاره‌های کهکشان ؛ 
از تاريكترين زواياى درون بدن انسان تا 
بالاترين خاستكاه روح آدمى. و می‌بینیم 
كه اين دستيابى روزبروز مرزهاى جديدترى را 
درنورديده و سهم گسترده‌تری از علم و آموزش 
را بخود اختصاص داده است. ولى متاسفانه 
هب" اين کاربردهای كوندكون و كارساز سینماء 
وقتى كه به جهان سوم می رسندء دوباره 
عقبنشينى می‌کنند و دوباره در سالن‌های 
تاریک , محصور و محدود مىمانند واين دليلى 
ندارد بجز فرهنگ غلطى كه همراه با خود 
سینما صادر شده و جاافتاده و در این مسير 
كاربرد راستين فيلم را مهجور و كمنام باقى 
گذاشته است ٠‏ 

درحاليكه امروزه در كشورهاى صنعتى 
جهان» روزبروز دانشكاههاى بدون استاد, 
بامددكيرى از سينماى علمى توسعدمىيابند. 
درکشورهای جهان سوم بخاطر نداشتن استاد 
وعدم تواتائی دراستفاده از كاريرد سینعاء 
حجم يذيرش دانشكاهها ثابت مىماند و بەآمار 
داوطلبان تحصيل افزوده می‌شود . در بشت 
درهاى بسته دانشكاههاى جهان سوم «مي‌توان 
جوانان بسيارى را ديد كه در حسرت آموزش 
عالى, عمر را به بطالت میگذرانند و راه 
بجابى نمی‌برند و مشكل عمدهشان هم‌نداشتن 
استادان كاردان و متخصص است. اينوضعب 
درحالى است که می‌توان با كمى همت و با 
برخوردارى از کاربرد علمى سینماء مراکزی 
بوجود آورد و طى يك برنامه دقيق و حساب 
شده. از بهترين استادان زبده دانشگاه دعوت 
بدهمكارى کرد» سپس با يارى جستن از 
فیلمسازانی که الفبای سينما را می‌شناسند» 
كتابهاى دانشكاهى راء توسط آن اساتیدء 
تبديل به فیلم‌های آموزشی كرد و بدین‌طریق 
درس يك استاد را در صدها نوارو فيلم تکرار 
كرد و اين فیلم‌ها را در کلاس‌های درس بكار 
گرفت . اگر این‌کار به‌طور صحیح انجام‌شود 
وفرهنگ استفاده از فیلم » آموزش داده شود , 
واگر كل كار جدی تلقی شود , می‌توان امیدوار 
بود که آموزش از این طریق » بخصوص در 


علوم نظری مثل تاریخء جخرافیاء ادبیات» 
جامعدشناسىء روان‌شناسی: زبان و... با 
نتایج درختانی مواجه شود . بەویڑہ كه می‌دانیم 
استادان علوم نظری, روش تدریسثان طبیعتا " 
بجز بیان جزوه‌ها و مرور کتابهای درسی نیست 
واين روش را بەنحو بهتر و کاملتری می‌توان در 
آموزش تصویری بكار كرفت و يك دانشکده‌بزرگ 
را با کمک چند کیک مربى و يك استاكا, بخوبی 
اداره کرد. کمااینک خیلی از دانشگاههای 
دنيا بدین‌طریق اداره می‌شوند . 

اين روش» بخصوص در کثور عزيزمان, 
باتوجه به روندی که دانشگاههایمان دربعداز 
انقلاب شکوهمند اسلامی طی کرده‌اند» بسیار 
مقيد و کارساز خواهد بود ؛ چرا كه از سوبی 
مىبينيم كه امروزه به شمار دانشجویان و 
داوطلبان تحصیلات عالی بشدت افزوده 
شده و از سوی دیگر به‌علت‌های گوناگون؛ 
از حجم مدرسین دانشگاهی کاسته شده است و 
اکنون مسئولان آموزشی ماء با معادله‌ای 
نامتجانس از افزایش دانشجو و کاهش استاد 
روبرو هستند كه اگر بخواهیم روشهای آموزش 
را از همان وادی کلاسیک بپیماییم : بی‌شک 
راه‌بجائی نخواهیم برد و بداين زودیها به 
تناسبى متجانس نخواهيم رسيد, مگرآنکه 
طرحى نو در اندازيم و روش تدريس را بكلى 
واز پایه عوض کنیم. البته روشهای تدريس 
حوزه‌های علميه هم می‌توانند در بعضى رشته‌ها 
کارساز باشند که خود بحثی دیگراست. درهر 
حال سود دیگری که اين نوع روش تدریس 
دارد . بکارگیری خیل عظیم فیلسازانی است 
که امروزه همراه با وسایل و امکاناتثان بیکار و 
بی‌حاصل باقی مانده‌اند و بی‌ثردید ؛ این‌گروه 
بزرگ فيلساز » امروز درآن‌حد از توان ونیروی 
فکری و حرفه‌ای که بتوانند فیلم‌های 
آموزشی را بخوبی تهیه کرده و اراگه دهند ٠‏ 

استفاده ازاين روش, با تمام محاسنی که 
می‌تواند داشته باشد؛ بی‌شک دارای‌شکلاتی 
هم خواهد بود که بايد با يارى از متخصصان 
مومن نشست و آنرا بررسی کرد . به محاسنش 
اقزود و از مشکلاتش کاست , حمایت کرد و 
حمایت خواست و در مجموع اگر هم قبل از 
عمل , غیرعملی جلوه کند, می‌توان آنرا 
حداقل درچند كلاس و درچند درس و حتی 
دریک کلاس و یک درس به آزمایش كذاشتو 
درآن بوته, سود و زیانش را سنجید» زيرا 
که ما اینک بايد جستجوگر باشیم ٠‏ 


سیروس تسلیعی 


دوستداران سینما 
2 


© مجتمع آموزشی ایران با خوشحالی 
بسیار بهاطلاع كليه دوستداران و عاشفان 
سینمامی‌رساند که اولین آموزشگاه 
فیلمبرداری و فیلمسازی با امتياز رسمی از 
وزارت کار و امور اجتماعی رسما " کار خود 
را آغاز کرده است . 


© هترجویان اين رشته با گذراندن یک 
دورهكامل تثورى و عملى » هنر فیلمبرداری 
و فيلمسازى را آموخته و يس از تهيه و 
كاركردانى يك فيلم کوتاه يدعنوان پایان 
نامهء دییلم رسبی وزازت. كار و امور 
اجتماعی دریافت خواهند کرد . 


وم برای ثبت نام در کلاسهای جدید 


می‌توانین از همین امروز بهنشانىهاى زیر 
مراجعه کنید : 


مجتمع آموزشی ایران 
١‏ میدان فردوسي 
3 تلفن: ۸۲۷۵۰۱ 
۲-اایرانشبر جتوبی 
تلفن: ۸۲۸۳۲۶ 


شماره سيزدهم / فیلم /۴۹ 


را داشته باشد. اما نكته» ویژه. بياده كردن 
اين اصل در جارجوب نيروهاى جوان و تازەنفس 
بود . فيلم بازجوبى با حفظ اين ویژگی ٠‏ .ير 
حسب ضرورت از بازيكران خوبوباارزئن سینمای 
حرفداى هم استفاداه‌کردهاست . مثل عنایتبخشی 


و علی مسزون که هنرمندنة یفای‌نت‌کرد اند : 


اریو را می‌خواندیم و در مورد كليت و اجزای 
أن شخمیتها بحث و تحلیل می‌کزديم ۰ در 
اجرا با بازيكرائى تازهنفس به تمریین 
نشستیم و سپس جلوی دوربین بردیم ۔ 
٭ در صحنه اولین ورود به خائه هدایت‌نیا و 
راه رفتن در باغ بنظر می رسد كه بازپرس (حبیب 
اسماعیلی ) حالت بلاتکلیفی دارد و در فاصله 


محمد 


برای برنده "و دو فيلم سی 


على سجادى متولد ۰۱۳۳۶ از سال ۴۹ در گلا سای فیلمسازی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان شركت كرد . در سال ۵۰ فیلم نقاشی متحرک ث 
برای كانون ساخت . سال ۵۲ء به‌سینمای آزاد رفت و فيلم نقاشى متحرک سه دقیقهای 

ای ۸ میلیمتری بهنامهای "غریبها ‏ 


شش دقیقای يەنام گی از همه زرنگ: 


٠‏ طرحي 
" » در سال ۵۳و "اتفاق 


در سال ۵۴ را در آنجا ساخت. بدجز أينها تعدادی فيلم ناتمام دارد و برای ديكران نيز 


بەمدت ۶۵ دقيقه تا 
بازجويى اولین فیلمہلطڈ سينمايى وى است٠‏ 


داری گردہ است. در سال ۵۹ فيلم “ريل " رأ بدمدت 
بزاى تلويزيون مستند سی دا 


ه امكانات: فیلمسازی شما در جه حدودى بوده و 
با جه شرایطی این فيلم را ساختید؟ 

- حکایت 8 در ایران؛ حکایت 
مردی است که کبوتر از آستین در می‌آورد ! 
شعبده‌بازی است . آنقدر هم دربارها ش گفته‌شده 
که دیگر جای تکرار نیست ۰ انگاری بظاهر نیز 
یک قانون ازلی و ابدی است ! کسی که میخواهد 
فیلم بسازد بايد قدم در دايره تراژیکی بگذارد 
که سرانجامش مرگ تدریجی است و ازين مرگ 
است که لذتی زاده می‌شود , آفرینفی سرانجام . 
میگید : این تنها عاشقی است. دیوانگی 


ما بایستی با امکانات مالی و بالطبع فنى 
کار می‌کرديم که برای اين سناریو بسیار محدود 
و الا ريسك بود . مجموع امکانات قٹی ما چند 
تا چراغ ژاپونی و لوول و دو عدد آرک لامبى 
پر بری و یگ دورن آریفلگس. تازه بحت ديدن 


أن انتظار 
رداری 
نبایستی از يكماه بیشتر مى شد تنها نكته مثبت و 
مهمى که عامل پایان يافتن فیلم شد » ايمان و 
شوق تک نک بچه‌ها بود . 

يد باور نکنید , اما روزهای فیلمبرداری 
سر گذاوديم»شبيه کین توف ما 


همچون آدمهای بدوی, دعای باران و افتاب ˆ 


مىخوائديم . زيرا در اوج كرماى خرداد و تیر» 
بایستی فصل سرد را موساختيم تا فضای مورد. 
لزوم بوجود بباید . اينكار البته رسم و رسومی 
عمول است. اما در اینجا نه! همیشه دعا 
می‌کرديم تا همه جبز مجاتی تمام شود و یکماهه 
تمام شود , و گرنه خودمان تمام می‌شدیم و 
ساختتی در کار نمی‌بود . 
ه نحوه انتخاب و کار كردن شما با بازیگران 
چگونه بوده است؟ 

- انطباق نقش با موقعیت فيزيكى بازیگر » 
مرحله اول است . البته بايد قابلیت ارائه نقش 


۵۰ /فیلم / شماره سیزدهم 


+ گفتگو با معمسدعلی سجادی 
کار گردان فیلم «بازجویی» 


گاهی‌بلیسی 
کاھی 
احتماعی 


حرفهای کارآگاہ (عنایت‌بخشی ) نميدائد چکار 
کند؟ 

- اين حالت آگاهانه به وجود آمد هاست 
آلا قران ان رید کد ںید ایا ایی 
نکددء زندگی گند خودش باشد. و حبيسب 
اسباعیلی به همین جہت انتخاب شد . بهجهت 
بكر بودن فیزیک و نوع حالتهای طبیعی‌اش: 
اینکار پی‌اندازه مشکل آست. در صحنه‌ای که 
تید آن عکنرالسمل رای است: چرا که 
بازيسرسبه یک فضاى تازه وارد می‌شود .فضابى 
که فعنا بادایر دوران کودکی‌اش ھست۔ یس 
نمی توائد عکس‌العملی از خودش نشان دهد که 
در خانه يا محل كارش نشان می‌دهد . برخورد 
با آن سباری و آن فضا» دستهاچگی می‌آورد و 
حس غم غربت اورا بر می‌انگیزد . 
ه عنایت بخشی در صحنه‌هابی که آدم دوم 
ماجراست و شاهد بازجویی است» خوب بازی 
می‌کند و شخصیت درستی را ارائه می‌دهد . اما 
به عنوان آدم اصلى زمانی كه خودش را درفصل 
نهایی فیلم توضیح می‌دهد کلیشه‌ای است . 
ا - یک ویژگی این فیلم عدم تقسیم‌بندی 
آدمها به درجات اول و دوم و سوم است .بخشی 


به‌عنوان ضرورت ٠‏ به‌عنوان جریان تيبيك پلیس 
آن نظام »كاه حضوری پررنگ و گاه كم رنگ‌دارد . 
کارآگاه شخصیتی شکل گرفته دارد . مقدارى 
ویژگی‌های. بی‌هویت که با کراوات آراسته شده 
لہ مخفی ,بازیاز حون است که مر سيدا 
حرام شده و کمتر استفاده درستی از او شده . او 
مقداری حرکات شكل گرفته دارد كه در فیلم‌سعی 
شده آنها را کم و گاهی حذف کند . بعضی از 
حرکات شکل گرفته او به جہت موقعیت اجتماعی 
کارآگاه موثر واقع می شود . زیرا کارآگاه بەعنوان 
کسی كه دیر يك سیستم پلیسی کمباینظم آمریکایی 
رشد کرده و ساخته شده, مقداری حرکات شکل 
گرفته دارد. در صحنه‌ای که بخشی خودش را 
توضیح می دهد , اتفاقا از بازی حسی خوسی 
برخوردار است. اگر تقصی باشد در ميزائسن 
استِ که به نظرم خطی و ضعيف است . 
فضای فیلم شباهت به سینمای آماتوری قبل از 
انقلاب دارد: چیزھاٹی كه تا به انتها مبهم 
می ماند. و حركات دورانی دوربين موقعى كه 
كداخانوم (تانيا جوهرى) و پیرمرد (محمد تقى 
گھنموبی ) كه شكل سوررٹالیسی دارند و این نوع 
کار در چارچوب فيلم نمی‌گنجد 

-آماتور به سای فتوحرفنای بودن یاب 
معنای تجربی بودن؟ ابهامى که شما می‌گویید ؛ 


- محدود به سینمای آماتور قبل‌ازانقلاب‌نمیشود . 


بازجویی ابہام نداردء اما ایهام دارد . ابهام 
و آیپام اساسا بغشی از فرهنگ ماست. حضور 
بعد تجربی سینمای آزاد در و لصو یک 
سیتما رشد کردم . 
سینمای تجربی در سابق مجرد و انتزاعی بود 
هدف‌مند نبود . يس نفی مجرد بودن آن‌سینمای 
بخصوص , نفی کامل سينماى تجربی نیست ,بلکه 
یک نقی جدلی است . دوست داشتم این خصیصه 
تجرمی بودن را در سیذبای حرفهای که دريسة 
وایستگی به قصه بيدا کرده, حفظ کنم . بازجوبی 
می‌بایست تفاوتی با سینمای مشابه ايتاليابى و 
آمریکاہی اش بيدا می‌کرد , و اين تفاوت أتكا به 
فرهنگ خودمان است» رمز و كنايه در زندگی 
مردام ما متجلى است ٠‏ 

در مورد سوررثلیستی‌بودن‌حرکات دوربین 
مورد نظرتان» فكر مىكنم برداشتهان | 
سوررتالیسم مشایهتی با همديكر نداشته باشد . 
قرار نیست هرچبز که شکل ذهنی و غیرمتعارف 
بخود گزفتء با سوررثالیسم پیوندی داشته 
باشد . آن حرکات دوربین و اصلا آن نگاه به 
پیرمرد و گداخانوم به دلیل موقعیت فرهنگی و 
اجتماعسی آلونکنشینان است که دارای 
پس زمينها بى روستابى اند و وابسته به طبیعت . 
ساده‌ترین توضيح برای حركات دورانی دوريين 
اين است که دوربین سویژکتیو بازپرس | 
چرا سوبژکتیو؟ چون آنچه گداخانوم و بيرمرد 
می‌گویند تنها وایسته به خودشان است. در 
دنیای نوستالؤيك و اتوییایی آنها کسی جز 
خودشان راه ندارد . تنها میتوان ناظر بود . 
مانند بازپرس. پس منطق» منطق رتالیسم است + 
منتهی غبرمتعارف .شما در بازجوبی‌با سمبولیسم 
و استعاره برخورد می‌کنيد » اما سوررتاليسم نه. 
» در فیلمهای آماتوری هميشه پیرمردی بود که 
سمبولیک يا تمثيلكونه رفتار می‌کرد : يدر 
بازپرس (خیرالله تفرشی آزاد)ء همین حالت 
را القا می‌کند ٠‏ 


خواست است. من با آن 


مي‌گزیید ٠‏ محدود: به سيتساق 
آماتوری ما نمی شود . این تكرش جه اؤنظرتكنيكى 
و مضمونی در سینمای ارزشمند دنیادیده‌می شود . 
سینعای ولزء يانجوء بركمن ؛ وایدا ء کوروساوا» 
فليتى. .. من سینمای اپنان را دوست دارم . 
بخاطر همان تجربى بودنشان. بودن بيرمرد 
در قيلمهاى آماتورى ربطى به يدر بازیرس 
ندارد . هدر بازپرس منطقا بايد اینگونه باشد . 
او وابسته به دنیای بازپرس نیست . او متعلق به 
گذشته‌ای از دست رفته است. شکوهی که وجود 
پدر بازپرس دچار خودبیگانگی است . 
او ميان وهم و واقعیت زندگی می‌کند . او در 
عين حال که يدر بازپرس است ؛ سمبول ذهنیتی 
هم هست. حضور یک فرهنگ هم . او شکل 
ورشکست شده* هدایت‌نیا (علی‌محزون ) است . 
بعد دیگرش تصویری از پس‌زمینه‌ی هویست 
اجتماعی فرهنگی بازپرس است . پس اینجا هم 
جيز غیرواقعی وجود ندارد . يك قخصیت غنی 
نمایشی است. هر چند در جال حاضر نسخه‌ای 
كه روی پرده است فاقد چنین معنایی است .اصلا 
“تام فملبایی که مربوط په خانواده پازپرس 
موشود » بی‌آنگه بانیم بی‌وجود شدهائد .فب 
البته در شكل كاملش پروانه گرفت اما متاسفانه 
در موق بازبینی مجدد جہتنمایش درجشنواره 
فجر با حذف مقدار زیادی از فیلم به این‌صورتی 
که می‌بینید درآمد . 

.ه سينماى استعاره‌ای, سینمای خاصی است. 
عیبی ندارد که اين طور کار کنید» اما چرا 
یکدستی ندارد؟ شما در صحبت‌هایتان اشاره 
کردید كه بازجویی یک فیلم با بافت رمانكونه 
است . شما ساختمان رمان را با اين تجربه قاطی 
می‌کنید . 5 
اولا فیملہای من (ریل چاه وبازجویی) 
هيجكدام متعلق به سینمای استعاره‌ای نیستند , 
بلکه از استعاره درجای خود ش استفادهمی‌کنند . 
دوما بايد درنظر بگیرید که فیلم یک شخصیت 
محوری دارد که بایستی ماجرا را كنبال می‌کرد . 
پس ماجرابى در فیلم اتفاق می‌افتد که این 
خودش يك وجه درام است و در عین‌حال سكله 
مهم . تاثیر و سپس تحول شخصیت بازپرس 
مطرح است . ماجرا و تاثير ماجرا یک جریان 
تو در توی بیرون و درونی است و فیلم حتی از 
نظر ساغت , حفظش کرده است . پرداختن به 
این دو وجه که يك واقعیت کلی را وحدت 


ندارد 
ارد . 


می‌دهند ؛ اساس قیلم است . خاصه وجوه ذهنی 


۔ ذهنیت و عینیتء دو بعد 
بدون یکی از اين 


. این اشتباه بود اگر به سیک و 


می‌کردم . مسثله من کشف صوری یک جنایت و 
كزارش آی نبود. بلکه نشان دادن يك تاثر و 
تفکری بر يك موقعیت . من منگر جذابیت‌های 
تعایھی نیستم . اما در خد خودش, فیلم قرار 


است تعمق باشد و تعمق كردن اهمیت دارد: 
مکون دارد و ابن برای تماشاكر سادەیسند قابل 
هضم تیست . بازجویی یک فیلم ركاليست است 
نه تأتورالیست . نشانی مثلا از سیتمای پرآنتریک 


ےو روانتويسى آمریکایی ندارد . سیتمای سام 


مہدی میامی و على محزون در تمايى از فیلم 


د منطق نمایشی و مفبوم» برایم 
مہمتر از غكاسى واقعیت است. 


یکین‌پای ثانی نیست . قرار نیست از فریم اول 
تا فریم آخر تفسها در سینه خيس شود . با همه 
این توضی‌ها , نمی‌خواهم بكويم فیلم بازجوبی 
بی نقص است . 

© میزانسن‌های نشسته‌خوب اند .مثل بازجویی‌ها ٠‏ 

اما صحنه‌هایی که راه رفتن لزوم پیدا مىكتد, 
بنظر می‌رسد که بایستی در جاهای مشخصی 


بایستند تا جمله‌ای بگویند و سپس راہ 
بروند » بخصوص در جاهایی که از حرکت د وربین 
و معماری هم می‌خواهید استفاده کنید . نظیر 
جلوی دادگنتری كه بنظر می وسدھٹرپیشب 
دایره در که می رسدء شروع به حرف زدن می‌کند 
که تصنعی است + 

- من معتقد نیستم که دوربین اسلا تباید 
حس شود . برای من در كار نمایش,منطق‌نمایشی 


دارم . مرحله اول پلان “دريككاد رمريع ٠دايرهاى‏ 
قرار دارد و درون دايره شمشير و ترازی‌عدالت . 
دؤربين بطرف بايين می‌آید بدون قطع .ترازوها 
حذف شدمائد ولى شما بجای ترازو بازپرس و 
کارآگاه را فى بينيد كه راجع به مشكل بودن و 
غبرعادى بودن برونده حرف می‌زنند . بازپرس 


می‌گوید "این پرونده با برونده‌های ديكه فرقی 
تدارد " این برخورد غیرمتعارف است. آنها 
حرکت می‌کنند و کارآگاه او را متوجه آدمها 
که پشت پرونده‌اند می‌کند , اما وق 
تمي‌بیند . نتيجه اين نوع نكا سوم 
رتاو برد و ا اس سا 
اينها یک هلان است. و به نظر من؛ اين 
سینماست ! 


» فلاش بكهاى زيادى در فيلم وجود دارد. 
بعضی حتی در حد یک جطه است. و كاهى 


تماشاكر را كيج مىكند . كاهى هم فلاش بك در 
فلاش بک است ٠‏ 
من علاقه زيادى يه فلاش بك ندارم .اما 
بافت دراماتيك فيلم ايجاب مىكرد كه اينكونه 
تو در تو باشد . فیلمنمه*بازجوبی‌اکریطورسمول 
از اول تعریف می‌شد هیچ جذاريتي که نداخت 
۰ بلکه آن مفهوم دوباره نگاه كردن را هم 
نداشت . اگر بازپرس همه؟ سائلی را که بعدا در 
فلاش بک بوږ تو در تو می هينف می شید ء ادیگو 
شکافتن و به حقيقت رسیدن معنایی 
يازيرس در هر مرحله تنہا آن زوايايى را می دید 
كه توائش را داشت. يس در هر مرحله مجبور 
می‌شد نگاهی به آنجه رفت » داشته باشد . اصلا 
تم فيلم » همین بازجستن است. بازگشت به 
گذشته و نگاه دوباره. يس می‌بینید که برخلاف 
فیلمهای معمول که فلاش بك در آنها حالتی 
انفعالی و روایت صرف دارد, در بازجوسی 
نقشی دراماتیک دارد . 
7 خانم (یکی از هسران هدایت‌نیا) 
پائین‌شهر است و در ابهام باقی می مائدء ممكن 
است او را با زن زندهبكور شده يعنى مادر مشاور 
اشتباه بكيريم ٠‏ 
ابن قوم کارساز اس : مفپوسی را 
ی ده مراد ما بود اليه نوع میتواند 
همان زن زنده‌بگور شده باشد ٠‏ یک مقهوم عینی 
و در عين حال ذهنی . مقهومی از زن دراجتماع 
ماست . ماهیت قضیه این است که جه مادر مشاور 
و جه فاطمه خانم هر دو مظلوم واقع شده‌اند م 
گواه اين مستله خود سکانس مورد تظر اه 
»با حرفی كه دادستان در پایان می‌گوید »روشن 
می شود که اين جریان سیستم حکومتی است کد 
عامل قتل است. يس پیدا كردن قاتل عینی 
باعث عدم تعادل فيلم می شود . كاهى تحلیل 
اجتماعی است و گاه فیلم پلیسی . 
- اولا: اگر آن پس‌زمینه تحلیل‌گوانه 
۳ انحطاط اجتمامی و فرهتگی سیستم 
در فیلم وجود و حرف دادستان در 


نداشت , 


آخر بی‌ارزش و بی‌تاثیر می‌ماند. در خد یک 
شار وا اما است اگر وجوه اجتماعی را 
از وجوه پلیسی فیلم متایزکنیم. ايندو وجه 


رابطه‌ای تو در تو ما هم دارند و مت 


بکند, يس بطور سمول پا پلیس و مسال پلیسی 
سر و کار دارد .این ساختمان بیروئی کار است 

اما نگاهی که بر اين كشف و مکاشفه مسلط است+ 
یک نگاه اجتماعى است . پس بازجوبى یک فیلم 
"بليسى اجتماعى " است. اگر عدم انسجامى 
وجود داشته باشد, ناشى از واقعيت بيرونى 
است. بازيرس مثل هر آدمى دو وجه دارد. 
یکی كارش که وجه اجتماعى است و دیگری‌زندگی 
فردی‌اش. هرگاه قصه ایجاب بکند ؛ مشل‌واقعیت 
معمول ٠‏ ابن وجوه كم رثك و پورنگ می شود . یک 
پلیس, يك بازپرس در عين حال كه وظايف 
اداری و اجتماعى دارد, در غین حال مکتوتات 
ذوونى نيز دارد.. گذشته از اين آدمپایی در 
فیلم هستند كه ربطى به ساكل پلیسی ندارند 

مانند آلونكنشينها و خانواده هدایت‌نیا , اما 
بازیرس و کارآگاه به دليل ضرورت شغلىشان 
نگاهی پلیسی و اداری به ماجرا دارند. در 
صورتیکه خود ماجرا اصلا اجتماعی است و روش 


نگاه به ماجرا پلیسی . ۰ 
شماره سیزدهم / فیلم /۵۱ 


... باهدف ‌حمایت از 


فیلم طلوع » تنها موفق به جاب 
زاین جشنواره شدیم . دراين شماره» 
گزارش جشنواره را می‌خوانید ٠‏ 


دير رسیدن گزارش خبرنگار ما در همدان از | 


گزارش از : علیاکبر یاری -همدان 


نخستین جشنواره فیلم "طلوع " با هدف 
حمایت از فیلمسازان جوان ٠‏ از ۷ تا ۲ ۱ فروردین 
توسط اتجمن سینمای جواتان همدان وایسته به 
اداره‌کل ارشاد اسلامی اين استان برگزار شد . 
این جتنواره اختصاي به نمایش فیلمهای ۸ و 
۶ میلیمتری آماتوراداشت که در دو نوبت ۱۰ 
صبح و ۴ بعدازظهر به نمایش درآمد . پس از 
نمایش هر فیلم جلسات تقد و بررسی با شرکت 
سازندگان فیلمها , هیکت داوران و تماشگران 
برگزار می‌شد 

عدهای از فیلمسازان کشور در طول جشنواره 
میهمان ادارەکل ارشاد همدان بودند و به 
برگزاری مراسم کیک می‌کردند : در سان ۷۵ 
فيلم ‏ میلیمتری که به دفتر جشنواره رسید 
حدود ۴۵ فیلم به نمایش درآمد و تعداد 
فیلمهای ۱۶ میلیمتری فرستاده‌شده بيش از ۲۵ 
فیلم بود که ۱۰ فیلم آنها به تمایش درآمد . 
در بخش سابقه, فيلمهاى ۸ میلیمتری که در 
جشنواره‌های گذشته جایزه‌ای به دست نیاورده 
بودند يا در جشنواره‌ای شرکت نکرده بودند 
گنجاندہ شدند . در بخش "بهترينها " فیلمهای 


۳ 


۵۲/فیلم / تماره سیزدهم 


برگزیده جشنواره‌های گذشته به نمایش درآمد 


بخش "نگاهی به گذشته" اختصاص به فیلمهای 
ساخته‌شده در قبل از انقلاب اسلامی داشت 
فیلمهای ۱۶ میلیمتری فقط در بخش جنبی به 
نمایش درآمد که در اين خصوص فیلسازان 
۶ میلیمتری كله داشتند: زيرا در دعوت‌نامه 
قید نشده بود كه فیلمهای ۱۶ میلیمتری » جنبی 
است . 

در روز اول پس از تلاوت آیاتی از قرآن 
مجید. .وا سفتزانی.. سرپرست, اذاره‌گل ارفاد 
اسلامی همدان, برنامه‌ها با نمایش فیلم ۱۶ 
میلیمتری "روح خدا" آغاز شد و فیلمہا طبق 
برنامه» اعلام‌شده - جز در موارد معدودی - 
به نمایش درا مد . 

در روز دوم ؛ يس از یامان نمایش فیلمهای 
۸ میلیمتری, جلسه نقد و بررسی فیلم برگزار 
شد كه در این جلسه فیلم پرنده سقید ساخته* 
يدالله نوعصری فیلمساز تبریزی مورد بحث قرار 
كرفت و پس از آن ویژگی‌های سینمای آماتور 
قبل از انقلاب و مشکلات سینماگران آماتور مورد 
بحث قرار كرفت . 

در چہارمین روز فیلمهای ۱۶ میلیمتری 
"يايان دنياى زائد" ساخته بہزاد موسوى از 
تهران و "خلیفگان خاک" ساخته فیروز سميعى 
فيلساز جوان تيريزى به نایش درآمد كه با 
خود بحثهاى فراوانى بهمراه آورد. و پس از 
نمايش فيلمها جلسه بحث و گفتگو با شركت 
کارگردانهای ابن دو فيلم ‏ هيكت داوران» و 
قیلسازان شهرستانی و علاقندان به سينما 


تشكيل شد . 


جلسه نقد و بررسی روز پنجم ء با شركت 
مهدی عابدی » قیروز سميعى و شهاب منصوریان 
برگزار شد . 
مراسم پایانی جشنواره 

با اپن‌کە از كليه مسئولان ادارات و اركانها 


ھ 

ينج نفر از فیلسازان 
رضویان ؛ فیروز سميعى ؛ 7 موسوی؛ مہدی- 
عابدى ؛ محمدرضا سرکانیان . 


۴ل دو تن از داوران جشنواره - از راست به چپ : 
محمدرضا رهبر ؛ بپروز محجوب 


ساموت ہو قل کس رر جت ا و 
سالیءادر حد یگ:جفتیارہ که براق ايلين مار 
در شهرى چون همدان برگزار می‌شد , نبود . در 
استاندار همدان, وشجاع‌نوری مدير 
ات و روابط سینمابی وزارت ارشاد 


وس بخاطر روشن بودن 


کارکردنان با سائندہ انان یه وله انتانداز 

ان اهداء شد . , 

در گزارش هیثت داوری آسده است : 
"هیکت داوران نخستین جشنواره طلوع در طول 
۵ روز برگزاری جشنواره و باتوجه به تنوع فیلمها 
و سیکهای مختلف که در نعایش فیلمها مشاهده 
گردید و با توجه به این‌که اكثر فیلمهای فرستاده 
شده کار جوانان علاقمندی بوده است که کار 
فیلمسازی را با وجود مشکلات فراوان و حداقل 
امكانات آغاز کرده‌اند » جشنواره یکی از اهداف 


دو سوّال از شش فیلمساز 
- کدام یک از فیلمهای جشنواره را پسندیدید؟ 


مدالله توعصری: ارشان شیاطین .` 


کیفیت جشنواره چگونه بود ؟ 

منوت نظرهلیان ع فاا کو خی 
جشنواره‌های بركزارشده بعد از انقلاب بود ولى 
متا سفانه اهد اف سینمای ۸ برای فيلمسازان مشخصر 
نیست . قبل از انقلاب تماما فيلمها یک پیام 
سیاسی داشت. خوشبختانه این جشنواره 
هرچند كه دارای نقاط ضعف بود ولى برخورد 
انديشدهائى که در اين جشنواره وجود دارد 
كارساز است . اميدوارم در سالهاى آينده اين 
جشدواره بتواند بيش از پیش موفق باشد. 


تدوع 
بسيار استفاده كردم و بطور کلی شناختى نسبت 
به فيلم ۸ بيدا كردم . 

فیروز سمیعی : شروع خوبى بوذ , هرچند 
بی‌نقص هم نبود ٠‏ 

يدالله نوعنصری: برای من به عنوان يك 
فیلمساز » جشنواره*خوبی بود ولی برای‌تماشاگران 
خوب نبود . 

نادر ناظمی : برای اولین کار شروع خوبی 
بود . دست‌اندرکاران جشنوارہء مشكلات و 
كمبودها را دیدند و بهتر است که در رفع آنہاً 
بکوشند . 


اصلی كار خود را بر تشويق و ترغيب فيلمسازان 
جوان آماتور بنا نهاد و يس از مشاهده حدود 
۰ فیلم در بخش سابقه نتايج آراء خود را 


رين فیلم 


- دیپلم افتخار و کاپ مخصوص بهترين 
قیلم مستتد به فیلم یازهرا ساخته مهدی عابدی 
بخاطر شهامت و صداقت در بیان گوثه‌ای از 
ایثارگریهای رزمندگان اسلام در جببه‌های نبرد 
حق عليه باطل و پرداخت وقایع زنده از جنگ . 

- دييلم افتخار و کاپ مخصوص برای 
بهترين فیلم نقاشی متحرک به فیلم "خیال 
شیرین آزادی" ساخته معصومه بهاردار بخاطر 
بیان ساده کودکانه ميل به رهائی . 

- دیپلم افتخار و کاپ مخصوص بهترين 
مونتاژ به فیلم "بیداری" ساخته بوسف مهدوی 


او ہے 

صفا ؛ بخاطر تدوين منطقى كه تداوم يك روال 
هماهنك در طول قيلم را موجب شذه أسث . 

دیپلم افتخار و کاپ مخصوس بهترین 
فیلعبرداری به فیلم "تلاش" ساخته سیقالله 
احمدی بخاطر ترکیپ تصوير و انتخاب زوایای 
صحیح دوربین و نوریردازی منطقی 

- دييلم افتخار و کاپ مخصوص بهترین 
طرح به فیلم "بچه‌ها" ساخته محمدرضا سرکانیان 
بخاطر بیان يك پیام معمول در جہت زندگی 
کودکان که در بیان نهائی فیلم معمول بود . 

- دیپلم افتخار و کاپ مخصوص بهترين 
بازیگر به احمدرضا احمدی بخاطر بازی ساده و 
عمیق در فیلم تلاش. 

- دیپلم افتخار و کاپ مخصوص به سینماگر 
قدیمی ابراهیم نوچی کارگردان فیلم "سرک" 
بخاطر پرداخت طنزكونه اعتياد به عنوان یکی 
از دردهای گریبانگیر اجتماع ٠‏ 


قابل توجه فیله‌سازان آماتور و حرفه‌ای 


فیلم بر ای روستاها 


واحد فیلم بغش فرهنگی كميته امداد امام خمینی با تکیه بر 


ضرورت انتقال فرهنگت اصیل اسلامی به روستاهاى دورافتاده 
سرزمین اسلامیمان در نظر دارد تعدادی از فیلم‌های تبیه شده به 
طریقه ۱۶ میلیمتری پس از بررسی و تصویب خریداری ذمايد. 
بدینجبت از کلیه فیلم‌سازان آماتور و حرفه‌ای كه فیلم ساخته 
شده آنہا می تواند این رسالت عظیم را بردوش گیرد» دعوت می‌شود 
تا يك نسغه از فیلم مورد نظر را همراه با توضیعات لازم در اختیار 
این ناد قرار داده تا پس از بررسی‌هایلازم و تصویب واحدآموزش 
این نہاد خریداری شود. اميد است فیلم‌سآزان متعبد و معتقد به 
نظام جمہوری اسلامی در اين زمینه ما را پاری دهند. 
فیلم‌سازان می‌توانند فيلمهاى خود را همراه با توضیحات لازم 
به ساختمان كميته امداد امام خمینی - اول خيايان سمي 3 
سایق بیمه ايران طبقه هفتم بخش فرهنكى ‏ واحد فيلم تحویل ` 
دهند. جہت آكاهى بیشترعلاقمندان می‌توانند (از ساعت ٩‏ الى )١١‏ 
پا تلفن ۷۶۸۰۲۱-۳۰ داخلی (۷۹ء ۷۱) تماس بكيرند. 
و منالله التوفیق 
سرپرست کمیته امداد امام خمینی 
سيد رضا نیری 


- دییلم اقتخار مخصوص هیثت داوران 
لے برای بهترین کارگردانی به فیلم "مترسک‌ایستاده 
+ مرد " ساخته ابوالفضل آهنچیان بخاطر انتخاب 
فضائى خاص و بکارگیری سبکی ویژه در بیان 
تصویری فیلم ٠‏ 
- دييلم افتخار مخصوص اداره كل ارشاد 
اسلامی همدان به فیلم ۱۶ میلیمتری "روح خدا" 
ساخته صمد تواضعی بخاطر استفاده صحيح از 
فیلمهای مستند برای نشان دادن رهبری امام و 
پیوند ناگستتی بین امام و ات و استفاده 
خوب و منطقى از رنگ و سوررئالیزم ٠‏ 


فيلسباى نمایش داده شده 

مترسک ایستا ده مرد (ابوالفضل آهنچیان )ء 
ندای وجدان (سعود تشکری) از مشهد - تله 
(کریم هاتفىنيا) » ستون پنجم (محمدعلی 
شیروانی) «خیال شیرینآزادی (سصومه يهاردار) , 
آب‌گندو( محمدعلی الهى)؛ بندکفش (رسول پیروی) 
ازشیرازدیواں اميريايين محله(محمودنظرعلیان) » 
پرنده سفيد (يدالله نوعصری) ء ديكر کسی به 
عشق نیندیشید (على مهرابی) » آن روز كه 
رحيم آمد (تورالدين خلخالی)» بيدارى 
(یوسف مهدووصفا ) »> طلوع (شیخالاسلامی ) از 
تبریز ‏ زمزمه (مجید جوانمرد) » واقعه (جهاد 
سازندگی خوزستان ) ء يازهرا (مهدى عابدى) از 
اهواز - معركه (ابراهیم نوچی ) ء بوق زدن ممنوع 
(ھمایون آقاجانى ) ء نقاشی (مهرداد زاهدى) , 
پالتو, صبر (محمدرضا رهبر) ٠‏ ارمغان شياطين 
(حمید اخوان) , یکی دیگرہ غلام چرا سیگاری شد 
(شهاب رضویان )ء بجدها (محمدرضا سرکانیان )+ 
قفس متروک (حسن کوثری) ء حباب (امير سموات ) 
از همدان - در مدار بغض» سنجاقک (يوسف 
اکرمی) ۰ مرگ بر آمريكا (ابراهیم جواهری) , 
لنين زنگ بیسداری, امیدعلی پرمیگرددء 
بادء خرمن خشم (قدرت كاويار) از 
باختران - تلاش (سيف الله احمدی) از آغاجاری 
- گله» بر مزار اسرار(علی میرقطبی » حسن 
میرچولی ) . گذری بر كوير (علی میرقطبی ) ؛ 
ماشين (حسن میرچولی ) از سبزوار - خليفكان 
خاک» سفری به آذربایجان (فیروز سمیعی ) از 
مراغه ‏ بمب ساعتی (محمدرضا غفاری) » 
كالشهايم (ناصر غفاری) از زنجان ‏ ماهى بزرگ 
(حسین خورزوقی) + سقال (هلن حقانی راد) » 
درخت آزادی(هوشنگ خوش سيما) , کودک و 
انقلاب (نصرالله زمردیان , حسن ثنایی) » روح 
خدا (صمد تواضعی ) » آخرین اعلاميه امام (حمید 
لیقوانی ) » راهیان قدس(علی‌حسین فرخى), 
پایان دنیای زائد (بهزاد موسوی) , ز دست 
سلطه؛ بیگانه رستن (علی مرادخانی ) از تهران . 


شماره سیزدهم / فیلم /۵۳ 


رعايت 
امانت؛ؤ انساندوستی! 
خسرو دهقان 
آخرين تصوير 
اذ جارلى 

ه نقد و بررسی 


شانزده فيلم 


از آثار هنری او 


ه گرد ورنذه: کیؤمرٹ مپشرق 
شر: انتشارات كزاتاه جاب اول : ۱۳۶۱- 
۰ نسخه ‏ ۲۱۳ صفحه - ۳۷۵ 


قطع : رقعی (معرفی‌شده در شمار* ۵ 


چارلی چاپلین نوشتن که چی؟ و 
آنهم در سال ۱۳۶۱ و بعد از پنج سال گه از 
خاموشی او می‌گذرد . در حاليكه فرهنگ‌نوشتاری 
سینمای ایران درباره جارلی , لااقل دست‌خالی 
ای تفه لوه را عازه کے ازس بن کا 
در گوشه و کنار يافت می قود : 

الف س كتابها: درباره چند سینماگر 
نو ید ارجمند , سینما حديث نقس جارلى 
جايلين نوشته محمد جعفرق, داستان کودکی 
من نوشته چارلی چاپلین ترجمه محمد قاضى , 
لایم لايت ترجمه رضا سيد حسيئى ٠‏ سرگذشت من 
نوشته جارلى جابلين ترجمه غلا محسين صالحیار؛ 
یدرم جارلى (زندكى جارلى جابلین) ترجنه 
حسن مرندی و منصور تاراجی » چارلی چاپلین 
نوشته تثودور هاف ترجمه كاظم اسسیلی , جزوه 
چارلی چاپلمن از انتفارات گوتبرگ , ۰۰۰ 
بوعات : ستاره سينما (مثلا رشته 
تجان كابير 


در اواخر دهه 


نگین : بولتن‌های چهارمین جشنواره فیلم تهران , 
سینا ۵۴ء رودکی ٠‏ دفترهای سیتما : پیام سیتعاء 


فیلم و زندگی , ويزه سینما و تشاتر 
ج- متفرقه : كه ليست كردن انواع جزوات 
و غيره از چارچوب اين یادداشت خارج ١‏ 


كتاب آخرین تصویر چارلی كه نقد و بررسی 
شانرده فيلم از آثار هتری او را براه مطالب 
دیگر در خود جای داده است درآ خراین‌فهرست 
جای مىكيرد . کتاب با بی‌احترامی ٠‏ "سر چارلز 
چاپلین انساندوست " را بر سر و چشم خواننده 
فرو می کوبد . این دریافت و دیدگاه گردآورنده, 
در عبارت عاریتی از عنوان مرور بر آثار چارلی 
در چہارمین جشنواره جهانی فیلم تہران خلامه 
میخود: "مر چارلز چاپلین: سینمای انساندوست" 

بی‌حرمتی که اما سهم خواننده می‌شود ء 
از چگونگی ساختمان کتاب و نفس گردآوری است 


۴ /فیلم / شماره سیزدهم 


که میآید . (تتامی طالب کتاب, امانتی و 
بدون ذکر ماخذ آورده شده است. ) و ماحصل 
دیدگاه باضافه ساختمان کار , کتاب را بی‌ارزش: 
فقیر» ناصاف و تحریف شده كرده است که به نقد 
هم ارکمی‌آنید: 

در فہرست چارلی نوشتاری, کتاب آقای 
کیومرث مبشرى تا به آمروز و در نوع خود 
بدثرین است ۔ 

جدایی‌ناپذیری دیدگاه و ساختمان و با به 
زبان ساده حرف" و "طرز حرف زدن ", بخوبی و 
روشنی در ای کتاب هویدا است . گردآورنده‌ای 
كه بدين شیوه؛ مطالبی را كنار هم می‌چیند , 
طبعا نمی‌تواند به دریافتی جدا از آنچه آمده 
برسد و کارکرد ذهنی که در تب وتاب محصلانه 
هوس انساندوستی باشد , غير از اين نمی‌تواند 
خوشه‌چین نوشته‌های متفاوتی باشد . 

می‌خواهیم قبل از آنکه به مدخل و درون 
کٹا برسم ٠‏ سادتر يكؤكيم که خلامه کتاب 
جه میکند و کارکردش چیست : 

کتشاب. مطالب همواری که دیدگاه 
نویسندهاش را بهرحال در پن‌زمینه خود داشتو 
ناهموار کرده است . گردآورنده در مطالب دست 
پرده. شیهه‌هاتی را که .در گار چارلی بوده 
حذف کرده ونيش وک یٹھا KER‏ 
٭ و ناصافی‌ها را پاک کرده و یک چارلی 
و “اسان و که بارقه‌های 
احساساتی گزائی سرتاياى وجودشی را به يقد 
کشیده, تحویل خواننده نائینی داده است 
چارلی بالایش‌یافته آقاى مبشری؛ تنها همان 
لقب انساندوست در گیومه را مي‌تواند از آن 
خود کند . انسائيتى که می‌دانیم میلیا 
و تعبير و تفسیر و اما و اگر و ۰۰۰ برمی‌دارد . 
کاری که گردآورنده با مواد امانتی در دسترسش 
کرده امت ء يه یقین جرات نیست .بايد جوینده 
بود و به فراخور دل و دماغ و فرهنگ خصوصی 
شخص خود ؛ بی جوی واژه‌ای منا شت . ما 
اصطلاح خاصى را بيشنهاد نمی کنیم . 

و بالاخره, كتاب را کنار دست و ابع را 
روبرو مىكذاريم و آنها را در راستاى فهرست 
كتاب مرورى می‌کنيم : 
سخنی با خواننده 
با مطالعه این مقدمه درمی یاہیم که : 

: سپذا متا سفادہ تاگنون کنابیدرشور 
شان این هنرمند كرائمايه جہان 
بجاب نرسیده 
ب مقالات پراکنده در اين کاب آورده شده 

است . 


عب گردآورنده. حرفه‌ای کار فیلم است . 

د - گردآورنده, زبان خارجی نمی‌داند . 

هت "سينما با همه ييشرفت تكنيكى اش بحرا نزده 
دوران.افول است و سكوتش فرا رسیسده 
است. 

و-_گردآورنده دستی به قظم دارد ولي داعیة 
نویسندگی هرگز ی 

ز - گردآورنده ازاینکه نام دوستان و استادانش 
که كليه مطالب کتاب ترجمه آنهاست را 
شياورده پوزش طلبيده است . 

در هر حال پای ملخی است هدیه 
موری + 


بخش اول : زندگی و مرگ چاپلین در يك تاه 
این بخش از نظر اطلاعاتی بسیار ضعیف 


اردها حرف 


الف" 


درايران 


و ناکافی أست. در همین حدود سه تمونه كار 

بهتر وجود دارد: 

الفيخش جارلى چاپلین كتاب درباره چند 
" سیتماگر جمشيد أرجمند . 

ب - نگاهی به زندگی چارلز اسپنسر چاپلین » 
چارلی چاپلین در چپارمین جشنواره 
فیلم تهران , صفحه ۱۵ء شماره ۱۸ مجله 
سینما ۰۵۴ 

ج ‏ دائره‌الععارف سینماگی خرسند . 

بخش دوع : چاپلین "از سينماى صامت تا سینمای 

ناطق " بررسی اوایل دهة ۱۹۱۰ ودهه ۱۹۲۰و 

re 
رد پای اکثر نوشتههاى درباره جايلين,‎ 
در این بخش قابل پیگیری است. يك نمونه‎ 

می‌آوريم : 
برداشت از مقاله‌ای تحت عنوان "چارلی , 

اقسانه زتده. :۰ * نوشته دنيس گیفورد به ترجبه 

جمشيد اکرمی در صقحه ۱۶ شماره ۱۸ مجله* 

سینما ۰۵۴ 

بخش سوم : "ترا ژدی 
اين بخش کتاب , قسعتی از مقاله* "چارلی 

چاپلین سینماگر انساندوست" نوشته؛ "حسن 

فیاد " است (ماهنامه* رودکی » شماره" ۲۱۵۰ ذرماه 

۴ که از همین قسمت نيز يك پاراگراف مريوط 

به تردیدهایی كه پیرامون اخلاقیات چاپلین 

وجود دارد ؛ حذف شده است . 


انقطه عطف " - جایزه‌ای برای 


" دهه ۱۹۵۰ بەبعد 


بخش چهارم : 
چاپلین 
مطلب از مقالهای تحت عنوان "جايلين 
در پای اسکار" نوشته ریچارد شيكل به ترجمه 
پرویز شفا استخراج شده است . در صفحه ۷۰ 
شماره اول جنگ ویژه سینما و تكاتر. 
بخش ينجم : اسطوره‌ای در آینده دور 
مطلب از مقالداى تحت عنوان "سر چارلز 
چاپلین , سینمای انساندوست" نوشته زان میتری 
بھ ترجمه حبین مهری استخزاج هده است: که 
مقاله ترجمه‌شده. خود قسمتى از کتاب "همهی 
جايلين” است (در صفحه ۱۲ء شماره ۰۲۱ مجله 
سینما ۵۴) ۰ 
بخش کشم : کارنامه هری نیم قرن چاپلین - 
نامه چاپلین به ژرالدین و جواب آن 
کارنامه دقیق و کامل نیست. 
نامه" چایلین به دخترشء حکایتی قدیمی 


و غلیدنی است. معتصر آن‌که چتین نامعای: 
اصلا وجود ندارد ! و اما حكايت چیست + حدود 
۸ سال پیش, هنگامی که یکی از شماره‌های مجله* 


"روشتفکر"آخرین مراحل جاب را می‌گذراد, 
روزنامه‌نگار باسایقه‌ای که کار رتق و فتق مطالب 
را در چاپخانه به عهده داشت : متوجه شد که 
يك صفحه کم دارد . چند گراور چارلی جايلين 
در روی میز صفحهبندی او را بر آن داشت که در 
طول نیم ساعت. تامداى از قول چاپلین به 
دخترش بنويسد ! این نامه به دليل شور و احساس 
" انساندوستانه"ای که در آن وجود داشت» 
مورد توجه قرار كرفت و بارها در نشریات دیگر - 
بدون آنکه حدس زده شود این نامه جعلی 
نقل شدء مورد استناد برخی از تویستدگان قزار 
كرفت , از آن نوار پر شد و حتی در چند برتامه؟ 
راديوبي خوانده شد . موضوع به قدری بالا 
كرفت که چند نقره مدعی دیدن اصل نامه 


شدند . در سال ۵۶ء سرائجام موضوع چگونگی 
نوشته شدن این نامه به تفصيل در یکی از 
مجلات آشکار شد , اما جالب ابن است که زمان 
تقل ٢ن‏ نامه جلی:: در چند مورد روط به 
يدا ابح تاریخ نیز هيه « 

نكته» تعجب‌انگیزتر اماء پاسخ جرالدین 
جايلين به اين نامه است كه در كتاب حاضر به 
چاپ رسيدة استء با توجه په اينك چنین 
نامه‌ای از سوى چارلی چایلین اصلا نوشتەنشدہء 
تردیدی نیست که این پاسخ هم جعلی است و 
متاسفانه سابقه‌ای از اين دومی» نداریسم ۰ 
گردآورنده» کتاب » در دام اين جعلیات افتاده 


ه اثر هنری 


> زندگی مکی طبقه بیکاوه» 
روز پرداخت » زائرء جویندگان طلاء 


پسزیچه» 
سيرك روشتهافيهاى شبره عصر جدید: 


دیگتاتوربزرگ, آقای وردو ,لیم لايت » سلطانی 
قار تدویورگ» گنی از هنگکنگ . آقای ولگرد 
[لم آخرء ساخته" چاپلین نیست؛ دربار" 
اوقت )۰ نقد و بررسی‌ها عامل شناسنامه» 
داستان و نقد و نظر فیلم‌ها است . 
دو منبع اصلی. خوراک‌دهنده» تقد و 
بررسی ۱۴ فيلم اول‌اند : 
يك - بولتن‌های جشنواره چہارم فیلم 
تهران , امضاءهاى زیر در پای نقد و نظرهاً 
توجه را جلب می کند : پنه لوپه هیوستن . شیکاگو 
.بليو.كا . هولاند (شیکاگو 
نیوز) ٠‏ اکسپنال فتوبلیز (دفتر ملی نقد فیلم ), 
ایتی, هلن راکول (نيويوركتلكراف ) : نیویورک 
يست , فتوپلی ٠‏ 
دو - مطلب وان میترق یڈ ترجمه حسین 
مهری که پاره‌ای از آن در بخش ینجم استفاده 
شده است . اما , از آنجا كه كتتسى از هنگ‌کنگ 
چارلی در جغنوا 


مجموعه اطلاعات هنری و معماری 
جو 


جزء برنامه مرور بر آثار اره 


تاليف : 
محمود لشكرى 
ناشر» باستان 
۴ صفحه» 

ريال 


كتاب متعلق به‌گروه كتابهاى کنکوری 
امت ؛ برروى جلد می خوائیم : 

۸ برای 

اتر هنرهای 


تجسمی - مدرسه عالى سينما وتلويزيون - 
هنرهای دراماتیک دانشکده تزئینی و ساير 
مؤنسسات 7 موزشن عالی * 

این راهنمای کنکور از 
مكيل يايد اتج 

لمكت رای بت SE‏ ناگ 
نقاشی - معماری و حجاری- موسیقی - تكاتر- 
نع گاشت مق ما او 
اختصاصی رشته معماری (يدهمراه طرح و 


بخش‌های زیر 


نبوده است لذا مرجع بررسى اين فیلم از کتاب 
سینما حدیث نفس چارلی جاپلین نوشته محمد 
جعفری گرفته شده است, (صفحه ۵۴ مرجع )۰ 
كه تازه مراجع کتاب سینما حديث نفس درآ 
خود کتاب آورده شد و بیرون از منابع فپرست 
اول اين یادداشت نیست : دور وت 

در مورد آقای‌ولگرد اما متا جيه طبوطاتق 
با کارگردان فیلم (ریچارد باترسون ) که میهمان 
جشنواره بودهء مرجع نقد و بررسی قرار گرفته 
است (شماره ۲ بولتن جشنواره چهارم ٠)‏ 
یادداشت آخر 

الف در باب وارد خوگرفتنی قابل 
یادآوری است که: 

اسم کتاب بی‌بعنی است . غلط جابى کم 
ٹیست . علامت اختصاریهای × ص 8 ئ8 معنی 
نشده‌اند . نقطه‌گذاری‌ها و پرانتزها مفشوش است . 
جله‌ها و عبارتها و امطلاحهای يرت و بی‌معنی 
گھکعارہ دن د 

مشکل عکس‌ها بقوت خود باقی است. 
برای نمونه توضیح انگلیسی زیر دوتا از عكسها , 
درست بریده نشدهو عینا بچاپ رشیده است 

ب - توالى 7 فیلمها درست 
+ طبقه بیتاره در جای 


8 - تكليف غوانندهنی کہ زبان می داند 
؟ وضعيت خواننده* ناكينى با منابع ويا 
بدون مایم ذكزقد 3 A‏ 

ازقلم افتادگی ها فراوان است. سگوالات 
هر هبو پیت باب وف 
سیاسی و عشقی و جنسی و غيره چارلی چسه 
می شود ؟ 


ه ‏ نقل قولهاى اول هر بخش به چەمعنی 
است و جه كاركردى دارد؟ تموته: نقل قول 


صفحه ۸۲ 


و وشت صفحه* ۷۵ چیست؟ 


شكل و عکس بەعنوان سئوال) و بالاخره 
پاسخنامه تست سلومات هنری. 
بخش سینماتی آن شامل عنوانهای 


برندگان جوایز اسكار ؛ شخصیت‌های سینمایی » 
فیلم‌های برگزیده تاريخ سینما و فیلم‌های 
برگزیده نخستین جشنواره جهاتى . فیلم 
هران 
تاآتجا که به‌سینما در ششمین يحتزكنات 
مربوط مىشود ‏ مطالب دقيق و درست نیست + 
ونسبت‌به زمان جاب و پخش آن هم حتی » 
از نظرکار 
مرجعی برای آن جوان نائینی اعتباری‌ندارد 
ودهها اما و اگر دیگر. اهمیت لغزش‌ها از 
آنجا بیفتر توجه را جلب می‌کند که کارقراز 
است برای دانشجوی علاقمند و طالب به 
ادامه تحصیل اولین مدخل باشد . اما مواردی 
درآن یافت می شود که به‌یقین خستگی را از 
تن داوطلیان کنکور در گرماگرم درس خواندن 


وامتحان دادن بغدر م‌آورد | 


عقب افتاده است و به‌روز تیست: 


اصول تعمیر تلویزیون 

(ترانزیستوری - هایبرد) 

از سياه و سفيد تا رنگی , جلد دوم » نوشته: 
بروفسور میدلتون ۰ برگردان : مهدى ذوقی 


ناشر: تبریزء جاب تابش - ۳۰۵ مقحه ۲۴۰۰ 
ريال ه قطع رقعی 

جلد دوم ور تا ال مر زیون از 
شش فصل تشکیل یافته است . مطالب آن علمی 
و مطلوب اهل فن است. نمودارهای گوناگون 
مطالب را همراهی می گند . شش فصل کتاب بشرح 
زیر است : 

فصل ۷ء سیستم جاروب قاعم فصل ۰۸ 
تسمتهای اسیلاشورو ۸76 انقی - فصل ۹ء 
قسمتهاى ولتاژ زياد وخروجی افقی فصل ۰۱۰ 
قسمتهاى صوتی - فصل ۱۱ء گیرنده‌های ۲7 رنگی 
ترانزیستوری - فصل ۱۲ منابع تغذیه‌ولتاژکم . 

هر فصل بفراخور؛ از تقسیعات ریزتری 
برنفوردار اسا 


0 


0ك 
1 


راهنمای عکاسی 


به زبان ساده ST‏ 


ترجمه : مهندس مهدى فرزان 

03 اول - انتشارات روزبہان؛ 1۰۸-۵۸ 
صفحه 1۰۰ رال - قطع رقنی -مفحهآراقی 
ابراهیم حقیقی 

راهنمای عکاسی بزبان ساده از دو بخش 

تشکیل يافته است . کتاب ساده است, 
همانطور که اسمش گواهی می‌دهد . مطالب با 
استفاده از عکس و طرح و جدول و نمودار تشریح 
شده است . کوتاهی سخن » ارزش این نوع نوشته 
را دوچندان کرده است . فصل‌های جزئی دو 
بخش اصلی بصورت زیر است : 

بخش ١‏ - گرفتن عکس از موضوع مورد نظر: 
چگونه دوربین را بايد بوضع مناسب دست كرفت 
- بررسی‌های لازم قبل از عکسبرداری - توصیه‌ها 
و تذکرات عملی - انتخاب ابژکتیف - عمق 
میدان حوزه - راهنمای فیلمهای سياه و سفید - 
راهنمای فیلم‌های رنگی - راهنمای مدت زمان 
كرفتن عکس - استفاده از فتومتر - راهنمای 
فیلترها - لامپهای فلاش, فلا شهای مکعب شكل » 
شهای الکترونیک - زمان گرفتن غکس در ثور 
3 - راهنمای لامپهای فلود - ينج اشتباه 

بسیار متداول حا بگیرید ۔ 
: ظهور و جاب : مزاياى تاريكخانه 


م به مله - دنر کار برای ظهور - 
جدول دواهاى ظهور ‏ جاب عكس به طريق 
همجواری - دستور كار جاب همجوارى ‏ چگونه 
عکسهای همجواری مورد استفاده قرار مىكيرد - 
مراحل مختلف آگراندیسمان - دستور كار برای" 


راهنمای کاغذهای عكاسى - 
چگونه تاریکخانه خود را مرتب كنيد . 


شماره سیزدهم / فیلم /۵۵ 


بقیه از صفحه ۲۷ 


تشكيل وزارت... 


رابطه با جهان جارج در حد هیکت وزیران طرح 
کرد . وزارتخانه می‌تواند مسائلش را در آن سطح 
مطرح كند و پشتیبانیهای مادی و معنوی 
شخصیتهای سطح بالای سیاسی جمپوری اسلامی 
را جلب کند . 

© برای رسیدن به پيشنهاد وزارت سینما » 


روشن شد» می‌توان از طرق قانونی و از طریق 
مجلس که بالاترین ارگان تصميم كيرى كشور 
است » اقدام كنند . همین طرح پیشنہاد تاسیس 
وزارت سینما می‌تواند عناصر علاقمند بدسينما را 
جلب کند و سرنوشت:.فرهنگی نظام با ناسیس 
وزارت سينما دگرگون خواهد شد . 

© وزارت تینما بایستی راءسا" اقدام به 

فیلسازی کند؟ 

- در حال حاضر اعتقاد دارم کہ اين 
وزارت فقط به‌سائل تصميم كيرى» جهت‌گیری و 
برنامهريزى بپردازد . شهركهاى سینمایی نیمه 
دولتی و نیمه خصوصی ایجاد کند و به بخش 
خصوصی تضمين فیلمسازی بدهد و خودش در 
برنامه‌های تولیدی دخالت نکند . سینما را در 
سطح عالی طرح و برنامهريزى کند و متناسب با 
ماهیت فرهنگی انقلاب حرکت کند . ۰ 


بقیه از صفحه ۵ 


فیلم حل شده است , چون در مورڈ نمایش نونس 
و چسبانیدن عکس و تبلیغ در سینماها , همکاری 
بیشتری از طرف صاحبان سینماها انجام می‌گیرد 
و مشکل خامی در اين زمینه نداریم ولی به 
دليل متغير بودن فروش فیلمها , اکران آنها را 
نمی‌توانیم از پیش مشخص کنیم . چون سا 
نمی توائیم به سینماتی که فیلمی را با فروش 


۰ تومان فروش کرده بود و سینما علاقعند 
يوه به نمایش آن ادامه دهد . به این خاطر ما 
دقیقا نمی‌توانیم از پیش تعیین کنیم که ف 

را در چم سینماهائی به نمایش می‌گذاریم . 
سینماها نيز مثل مغازهها با هم رقیب هستند و 


البته مواردی را كه ذکر كرد يد مشکلات و ایرادهای 
كبيسيون اكران هست و منكر آن نیستیم ء اما 

بوت غير داریم : به همین دلبل تا دا غدن 
را‌حلهای درست و منطقی, دستاندرکارانسینعا 
بايستى از همکاری با کمیسون دريغ نکنند," © 
۵۶/فیلم / شماره سیزدهم 


بقیه از صفحه ۱۷ 


موفقیت ما... 
در جای خودش از وجود همه‌ی این هنرپیشه‌ها 


استفاده کرد . آنوقت حتی بيك ایمانوردی هم 
می‌تواند فیلم بازی کند . ولی به شرظی که او 
هم نقش‌منفی بازی کند هم فیلم را تحت الشعاع 
خودش قرار ندهد . اما آیا بيك ایماتوردی مى- 
پذیرد که در یک دقش مفی ده دقیقه‌ای بازی 
کند؟ اینکه ما بيائیم ليست سياه و سفيد درست 
یم . حلال يست , 1 
طبیعت عجیب و غريبي دارد . تا اسش را مى 
گذاری ل سياه ؛ آنها که در ليست سفید 
هستند یک دفعه قيمتشان را چهار برابر بالا 
مىبرئد و اثر كار دگرگون می‌شود . من كه اینجا 
نشسته‌ام » از وجود چنین لیستی بی خیرم . 

» در پایان ممكن است فیلمهایی را که در 

بنیاد فارابی در دست تهیه است نام 


چون 


58 بقيه از صفحها ۳ 


با تصويب هيئت وزیران ... 


و۰۰۰ برای ۱۶ ميليمترى و بيشتر اجزاء و قطعات- 
مجزا و لوازم دستگاههای فیلمبرداری و پروژگتور 
و۰۰۰ ٠‏ پروژکتورهای نشان دادن تصاویر ثابت, 
دستگاههای بزرگ كردن و يا کوچک كردن عكس 
شامل دستكاهها واجرّاء و قطعات مجزا ه دستگاهها 
و لوازم از نوعى كه در آزمايشكاههاى عكاسى يا 
سینماتوگراھی بكار برده ميشؤد و در جاى دیگر از 
آن ياد نشده است و يرده سیٹغا و.. . ۰ دستگاهها 
وادوات ايتيكى بانضمام نورافکن و... 

- فصل ٩۲‏ آلات موسيقى » دستگاههای ضبط 
یا توليدات صداء دستكاههاى ضبط یا توليد تصویر 
و صدا در تلويزيون و لوازم این آلات و دستگاهها م 
صفحه» نوار مخصوص ضبط صوت » نوار وید ئو و. ... 
بصورت غير ضبط شده ه صفحه, نوار ضبط صوت ٠‏ 
نوار ضبط شده وید ئو غیرمذکور ضبط شده . 


نخست وزير - میرحسین موسوی 


مرکز اجاره و خرید و فروش 
پروژکتور» دوربين و 
پروژکتور اسلاید ۸ و ۱۶ 


3 
۸۳۰۳ 


ببريد؟ 
- همانطور كه در ابتدا توضيح دادم : ما 
ور كه در ابتدا توضيح دادم 

هنوز فيلمى را جلوى دوربين نبردهايم ولى به 
بخن خصوصى در توليد بسيارى از فيلمهائى كه 
جلوى دوربين رفتهيا فيلمبردارىشان تمام 
شدهء کیک كردهايم. اين حمايت و كبك ال 
فیلمها و فيلسازان همچنان ادا خواهد 
داشت , ما حتی فیلمهایی را كه توسط يك گروه 
تعاونی » بدون ارتباط و کمک گرفتن از ما ساخته 


می شود » به‌حساب موفقیت خودمان می‌گذاریم . 
هدف -بنياد فارابی؛ جه راه‌اندازی 
فیلمسازی است» و نه طولاتی كردن فهرستی از 
فیلمهایی که توسط بنیاد ساخته مىشود. 
موفقیت بنیاد ٠‏ هنگامی است که دیگر وجود 
نداشته باشد . یعنی امیدواریم به‌چنان موقعیتی 


برسیم كه برای تولید فیلم , دیگر نیازی به 
بنياد قارابی نباشد 
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محمد تقی کہنموئی» هنرمند 
قدیمی سینما از ميان ما رفت. 
گروه سازندگان فیلم 
میرزا کوچك‌خان 
و خانواده 


سرپاز 


مصیبت وارده را به 
خانواده معترمش و به همه 

دست‌اند رکاران 
سینمای ايران تسلیت می‌گوید. 


هادی مشکوة 


بابا تيرى 

کارگردان : عرش پور زارعسی 
اه تهیه کننده: حسن مجتهدی 
ه فیلمبرداران : ایرج محمودی و 
كيومرث محمودی ۰ بازيكران: 
اسماعیل محمدى» پری اقیالپور» 
حسن‌مجتھدی؛ على ترابى » شراره» 
التفات قربانیء شیواء بهرام 
یازدلو و شهيد داريوش خضری. 

بايا تيرى فيلمى است ۱۶ 
ميليمترى و رنگی كه حوادث آن 
_ حول ساعل اجتماعى بيش از 
انقلاب اسلامى می‌گردد ۔ 


ساخته‌ی: احمد ذاكرى ه 
:محمد باقریه بازيكران : 
على ذاکری» محمد محمدی» على 
مومنى ء رضا ذاکری, حجت دلاور و 
غلامحسين خیرالله‌زاده ب ۸ 
میلیمتری ؛ ۲۵ دقیقه. 

در اين فیلمء شاهد زندگی 
يسرى به‌نام احمد هستیم که به‌علت 
كمى سن: يدر مائع رفتن او به 
جيهدى جنگ است . پسرعموی احمد 
در جبهه شهید می‌شود . این اتفاق 
سبب می شود که هدر اجازه رفتن به 
او بدهد. أحمد به‌جبهه می‌رود و 
بعد از مجروح شدن ؛ او نيز شہید 
می‌شود . 


حدیث خون 


کارگردان و فیلمبردار :مهدی‌عابدی 
٠‏ نوشته‌ی : محمود زهرتی و محسن 
عابدی ۰ بازیگران: غلابرشا 
سرافراز . محمد على سرافراز » محمود 
افڈون: محمد سمودیان» وطتى و 
گروهی از اعضای سپاه پاسداران 
اهواز » محصول: سياه پاسداران 
انقلاب اسلامی منطقه ۸ اهواز. 

حدیث خونین» فیلمی است 
رنگی به‌مدت مع دقیقه كه داستانش 
درباره‌ی خانواده‌ای جنگزده است 
که از خرمشهر به‌شهری دیگر نقل 
مكان کرده‌اند . فرزند اين خانواده. 
که دز غارچ تحمیل می‌کند : درسش 
را متوقف می‌کند و راهی ايران می 
شود تا هدفش را که مقدم برتحصیل 
می دائد » دنبال كتد , اين فیلم در 
شہرھای خرمشهرء اهواز و قم 


فيلمبردارى شده است 


يشت صحنه" فیلمهای آموزش فنى 
و حرفداى 


فیلمہاپی دربارۂ 
آموزش فنی و حرفه‌ای 

دفتر آموزش بازرگانی‌وحرفه‌ای 
که زیر نظر معاونت آموزش فنی و 
حرفه‌ای وزارت آموزشن و پرورش 
فعالیت می کند ؛ دست به تهیه شش 
فیلم کوتاه سمتند در زمینه‌های 
آموزش فنی و حرفه‌ای زده است . 
یکی از آنها » فیلمی از فعالیت‌های 
آموزشی دانش آموزان دبیرستانهای 
هنری - در رشته‌های سماری و 
گرافیک - است و فیلم دیگر جهت 
عرفی رشته‌های هنری برای هفته 
مشاعل تدارک دیده شده است 

تصویربردار و کارگردان 
این فیلمها که بەطریقہٴ ویدئو 
ساخته شده "غلاسلی طلائی "۰ و 
کارگردان فنى "على اصغر نجات 
است. 


غروب خونين 

غروب خوئین ٠‏ نام فیلمیست 
که گروه اتر و كيلم پوس یا 
همكارى امور تربیتی آموزش و پروش 
و سياه پاسذاران یجستان تهیه شده 
است. این فیلم ۸ میلیمتری ۶۵ 
دقیقه‌ای , به‌وسیله على ذوالفقاری 
نوشته و فیلمبرداری شده است 
بازیگران نقش اول فیلم , از اين 
قرارتد : حسین پعقوب نیاء عباس 
شهنازی , عباس ذوالفقاری» حسين 
عاط نزادء على اسر اخمی: 


ذبی‌اللهذاکری‌وفریدون ذوالفقاری. 


يس از فیلم "نامه و پروا " فیلم ۸ 
میلیمتری دیگری به‌مدت ۱۰ دقیقه 
ساخته است ينام "میثاق". اين 
فیلم ساخته‌ی‌مشترک صادق تیرافکن 
- تويسنده فیلمنامه - و حجت 
پورانی‌زاده است. فیلمیرداری را 
حسین خسروی و نقش اول را حجت 
پورانی‌زاده بازی کرده است . میثاق 
توسط انجمن سیتمای جوانان ایران 
مرکز اهواز » تهیه شده است . 

قصەی فیلم چنین است 
رزمنده‌ای مجروج دوران مداوا را در 
شپر می‌گذراند . به‌خاطر احساس 
تنهایی » به محیط های عمومی يناه 
می‌برد» تا از غم غربت خويش 
بکاهنت.. روزی در پاوگ به چند 
کودک در حال بازى برمی‌خورد و با 
آنہا رابطه‌ی عاطفی برقرار می‌کند . 
کودکان بهاو گلی هدیه می‌کنند و او 
در عوض يوكفى گلوله‌ای بەانہا 
می‌دهد 


شماره سیزدهم ‏ فیلم / ۵۷ 


بيك داستان ساده و ديدنى 


ھ جاده صاف گن - تاريخنما يشرازتلويزيون ۶۲/۱۱/۱۴ 
فیلم با اينكه قست‌هایی از آن حذف شد 
استء ولی چنان از اسکلت محکم سناریو برخوردار 
است که به تمامیت اثر لطعه وارد نمی‌کند. جاده 
صاف‌کن فیلم خوبی است . فیلم به سینمای داستانگو 
تعلق دارد. يك کمدی ساده و پربحتوا و ریتم فیلم 
روان و تکنیک آن قوی است. 
ازآنجایی که آثار كمدى هیچ موضوعی را جدی 
شمی‌گیرد + تمی‌توان انتظار داشت که حوادت فاجعەاور 
هم مثل آثار جدی تعاشاگر را به‌اندوه بکشد. كمذين 
در قیلم کمدی هرجه دچار حادثه شود » تماشاچی 
را بیشتر خوشحال می‌کند. بنابراین مىيينيم 
حوادثی که در کاٹ ججدیجه‌مرگ منتهی می‌شود ء 
در قیلم نورمن خوتحال کننده است و حتی أو خون 
دماغ هم نمی‌شود. (نمونه؛ پرت‌شدن از هوابيما 
وچتربازی نورمن ٠‏ تمرين تبراندازی و خراب‌کردن 
دیوار: انتادن در گودال در صعته اصدام, به 
راحتی فرارکردن از زندان درحالی که فقط یک پیلچه 
داشتو . . .) سکاتس‌های مربوط به‌نورمن‌وژنالآلمانی 
كه به تورمن شباهت دارد » از قسمت‌های خوب فيلم 
است . طودیهای تند مو اهی خوبی 
با صحنه‌ها دارد و استفاده از, فضاهای باز» امتياز 
فیلم است . در کل » جاده‌صاف‌کن دیدنی‌است . 
حسین كيتى ‏ خوزستان 


يك مبارزة كور و بی‌هدف» 
یا حركتى برأساس منطق؟ 


« دنىتراويس - ساخته* زوى بولتینگ 

اين فيلم بیانگر گوشه‌ایاز فساد حاكم بر نظام 
اجتماعى كنونى آمريكاست و درآن سعی شده كه در 
غالب زندكى و مشكلات دنی‌تراویس يعنى قهرمان 
فيلم اين مفاسد اجتماعی بدتضوير كشيده شود. 
تاآنجا كه خانه* تراويس تهديد به ويرانى مىشود, 
فيلم خوب پیش می‌رود اما از ایتجا به بعد افت 
بيدا مىكند . صحنه گروگان‌گیری مارشال بوسیله دنی 
مصنوعى است و اینطور بدنظر می‌رسد که دنی‌ناخواسته 
وارد این ماجرا شده اما حالا که وارد شده خودش را 
نگه می‌دارد و البته از اینجا بەبعد صحبتهائی که 
احتمالا” هنكام دوبلاژ به آن اضافه شده, به فیلم 
جنبه شعاری می‌دهد . در گرماگرم مبارزه و سرکشی » 
دنی بهیکباره از ادامه کار منصرف می شوں و می‌گوید 
که پشیمان است اما خبرنگار تلویزیون او را بهادامه 
مبارزه تشویق می‌کند و همين باعث می‌شود که این 
خیال در ذهن تماشاكر نقش ببندد که دنی کورکورانه 
وبەخاطر حرف دیگران مبارزه‌اش را ادامهمی‌دهد و 
بدتر از همه آخر فیلم است که دنی بعد ازدرگیری 
موفقیتآمیزش با مامورین پلیس, بلافاصله بعد از 
زخمی‌شدن پسرشء تسلیم‌می‌شود و باعث می‌شود که 
تمام زمینه‌سازی‌های فیلم بديكباره درهم ريخته شود 
ومبارزه دنی یک مبارزه" کور, بی‌هدف و بی‌منطق 
جلوه‌کند . در مونتاژ فیلم هم يك سری اشکال وجود 
داشت » مثلا" کاهی یک حرکت ماموران پلیس از یک 
جهت چندبار نمایش داده می شد 

فیلم بدرغم ایرادهایش, دراين بازار فیلمهای 
ارزش دیدن داشت . 

حمیدوضا شاهة بادى ‏ تهران 


از گر ایشبای مثبت فیلمء 
شش در تفكيك علت و معلول است 


»مرگ سفید -ساخته حسین زندباف 

فیلم " مرگ سفید" مارا به تماشاى جامعه‌ای 
بیمار و ستمديده فرا میخواند که ھموارہ در طول 
تاريخ آماج ستم قرار گرفته است. فیلم سعی برآن 
دارد که عوامل گوناگون تجارت مرگ سفید را به 
تماشاكران بشناسائد : 

۱ - ناآگاه (ایوب و عبدلو...)١؟ ‏ عوامل‌آگاه 
(برنام‌ریزان) 

این یکی از گرایشهای مثبت فیلم است که 
نمیخواهد عوامل‌گوناکون پخش اين ادەی ضدانساتی 
را درهم بريزد و "مطول "را به‌جای "عملت" زیر 
ضربه بگیرد . ایوب, و عبدل خود بدعلت فقروحشتناکی 
که برزندكيشان حاکم استء بعد از مدتی بیکاری" 
به طرف‌قاچاق مواد‌شدر می‌روند و در مهله‌ای 
كرفتار ميشوند که فرار از آن ساده و خالی از خطر 
نیست . فیلمساز و فیلمنامه‌نویس به‌خوبی موفق‌نمیشوند 
بدتجزيه و تحلیل عوامل پخش این بلای مرکبار 
ببودازند و مانند يك گزارشگر ازروی مساثل بی‌شعاری 
که بايد هرکدام مورد تامل قرار بگیرند» می‌گذرند. 
گاهی در لحظه‌هایی از فیلم سرکرداتیوبی‌حوصلگی 
ستاریست و فیلمساز در پرداخت شخمیتها مشاهده 


می‌شود , 


نيلم "مرگ سفید" میتوانست با قضيه سناریو 
از زوائد داستانی, به‌همراه دقت بیشتر فیلمساز در 
ساختمان افیلم خود یک اثر نسبتا" خوب باشد. 
حسین زندباف ساده‌کرائی و شتابزدگی کار قبلی‌اش 
"دست شیطان " وا هنوز رها نکر 


است. 


نمايش ناشیگری يك فیلمساز 


معید نيسث یک ژترال ارقش بتواند نبروهای 
تحت رهبری خود را در يك نبرد با نیروهای مقابل, 
خوب هدایت‌کندکه يتريد شود. اما نمی‌تواند ایک 
خواننده خوب ارا باشد؟! 

"ادال چوک" می‌توادد ار #مونوفت تیک 
انان " عولوخوف فیلم تسبتا" موفقی بسازد زيرا 
ميته قصه را ورهناسد. اما كريك و "ولا" 
ساتنش دقیقا" همان ژنرال را می‌ماند که در یک 
اپرا؛آواز می خواندا میزانسن. فیلم آنقدر بی‌بایه 
وضعیف است که در بیننده ایجاد هیچگونه سمپاتی 
نسيت په آدمهای درگیر را تمىكند . نیروهای دركير 
شتاسائده ثمىشوندء بخصوص نیروهای مقابل 
"زاپاتا" و "ويلا". آنقدری هم که قابل قهم است 
برمی‌کردد. به آشتائی ڈھنی دبرینه بیتنده با تام 
ومیارزات "زایاتا" که بی‌شک مدیون فیلم خوب 
"زندمباد زاياتا ای "الباکازان "است ٠‏ 


است و نشان می‌دهد که هرکاری از هرکسی ساخته 


ناصر وحدتی » تهران 
۱ 
۵۸/فیلم / شماره سیزدهم 


فیلعی كرم و دلجب 


اثى دو کتاب عمده و 
سروف دارد. یکی "مكزيكى ياغى" كه مجموعه 
مشاهدات او از انقلاب مكزيك و دیگری "دهروزی 
که دنیا را تکان داد" دربار* وقایع انقلاب روسيه 
است کەخود درمتن آن بوده است . سركثى باندارچوک 
کارگردان روسی از اين دو کتاب دو فیلم تهیه کرده 
است یکی "مکزیک در آتسش" و دیگری" ناقوس سرع" 
که از کتاب "دفروزى كه..." گرفته شده است 
( با بازی فرانکو نرو» سيدنىرم ؛ بيوتر واروبیوف) 
وهم‌اکنون آماده‌نمایش است. ايندو فيلم در واقع 
مكمل يكديكرند . باندارچوک با استفاده از متن 
کتاب "مکزیکی یاغی" فیلمی ساخته است گرم و 
دل‌چسب بدون هیچ‌شعاری. زاپاتای باندارجوک 
هيج شباهتى بهزاپاتای الیاکازان ندارد و كاملا" 
واقعی است» توجه داشته باشیم که فیلم باهمکاری 
فنى ایتالیا و مكزيك ‏ و در کشور مکزیک ساخته‌شده 
است. اين زاپاتا نه يك كليشه و نه يك قهرمان 
سینمایی , بلكه فقط زاباتاست » و همينطور بانجوويلا 
وهمينطور مردم و دیگران ۰۰۰ باندارچوک جدزيبا 
فرق بيندو نوع زن را بكونهاى تصويرى نشان ميدهد . 
همسرجانريد با پالتوپوست و جواهرات و صورت رنگ 
وروغنى بزک كرده و زنان مکزیکی دوش بدوش 
مودان » غبارآ لود » خسته » دوست داشتنی ۔ 
باندارچوک بيش از اين یا حماس" جندين 
سافتهاش ” جنگ و طح" نشان داده بوڈ که در 
بازسازی ميدانهاى تبرد مهارت‌خاصی دارد و اين 


که شان از مبارت فیلمسان در بازسازی میداننهای برد دارد 


درصحنههاى تبرد انقلاب مکزیک كاملا" دیدنی 
است. محنه‌پردازی» . نورپردازی» انتخاب نورو 
فیلتر در محنه‌های خارجی و فیلمبرداری در اینجا 
بسیار خوب است , بهویژه سکانس نبرد كنار سدبزرگ 
شهر و صحنه جنگ برای تسخیر شهر و افراد بالای 
ناقوس,.شهر. نكتداى که نبايد فراموش کیم اين 
است که باندارچوک در چنین صحنه‌هایی از چندین 
دوربین برای فیلم‌برداری استفاده می‌کند .بعنوان 
مثال در سکانس شورش در کاخ زمستانی در فیلم 
ناقوس‌سرخ,سه دوربین هیزمان فیلمبرداری را بعهده 
داشتند و خود باندارچوک در هلی‌کوپتری‌که درآنهم 
يك دوربین مشئول: فیلمبرداری بود محنه‌های 
درحال ضبط را زیرنظر داشت و رهبری میکرد. با 
وجود تعداد زياد سیاهی لشگر. صحنه‌هایی از اين 
دست خوب کار شده و کارگردان یک جنگ واقعی را 
روى محنه آفریده است. انتخاب بازیگران بومی؛ 
استفاده از محلهائواقعى ماجراو استفاده از مردم 
بومی باآرزوها و عقاید و فرهنك خودشان نشان از 
زیرکی فیلمساز در ساختن فیلم دارد. البته 
باندارچوک در فیلمش, "زنده‌باد مکزیک" ساخته 
فیلساز م هموطنش "ایزنشتین "را فراموش نکرده 
است و ازآن نیز بهره گرفته. 

نکتهای که در پایان قايل ذکر است حذف 
قسمتهايى از فیلم است که لطمه شدیدی به فیلم 


زده است. . 


امیررضایی ء تهران 


شعری دربارة تنہایی انسان 


ه جاده ساخته" فدريكو فلینی 

جاده از معدود فيلمهائيست كه نظير آنرا در 
سينماى جهان كمتر می‌توان يافت , از آن‌فیلمهائیست 
كه اگر سینما به ورطه تجارت نمی‌افتاد و ساختن اين 
نوع فيلمها ادامه می‌یافت شايد تا بدامروز (بقول 
آیزنشتاین) کمک سینما بهانسان كمتر از فيزيك 
آدمی نبود.. 
فیلم ظامرا " پیسام اجتماعی خاصی را دنبال 
نمیکند و درهرجا و در هرزمان می‌تواند اتفاقبيفتد, 
هرچند در نگاهی سطحی بنظر ميرسد که فیلم قصد 
طرح مسایل و مشكلات جامعه فقير ایتالیای يس از 
جنگ را دارد (همانند فیلم دزد دوچرخه اثر 
ويتوريودسيكا) ولى حرف جاده این نیست و نيز 
خطاست که اگر جاده را فیلمی عاشقان‌وسانتیمانتال 
بدانیم . 

جاده فیلم شاعرانداى است که مقابله دو روج 
وا مطرح می‌کند و شعرى است در مورد تتهابی 
انسان؛ تتهایی دخترک (چلسومینا) در یک قطب و 
تنهایی زامپانو در قطبی دیگر و نیز جاده تصوترگر 
لگدمال شدن معصومیتی ناب است در برابر کوهی از 
خودخواهی و بی‌رحمی باسم زامپانو. 

فيلم جاده همانند دزد دوچرخه نیست که فقط 
هستی‌اش در بیان فقر و فلاكتى باشد که پس از جنگ 
دامان جامعه فقیر ایتالیا را گرفت ‏ یک دیالوگ یک 
خطی فیلم جاده, تمام بيام فیلم دزد دوچرخه راب 
يعنى ساله فقر بعد از جنگ را - با بیانی بهتر 
تا عمیق‌ترین زوایای روج تماشاگر رسوب میدهد - 
جملداى که بادر دخترک( در ایتدای فیلم) موقع 
چک و چانه‌زدن بازامپانو. برای فروش دخترش به 


ولى خوب كار ميكند, فکر می‌کنم اگر جند وعده 
غذای کامل بخورد , خوب‌تر هم ميشود . * 

فقر آنقدر چهره نثان داده است که ماد 
فرزند دلبندش را درواقع می‌فروشد ( "یه‌نان‌خوردیگه 


پیش بدهمين زامپانو فروخته استو حالا می‌شنود که 
دختر قبلی‌اش مرده است ( زامپانو با خونسردی اين 
را می‌گوید ) و حالا زاميانو احتياج به وردست دیگری 
دارد ۔۔ زامپانو داس مركى امت که بجان دخترهای 
او افتاده است و او ويقيه دخترانش بزاميانو بعنوان 
یکناجی می نگرتد .در این سکائس تکان‌دهنده صحنداى 
امت که حدودا" شايد ۱ثانیه طول تمىكشد, 
موقع رفتن دخترک احساسات مادرى چندلحظهای به 
مادر غلبه می‌کند و او كريدكنان از فرزندش می‌خواهد 
که همراه زامپانو نرود. و كدام فيلم را سراغ دارید 
که چنین مستقیما " فقر را نشانه بگیرد. بدوناينكه 
كارش به‌شعاردادن بکشد و کدام انسانی است کبا 
دیدن این سکانس از سیربودن خودش شرمنده 
نشود 


رابطه زامپانو و چلسومینا ‏ یک رابطه؛ سطحی و 
عاشقانه نیست » رابطه یک استثمارگر است با یک 
استثمارشونده و هركدام در دنياى تنهاى خود سير 
مىكند . و وقتى جلسوميناولينقدمهاىعاطفى را برای 
نزدیک‌شدن به زامپانو برمیدارد , اين زامپانوست كه 
بيرحمانه تمام احساسات و آرزوهاى دخترك را درهم 
ميريزد , 

وقتی دخترک در اولین فرصتى كه بدست می‌آورد 
تخم كوجدفرنكى مىكارد (اٹارەای تلويحى از طرف 
فیلمساز مبنى برآرزوی دخترک برای ماندن دریک‌جا) 
این زاميانوست که او را باز مىدارد . دخترک آنقدر 
سادهدل و پاکاندیش است كه خيانتعلنىزاميانورا 
خوشباورانه می‌نگرد و آنقدر ايثاركراست که در مقابل 
دعوت آن شعيدهياز برای بذيرفتن اوء با اينكه 
مجذوب حرفهای شعبدهباز شده است تصميم می‌گیرد 
پیش زامپانو بعاقد 

فیلم آکنده از لحظات ناب سينمائيست صدای‌پای 
اسبی كه درآن شب‌ازکنارچلسومینامی‌گذرد بیانگر عمق 
تنهایی دخترکاست و وقتی زامپانو در كنار دريا ب 
آسمان می‌نگرد , بی‌پناهی و تنهابودنش را درزمین" 

باتما موجود احسا می کیم . جاده رابایدحتما "ديد ٠‏ 
- علی‌تیتوزی, باختران 


شكست در القاء زمان 


هدادشاه - ساخته* حبيب کاوش 

يس از تبلینات فراوان بعدیدار فیلم دادشاه 
رفتيم . ولی متامفانه آن‌طور كه انتظار مورفت جالب و 
جير لبود فیلم درست کپیه فيلمياى ان ۳ 


ارات نداشت : 
كروكان كرفتن آن زن آمریتائی و بعد آزاد كردن او که 
تازه در آخر فيلم بس از اينكه معلوم نشد چطور آن 
جاسوس را در دسته دادشاه بيدا کردند فهمیدیم که 
آن شخص» آن زن آمریکائی و قاصد را کشته است و 
پولها را دزدیده است. بازىها اكثرا" مصنوعي يود و 
فقط در چند صحنه سعید راد درخشتی داشت که آنهم 
نقش تکراری‌اش بود (با نظری به‌فیلم فرمان) ٠‏ 

کارگردانی در اكثر صحنه‌ها ضعیف بود و یکی از 
بزركترين عیبھای فيلم این بود كه با ابتكم براہر 
تاريخ داستان در اواسط دهه سی اتفاق 
اكثرا" اين مسثله در تماشاجي 
نه مافینهای ارتشی ؛ نه قياقدهاء ته "سای 
شخصي و ارتشى و شكل اتاقها و ساختمانها » بەخصوص 
تیپ آمریکائیها بان زمان نمی‌خورد 


چند بيام کوتاه 


أ آقايان فرهنك اعتمادی» حسين زرين فلم و 
داريوش تمدن ؛ تهران 

نظرخواهی شما درباره فيلم "دادشاه" کا 
جالسی بود ولى در روال مجله نیست ؛ ضمن آن كه 
ابهامهابى نيز در آن وجود دارد ٠‏ 
«آقايان جواد بنجتن طوسى » تهران ومسعودیتی , 
رشت 

نقدهايتان را خلاصەتر بنویسید» و در مورد 
زبان فیلم و نحوه يازكوبى مفاهيم مورد نظرتان 
بیشتراتوضیح دهید . 
ه آقای حسن صیقلی » اردبیل 

- تقد شما بر فیلم "دودسکان " شرحی بود از 


آنچه فیلم می‌گوید. ولی چگونه می‌گوید ؟ به‌این 


در فیلم اغراق هم زياد بود مثلا" دادشاه با یک 
تفنگ برنو هواپیما را سرنگون می‌کند. بهر صورت از 
این فیلم و با اين سوژه انتظار بیشتری می‌رفت که 
متاسقانه برآورده نشد . 

سیامک امین شرعی ٠‏ تهران 


انشاء روما 


ها خانه» عنگبوت - ساخته علیرضا داودنواد 

اشکال اساسی در سناریوی بدء شخصیت‌بردازی 
گنگ و تصٹعی و برداخت خعیف فيلم است. 

اگر بپذبريم که میزانسن در سيتما عبارت است از 
”بیان بسیار مادی یک ايده و فکر در شكل سینمائی 
آن", در سرتاسر فیلم حتی يك تصوير هم نمی‌توان 
یافت که در آن نشانه‌ای از يك فکر و ايده ذهنی که به 
مورت عکس درآمده باشد سراغ کرد . اکر از عکس میرزا 
ملكم خان روی آینه و تطابق آن با مشایخی بگذریم ٠‏ 
ديالوكها ضیف و قراردادی هستند و فیلساز » صحنه‌ها 
را اكثرا" به‌هنرپیشه‌ها واگذار کرده كه هرجه در توان 
دارند - و اين به‌کارگردانی فیلم ارتباطی ندارد - به 
نبایش بگذارند 

"خانه عتكيوت" علیرغم حسن دیتی که در 
بازندگان آن موجود بوده است» و با توجه به‌هرایط و 
امكانات قابل درک برای فیلسازی در اوضاع و احوال 
فعلی سيتماى ایران» متا*سفائه "سینما " نیست بیشتر 
به یک انشاء رومانتیک شبیه است که در لحظاتی به‌تکل 
پر سوز و گدازی ارائه می‌شود . يكدست و هماهنگ نیست 
و تواناگی ارائه ييام احتمالا" اجتماعی خود را به‌شکل 
سیا ندارد ٠‏ 

محمد بقاكى , تهران 


هم بپردازید . 

ه آقای مسعود حسیتی ب 
تقد شما بر فیلم‌های "اشباح" و "هلت" 

برخلاف توصیه‌های ما , طولانی و بر دو روی کاغذ 


نوشته شده بود. در انتظار همكارى بيشتر شما با 
در نظر گرفتن این یادآوری‌ها هستیم 
٠‏ آقای محسن نوربخش, لنگرود 

- نقد شما بر فیلم "كلولداى برای امیراتور* 
بسیار طولاتی بود . منتظر نوشته‌های موجزتر شما 


شاو 
.«آقاى رضا رمضانی ء تبریز 

- خر نقدهایی که می‌فرستید ار حأشیهروی 
خودداری كنيد و نظر خود را درباره فیلم مورد 
بحث » کوتاه و رون بیان كنيد . 
۰آقای محمد تقی نژادء بابل 

- نقد شما ہر فيلم "آن سال‌های خوش" حاوی 
تکات تازه و اساسی درمورد فیلم تبود . بهانتظاز 
ناز یری ار ها 


هستيم 


شماره سیزدھم / فیلم /۵۹ 


(كفتنىهاى هميشكى) 


امدهايتان را خوانا بنويسيد ونام و نثانی" 
خود را :در آن قید كنيد . 

2۲ تعداد نامهها بسار زياد است و به تويت 
پاسخ دادہ خواهد شد م 

۳ سنامه‌های حاوى انتقاد ٠‏ پیشنهاد و درخواست 
موردا توجه را می‌گیرد اما برای این که امكان پا سعکوبی 
بها پریش‌های بیشتری‌بوجود ذاشته باشدء نا 
تويستدكان أيتكوتة نامدها فقط در ستون “نامدهايتان 
سید" خواهد آمد - 

۴ - تنها آموزشكاه بازيكرى در ايران» رشته 
تتاتز دانشکده هبرهای زيباى دانشگاه تهران ایت که 
تاویخبرگزای امتحان ورودی آن در روزنانهها آکهی 
خواهد شد : برای کسب اطلاعات دقیق‌تر» میت 
با اين آدرس مکاتبه كنيد : تهران ٭ دانشكاء تهران , 
دانشكده هنزهاي زیباء بخش تثاتر. اما اطمينان 
مود فيم. كه فارغالتحصیل شدن از این دانشكده» 
تضعينى برای هنرييشه شدن» نیست: از دست ما , 
کاری برای علاقمندان هترپیشگی ساخته نينت 

۵ - برای علاقعندان به آموزش فیلسازی؛ 
همچنان در تدارک گزارش جامعی از مراکز آموزش 


۷ - تعداد محدودی از شفاردهاى ۶ تا ۱۲ مجله 
موجود ات ۔ خواستاران به ازائ» هریک از شماردھا: 
صد ريال (شمارة بازدہء دویست ريال ا شفاره 
دوازدہء صد و بنجاه ريال ) وجه نقد ارتال فرمابند و 
یا په حساب بانکی مجله(شماره حساب 1۲۰۹۳۰۵۹۴ 
بانکتجارت , خیابان سیبهد قرنی, شعبه پل كريمخان ٠‏ 
به نام ماهنامه فیلم ) واریز کنند و فتوکیی فيش بانكى 
زا برأ با بفوستند + 

۸- از خوانندکان عزیز تقاضا می‌کنیم کا در هر 
نامه, تعداد محدودی سئوال را مطرح كنيد تا امكان 
يا سخكوبى سریعتر» ممكن باشد : 

٩‏ -بری آرائه هركونه ييشتهاد در مورد برتام‌های| 
تلویزیونی و درخواست پخش فيلمها با واحد سنج 
افکاز سيماى جمهورى اسلامی (خيابان ولى عصر-خیابان| 
جام چم -تلفن ؟ ‏ ۲۹۰۰۰۰) تماس بكيريد . 
از توجهی که به اين یادآوریها می‌فرما گید , 


٭ آقای محسن پوریا ‏ تھران 

مطلب “طليعة* گر گٹاٹیہا" در غمارہ* یازدھم مجله 
را , آقای فخرالدين انوار تنوتمائد , بلک نظر مجله است. 
همچنانکه از عنوان مطلب (چشمانداز سینمای ابران در 
سال ۶۲) برمىآيد , اين مطلب نكاهى بود به رويدادهاى 
سینمایی سال گذشته و مکی ايفان ٠‏ به اين عنوان كه در 
ا ۸۲ يه مح اوه انی وزاريت. ارت کی 
عدمانه , چاب ققد آله لون ار سپا. ہوش ار 
ستون سوم مطلب كه مشخص هم شده به تقل از مصاحيفا 
که آقای انوار با تشریه جشنوار 
گویا شما املا آن واء حتی تا نیمه نخواندهاید که چنین 
شبہەای برایتان پیش آمده ست 
٭ آقای وارطان آوانسیان » تهران 
- لطفا با دفتر مجله تماس بگیرید . 


۶۰/فیلم / شماره سیزدهم 


فجر داشتند , آمده است+ 


ای عباس شریف زادگان . تهران 
نامه و شرايط شما در دفتر مجله محفوظ است 
چنانکه کسی نايل يه همکاری باشد. باخپرنان خولهیم 
کرد 
« آقای غلامرضا سوری, تهران 

کتابی درباره* حفه‌های سینمایی جاب نشده است . 
٭ آقای على دنیوی, ساری 
نشانى مجله‌هایی كه خواستهايد » بەآبن شرح‌است : 


Film Bulletin‏ اتطتصصره 
fhe British Pim Institute,‏ 
Dean street,‏ 82 

zondon WIV GAA 

Bngland 


scineaste 
200 Park Avenue South 
new York City ۸.۷۰ 10003 
تن‎ 


»Fiim Quarterly 
university of California Press, 


Berkeley Ca. 94720 


مج 


یٹ 
5 ×دھ .۶۰۵ 


Berkeley Ca. 94701 


U.S.A. 


» آقاى على اكير کارگر؛ ساری 

- دوربین فیلمبرداری و پروڑکتور به دلیل این که 
فقط در بازار آزاد - و در واقع ٠‏ بازار سياه - فروخته 
يكوه کیت تيح تغارد اا پسیار کرانء و بسا بد 
مارک وتجييوات آن؛ يتفقوت است. 

= غير از تلويزيون :نید دیگری را نمىشناسيم كه 
فيلسهاى آماتوری را برای پخش بخرد. قیمت خريد, 
دقیقه‌ای است و آن هم بسته به کیفیت فیلم ؛ قرق دارد 


جوینده باشيدء می‌یاپید! 


١‏ آقای علیرضا ج -تهران 

يك مطلب ‏ هبواره همه" گفتنی‌های راجع به آن را 
در خود ندارد» و خواننده هم نباد چنین توقعی دا 
عافد یک مطب . معکن است مود آغازگر یک بحت ياد 
مىتواند در جای جای خود . كلمه و جملهاى بدون توضيح 
داشته باشد که سر نخی بدست خواننده بدهد ذا اگر پیگیر 
و علاقسند باشد, آن را دنبال کند. مطلب"جانم " و 
"کامل" , هنا ندارد و فقط در ذهن قابل تصور است و نه 
در خارج از ذهن. تمد دفاع از تقد كتاب“فاشيسم در 
سينا" را تداريم . آنچه تونته غده , نظر تویننده استه 
و شا مىتوانيد با آن موافق با مخالف باشید. اما اين را 
اطمیتان می‌دهیم كه تويسندهاش؛ بدون پشتوانه و رو 
هواء لمای و جعلەای را نتوشته است . آتچه در مورد 
"تحليل زنانه و رقابتی از نوع سوزان سنتاكى " نوشتەایدٍ 
لد ميل اند سل قرار پیت وای ناک و هیر 

ميل أو را بررسی يا معرفی‌کند. اگر علاقمند 

سوزان سنتاک و سئله* تحليل زنانه و رتابتی او را 
بخناسید, بايد مگردیدء مطلب از او و درباره* أو بيدا 
"کنید و مخوائید, اکر يطلب ترجمه شده نیافتید» چنانچه 
به زبان انکلیسی آنا هستید بطلب اصلى را بخواتید و 
گر زبان ای یور بای ولد رکه میتی 
واقعا موشوع به همین آسانی ویەھمین دشواری است ! همه 
چیز. صاف و يوست کنده, آماده نیست تا با آنا را 
ببلعيم. به قول قدیمی‌ها» تابرده وتخ كنج میسر 
شمی‌شود 


طمیل "بیشتر مدوط یہ ايت که اولا كناب را 
خوانده باشید, ثانیا گفتگوبی حضوری داشته باد 


٠‏ آقای محسن مبشر بهروزی؛ تبریز 

فیلم مورد نر شما 10086 نام دارد که يا نام "عشم ”, 
سالها قبل در سیتماها به نایش درا مد . اين قيلم محل 
مشتركة مكريك و آمريكاست و در سال ۱۹۶۶ ساخته شده : 
بازيكر فيلم ٠‏ كلن فورد است اما نام كاركردان آن را بيدا 
ارايو 
ء خانم فرزانه شياسى » تهران 

- از قول شما به سئولان پیشنہاد مىكنيم كه 
زميته* آموزش سینا برای خاتعها نیز فراهم کنند 
» آقای رحيم رستمى پور پل سفید 

- در مورد پخش مجدد سریال "دنیا در جنگ" 
سئولان تلویزیون بايد تصمیغ بگیرند. “ 

- فيلمباى تلويزيون ٠‏ در آرشیو آن سازمان باقی 
مىماند وحتى اگر غير قابل پخش باشد, فروخته نم شود 
+ آقای محمد سعيد محمدی, قم 

بتشکر خواهيم شد اگر مطاليتان وا بفرستید 
جاب آنها ‏ موکول به 


ء آقاى هوشنگ صدرق 

ایدہ* طرحبايتان خوب , اما اجرایشان فعیف 
الت 
٭ آقای على امرغان, مشهد 

- فیلمهای تركى , از جمله فیلمهای فخرالدين٠‏ 
وارد نمىشود . فیلمهای ايراتى مورد نظرتان هم بروائہھ 
تمايش ندارتھ۔ 
+ آقای مجید عاصمی ,اهواز 

ے ای سفق یی نزک ما ایق كدف 
بركزيده عده آست كه فيلمهاى ساخت شده ار سال 1546 
به بعد؛ و در واقع دهه* م۸: راتعرقنى موكتد ‏ متظور, 
فقط فیلمهای تال کیٹ و ا 

- متطورتان را از پرسش اولتان درنیافتیم 
ه آقاى فرهاد فوخ منش ولى اللهى » بابل 

- مولا آمار پرفروش‌ترین فيلمها پر اساس اكران 
لفل تهران کمن یھی که ان هم بسه بکیج بار 
ناوت است . بر این اناس فيكم پروشیها "وا با هم 
میلہون تومان می توان برفروٹرترین فيلم ابرائی دائستہ 
درحاليكه فيلم "سیر "۰ با آن كه فروش تهرانش کھتر از 
برزخیہا بود . اما چون هیزمان در بسیاری از شهرستانبا 
نیز تبایش داده شد. با 1۷ سیلمون توبان ٠‏ رفروش‌تر 
است. اما هدوز آمازی گرفته نشده است که کدام فیلم ٠‏ او 
نظر تعداد تماشاكر در مقام اول قرار درد 

- فیلمهای مشترک, به فيلمهايى گفتهمی‌شود که 
دو با چند بيه كتنده از دو یا چند کشور: برای ساختن 
قيلمى سرمایه‌گ‌ذاری کنند. فيلمى را كه یک بازيكر 
خارجی در آن بازی میکندء نمىتوان محصول مشترک 
اميد 
آقای بابك احسانى » تهران 

- مداد فیلمهای تقد شده در هر شباره : به تعداد 

قیلمهای تنایش داده خده در هر ماهم يستكي جارد 

یراو افزایی صداد. کیا وی ود زا 
مي‌کني اما فعلا تا همین قدر زورمان مورسد ! 

- عكس سردر سینماها , فقط برای دادن تمونه‌هایی 
يود از فیلمہای روى يرده كه عكاس مجله. در كشت و 
گذاری در شہر: آن عکسها را كرفته بود 
» آقای فرنوش نوروزيان ؛ اراک 

- افج حون جوانای اراق عارها و ففرا 
قعالى برای تاسيس و اداره كردن مركزى در شهر شا بيدا 
نکردہ أت 
ه آقاى عليرضا مشتاقی مشهد 

- همبازى ريجارذ هريس در فيلم نهنگ خشمكين . 
خارلوت راسيليتك نام دارد 

-کارگردان قیلم "روز يعد" ء تيكلاس مدير استہ 

- اخيرا دولت برای تحصيل رشته* سیتط در خارج 
ار کشوره اجازه می‌دهد. متواديد به وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی مراجعه كنيد 
» آقای جواد عوادزاده» تهران 

بدیبی است که برای نقد فیلم » بايد هر چه بیشتر 
فیلم ببينيد و مطالعه كنيد. دو کتاب در این زمينه وجود 
دارد. یکی "امول نقد فیلم *» و دیگری شماره* عشم 
گاهناه» "ويه سینما و تا 


آفای محمد مقامى » بجنورد 
رش + لت با مراحل مختلف فلز با 
کتابهای سينمايى كه در این زمينه وجود دارد و تعدادی 
کا نے ا سكو 
» آقاى شهرام خرازیها , بندرانزلی 
- ایرادی ندارد که فيلمهابى كه تقد آنها در مجله 
جاب شده نقد وبررسی كنيد . 
- صاحه نفد کاپ كرف سق برای مطرح گزدن 
جدی‌تر كتابهاى سيثمابى . درحالی که به هنكام معرفی 
کتاب نمی‌توان يه دقت وارد جزئیات شد. در سه شماره 
اول؛ چون فاصله انتشارشان بیشتر بود , تعداد بیشتری 
فیلم را بررسی مىكردجم أما وقتی مجله ما به طور ماهیانه 
منتشر می شود , تعداد فيلمها هم کاهش می‌یابد . ضمن آن 
که نمی توائیم مجله را صرفا به یک نشريه' ويزه* نقد فیلم 
تبدیل كنيم و مطالب ؛ بايد متتوع باشد . 
بلهء یکی از فيلم هاى فتی‌زاده. جمعه نام دارد . 
ضمن آن كه در ليست فيلمهاى فنی‌زاده در شماره؟ نهم ٠‏ 
نام فيلم "سرخيوستها” ساخته» فلامحسين لطفى جا 
افتاده بود . 
ب آتای ابراهيم بهرامى :مشود 
ام كسانى در ستون "نام‌هایتان رسید " چاپ 
عضو 2 نامه‌هایشان حاوى بيشنهاد و انتقاد و 
درخواستبامیست . يديج ست کہ ما به آنا توجه میکٹیم 
انا شرورتی به ياسع دادن نيست . پیشنہادھا وانتقادهاً 
را درکیم و در کار رمان تشر می‌دهیم ,درخواستها 
را هم چنانچه سقول و متطقى باشدء به تدريج اجایست 
خواهیم كرد . 
و آقای قرهاد حامدوران ؛ اراک 
ای اشتراگ مجلتهلى تنا خارجی+ اہندإ 
يايد تامفاى برای آنها بتويسيد و بركة “يرفورسا” 
درخواست کنید. سپس به وزارت اراد اسلامی و 
كنيد و به آنها بقبولانید كه به داشتن آن مجلدها نياز 
دارید. يس از تابید وزارت ارشاد. به بانک می‌روید و 
مقدار ارز مورد نياز را - که حداکٹر آن ۱۵۰ دلار در سال 
است - دریافت می کنید و برای موسسه ناشر مجله حواله 
مىكنيد تا جزو مشترگان آنهادرآیید 


بهبهان 
فيلم "شعله" , با نكاه به فيلمهاى وسترنآمریکایی 
و ايتاليابى ٠‏ و برخی فیلمہای قدينوتر هتدى ساخته 
و حميدرضا هوشمند , نيشابور 

- برای تهيه بوستر فيلهها ؛ بايد با شرکتهای سازنده 
آنها تعاس بكيريد . از ارسال نشانی آنها ‏ معذؤریم ٠‏ 


٠‏ آقاى سيد على موسوی, گنبد كاوس 

- اغلب فیلمہای ايرانى » يس از بایان فیلمبوداری 
در استودیو صداكذارى مىشود و كويتدكان فيلم روى تصوير 
بازیگران محبت می‌کنند. تعداد فيلمهابى که با مدای 
سر صحته فیلمبرداری می‌شود: بسیار کم است و در بوارد 
هدودی؛ برخی از بازیگران در استودیو روى تمویر 
خود شان محبت می گند : 

- نام مجرى برنامة* ديدنيهاء جلال مقامی استہ 
که از گویندگان با سابقه' فيلم در ايران است٠‏ 


همواره دربارة حذق صعناهايى از فیلمہا 
٠‏ خانم مریم حء ساری نوشتهايم 

- تقریبا در نقد همه" فیلمها, به سثله حذف 
قستمایی از آنها اشارہ مىكنيم و بر لطمداى که اين كار بر 
محتوای م‌زند, تاکید می‌کنيم ۰ به طوری که 
نوشتعاید بسیاری از فیلمها , حتی در نمایشهای بعدی 
هم دچار حذقباى مجدد می شود . این تغييرات ؛ گاهی به 
دليل خراب شدن قستہاہی از فیلم در نمایشهای مكرر؛ و 
اغلب به دليل غمبر مداوم غوابط است که همواره از آن 
کلایه كردءايم . دربارہ* تغییر فيلمها در شهرستانها هم , 
همان طوری که نوشتهايد , هراستان و یا حتی هرشهرستان, 
خوابطی خاص خود دارد که اين هم يه نظر با نادرست 
أست . در شہرستادہاء هر کی از مديز و کارکنان سینا 
تا هر مقام سئول يا غير مسٹول به خود حق می‌دهد تا در 
این زمینه اعمال نظر کند. اين موضوع, كاهى پاعت 
اعتراض بقامهای سفول در تهران نيز می‌شود اما به دليل 
ناهماهتكى , تا كنون ادامه يافته است . خوب, ما خير از 
یادآوری و انتقاد. جه می توائیم يكنيم ؟ ما که مقام و شهاد 
اجرابی و تصميم گیرندہ ٹیستیم 8 


ه آقای عبدالامیر عالى » زنجان 

در ريت ردد انه سيتناكراى: کاب داز 
العارف سيتبابى موتوائد راهنمايتان باشد. از تاريخ 
دقيق و محل مرگ بازيكر مورد نظرتان ؛ بىاطلاعيم ٠‏ 
١‏ آقای الياس زارعی , تهران 

- فيلم "محمد رسول الله" محصول كثور انكلستان 
(۱۹۷۶) وكاركردان آن”مصطفى العفاد ” فیلساز لیبابی 
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- عمر شريف , مصرى است 
٠‏ آقای سيد عليرضا رئيس الساداتی ؛ مشهد 

- تنہا منابع خارجى كه به طور مرتب وارد م شود 
و خبرهایی درمورد فيلمهاى جديد دارد مجله‌های تاہم 
و نبوزویک است . 
مآای احمد یقہء آق قلا 

- قيست فیلمہاء بسته به هزینه» تعام شده و 
همچشین: برآورد فروشآن ؛ متفاوت است : ام سينما داران + 
فیلسی را میرن ,کهآ را از صاحب فيلم یکین 
نمایش می‌دهند و درصدی از فروش فیلم را برای خود 
برمی‌دارند و فیلم را به صاحب أن ہی می‌دهند * 

د فیلمهایی را کا یه ايران زاره می نود دیون به 
خارج باز تمیگرداتند. وارد كنتده. يك سخه از فیلم را 
می آورد و پس از دوله؛ تكثير بی‌کند: اين مها 
تا هنقامى كه رويالتى فیلم ستبر است (توجہتان مى دهيم 
به مطالیی در این‌باره دوکارہ* دهم ) قابل تباي است : 
پس‌از آن اکر فیلم به تعایش درآمد , کمبانی سازنده 
سن آدهای خسارت کنند. در گذشته, كاهى يس از 
پایان اعتبار رويالتى ٠‏ با حضور .تماينده کمپانسی يآ 
خراب كردن دندانه‌های كنار فيلم و يا بريدن قسمتهابى 
از فیلم (تبرى كردن ) آن را به صورتى غير قابل استفادھ 
در می‌آوردند. انا أكنون با اميد تمديد رويالتي؛ چنین 
تمی‌کنند و حتي اگر نتوائند رويالتى را تمديد كنددء با 
اجاره دادن آن به باشكاهها و کانونهای سیتعابیء 
درآمدی از آن كسب می‌کنند. 

- بقیه سلوالبایتان تگراری یا ناشهوم بود. 
به آقای فرزاد زندکریمی ؛ سنندج 

- اكر منظورتان از معرفی فیلمها در مجله, آگهي‌ها 
است؛ بايد به آگاهی شما برسانيم كه علست طراحی 7 
توسط طراحان مجله در چند شمره" اخیسر و عدم استفاده 
از پوستر غود فيلسيا ایدست کہ: به تظر مأ بیشتسر 
پوسترهای فیلمهای ایراتی کیفیت پایینی دارد واین به 
کیفیت مجله هم لطمہ می‌زند . از طرفی , ما هنوز در مورد 
بديده؛ نقاشی جهرهها به جاى استفادہ از کس در يوستر 
فيامباى ایرانی توجيه نشد مایم 
٭ آقاى حسن محرابی ؛ كرج 

بازیگران فيلمهاى مورد نظرتان : شعله : درمندراء 
ميتاباجان - بن هور: جارلتون هستون؛ استيفن بويدء 
هاياهاراريت ‏ غازهای وحشى : ریچارد برتون ؛ راجرموره 
ريجارد هريس ؛ هاردى كروكر + 

٠‏ آقاى قاسم جعفری» تهران 

۔ لیت فیلمهای اپرانی كه مر غارج ایز 
گرفته‌اند. در يك پاسخ کوتاه نمی‌کتجد و محتاج مطلبی 
طولانی است که به موقع ؛ به آن خواهیم پرداخت 
ه آقای محمد باقر مجتهد سیسنانی» شید 

-.موردى را که اشاره كردهايد ٠‏ به دليل مشكلات 
مالی با و سركردانينان جہن تهیه محل كار متاپ 
اين موشوع را دو بار در گزارش کار شمار‌های ينج و 
مجله توضیح دادما 

- استفادہ از يك تصوير بر روی جلد ؛ به دليل آن 
است كه جلوہ* بيشترى داشته باشد ٠‏ 

- متاسفانه با وجود برد و زمینه‌ای که مجله برا 
جاب آگبی دارد. به دليل نداشتن افراد اعتاسبی' ج 
حل ر باشند, كميت آگبیهای مجله در حد لوب 


= ہین أو انلاب ضرق در رابطه پا سيدنا چاپ. 


نشده است ٠‏ 


لم در قابل نام بازيكران , نام شخصيتى که 


کت باس 
ا ورا رای کرت مک تا یں ر 
2 


نامههايتان رسيد 


تهران : احمد رضا شفيعى ٠‏ بابك موظفى ٠‏ احمد 
موسوى © غلامرضا اكراد ٭ طاهره سرلک ٠‏ خسروى ۰ حسن 
تراوشى ه مجابى شيرازى ٠‏ فرزانه خاک تیر ه داريوش جاج 
حسن ٠‏ فرهاد توروزی ه جعفر دهقان ه اصفر درمكزينى ۶ 
احمد صالحى ٠.‏ مهدى شهرتی ه على بادپا ‏ 
محمد رضأ سایه‌داز ه حميد عدلجوى تبريزى ٠‏ بهرام. 
فتاحی ۰ برويز كاظمزاده جنابى ٭ موسى اشرقى ٠‏ على 
اکبر حقساى ه رشت : سيد رضا حسينى ٠‏ ريحانه ضیابی 
بیشن محمدقه محمد رضا زرين فرد ه. خسرو طالشان أ 
2 : سيد كريم زرافشانى » وحيد دهبیون ه اسفندیار 
رنول رجبيان ه رجبعلى كيانى ه محسن خليلى « 
2 على اكبر دشتبان ٠‏ جعقر زسولیان ه غلامحسین 
قشلاتى ٠‏ مجتبى حاجی‌زاده كلمكانى ٠‏ مجيد حمیدی ٭ 
باختران : كمرى دهقانی زنکده .سعد الع كاركر ۰ از 
اتھیاری ہ رقا محمدى + بھین ناك نبي م على اكير 
پیشدستی م:اھواز: فريدون بيشرو ٠‏ احمد جمشیدی ٠‏ 


اه و ليرفا د لا ا 
شاهروة : اد احمد کریفی + اردبیل: 81م 
أوغلان حاجى نجفبلى زاده ٠‏ موسى كسالابى ٠‏ آبوالفضل 


محمد رضا معماری ۰ ملایر: 


على ی + دماین 


اللہ وو وت 


ان 


کا وتا ١‏ 
مد ان ۳1۳ 


اقروغء نور: سيد كاظم ا زری نوشادروان 
انگالی ٭ہ خسرو ايانىه خوزستان: غلامرضا دانيالی» 
شیراز: حميد رحیعی ٠‏ محمد حسن يعقوبىه بابل : سید 
5 کم : مريم السادات ابواهیمیزاده م 
: اسما عيل يوسف زا ذه « ارومیه : محمد باقر قزوینی 

1 زندران: ااا 

ضا روزبهانع سبزوار: كاظم 
کو محمد عشقی» رامشیر : قاسم بنی رشيد ٠‏ 


آقای حن صیقلی؛ اردبیل 
۱ -فیلم‌های مورد نظر شما كه در گزارش‌های نوزوزی 
يذانها! آشاوه تخده؛ از نظن نویسنده" مطلب 65 ركم 
۳4 و" 
ره مىكنجيدهأند ۰ رز و یا عدم اررق آثارى كه 
ا آشاره شده نیز نظر شخصى ٹویسندہ گزارش بوده 
؟ ب در مورد وجوه اشتباءادرباره كشورهاى سازنده 
فيلمهاء بايد دهیم که متاسفاته در چند. سال 
أخير» وضع ورود و تعايش فيلم هاى خارجى آن‌قدر آعفتہ: 
بوده أست و آتقدر با فیلم‌های متنوع از کشورهای مختلف 
روبرو بوده‌ایم »که ذکر مشخمات دقيق همه اين آثار هکل 
وابلكه غیرسکن است؛ زيرا بعلت عدم ورود مجلات و یا 
بروشورهای سیتماسی ازوياى شرقی (که فیلم‌های بسیاری از 
این کشورها در سينماها ويا سای جمموری اسلامی په 
نمایش درا مده است) هیچ كونه سابقہ ذهنی 
این فیلم‌ها در دست نیست : بەعلاوہ به‌علت ناآشنائی 
خطو زبان ابن کشورها ء چتین اختباههابى گریز ناپذ بر په 
می‌رسد . 
7 ۲ نام كغور مازندهآثارسینمفی نمایش داده شده 
دم وج را از متابع موجود در سیمای جمپوری اسلامی 
ران تجيه كردهايم . خود شمانیزبه‌ملت همان در دسترس 
مایم لوق درچندمورد از تذکرانتان مریب 
اقتباههای مشایه ای شدءايد . مثلا”, جای دادن فیلم 
تكرارى "مارکوپولو" در رده فيلم هاىم اؤلين مرتهء و با 
گتارزدن فيلم: ہلغاری “سرباز" تمایش داده عده در سیهای 
جمهورى اسلامی ايران ٠‏ بهحساب فیلم رها ا 


.ساخته ”بوری اوزروف " که در سینماھا به‌نمایش درآ 


است : سهرحال از توجهء علاقه و راهنعئی‌هایتان سٹوٹیم 
ارہ سیزدهم / فیلم /۶۱ 


2 ار 
۲ ہے 


۲فیلم / شماره سیزدهم 


جواركلباكًان تق یم مكند : 


كع 


داوودرتيرى 
مہینشہای اماق هکچیان 

على تعاعی کنعا نکیا 

+رری ودادبان کیو مرت ملك مطیعی 
حدزدراب. عي سھا جاء 


و باشرکت افتخاری : 


سی 
قلق 
= 
سپ 
کے 
سلا 
یت 
۳۳۹ 
حم 
حت 
کے 
ست 
مت 


